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 ين دفترپيش نوشتاری برا
  
  
   

مردمی  به آموزش درغربت سرای غرب ، چند سال گواه بودم که از
 و يا برای ری احساس نيازمندی  می کننددفارسی ان دستور زب

درست دريافتن رازھای زبان کشور ميزبان، می پندارند  که خوب 
تر خواھد بود اگر از چگونگی ساختاری زبان خويش ، کمابيش 

  .آگاھی داشته باشند و مگر ھرچه می جويند ، کمتر می يابند 
ين نوشته را که بود، ابنا برآن گفته ھا و اين انگيزه ھا  ، ھرگونه 

  .آماده کردم
درنگارش اين دستور زبان ،  از نوترين کتابھا که بر ديدگاھای نو 

سود جستم و نکته ھای تازه و نامکرر نيز  زبان شناختی تکيه دارند ،
ادبی ِ چندين ساله ام  پژوھشھای که دست آورد  درنگھا و دريافتھای

انندۀ آگاه نھفته پندارم که از ديدۀ خو. بود ، درجاھايی ، افزودم 
  .نخواھند ماند 

ی و کاستی از اين گفته نبايد چنان گمان برند ، که مولف به ھستی کم
 اين جا ، تنھا به چگونگی . نه ، چنان نيست . درکارخويش باورندارد
  . ام و نه فراتر ازآن شيوۀ تأليف اشاره داشته

شاريافته طرح مقدماتی اين نوشته پيش ازاين ھم به پيمانۀ کوچک انت
  .است 

آرزو مندم که  اين نامه ، به کمک صاحب نظران و آگاھان اين 
  .عرصه  پيرايش يابد و خواندنی تر شود 
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 ــ بحث زبان را چنان بازنوشتم که به پرسشھای باب روز پاسخ گفته 
   .شود

  بانگرش به زبان دری،  ــ در مباحث فعل ، عدد و ضماير٢ 
 صيغه ھا و فتار ھست ،ت نوشتار و گ ، چنان که در واقعيامروزين

صيغۀ آغاز فعل ، ضماير : ساختارھای صرفی تازه جا دادم ، مانند 
 ، که تا راوصفی ، عدد مبھم ، پايه ھای قيد ، قيد عادی وقيد برتر

و دستور زبان فارسی نيامده  کنون درھيچ کتاب دستور زبان دری
  .بار دراين دفتر می خوانيد  نخستين 

رابرساخت و تلفظ بعض واژھھا ، ساخت ويا تلفظ  متفاوت  ــ درب٣ 
  .گفتاری آن را  نيز نوشتم 

 دری نھادم ، واژھھای تازی ، ھھایـــ در چند جای ، کنار واژ  ۴ 
  :ازساخته ھای ديگران ، مانند 

، فعل ) فعل Xزمی ( = گوينده ، شنونده ، ديگرکس ، فعل گذرا 
  ،) فعل متعدی( = ناگذر 

، ) کلمه ھای مستقل ( = ته  وارسھھایواژ: ھای خودازساخته 
، ) عدد ( = ، شماره ) کلمه ھای نا مستقل ( =  وابسته ھھایواژ

بازسه نکتۀ ديگررا باتأکيد بايد  .و ديگر ھا ) معدود (= شمرده 
  : ياددھانی کنم که 

کلمه يا واژه نه به معنای شناخته دردستورھای قديم ، بل به ، يکی 
بنابرآن بحثھايی دربارۀ . فيم دراين کتاب به کارمی رودمعنای مور

پس بنابرتعريف نو . کلمه ھای مستقل ونامستقل نيزجايگزين شده اند
  .کلمه مجموعۀ چندفونيم است که معنای لغوی يا دستوری داشته باشد
ھرچند ميسربود که کلمه را به مثابه واحدزبانی دارای معنای لغوی 

 مورفيم را دربحث صرف زبان به کاربرم ؛ مستقل کنارگذاشته واژۀ
رواج برخی ازکتابھای  مگربااستفاده ازمنطق تحول پذيری زبان و 

    . واژه وکلمه را به معنای مورفيم به کاربردم ،ی جديد
 پاره ھای زبان برپايه ھای زبانشناسی ديگری اين که چون تشريح

اين  .فتاستواراست ازکاربرداصط,حھای Xتين نمی شد دوری گر
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وضع را نبايد گواھی آن گفتۀ ساده لوحانه پنداشت که پيشينيان 
دستورزبان ما را ازروی زبان عربی می نوشتند وامروزيان ازروی 

تشريح درست اين است که اين بحثھا از. زبانھای اروپايی می نويسند
حث درآغازب.  قاعده ھای زبانشناسی فراھم شده اندزبان مطابق

نھا وشرح اصط,حھای زبان شناختی ، که به تاريخی گونۀ زبا
ه کردن ذھن خواننده آورده شده دستور زبان ارتباط ندارد ، برای آماد

   .ندا
 بی نياز ازبرگ گردانی ،اين بخشھا کمک خواھند کرد تا خواننده

   .شغول شودبرمسايل دستورزبان م، با آمادگی بيشتر، بھا ديگر کتا
ز اشاره کردم ، از خوانندگان گرامی  چنان که باری ، پيش ازاين ني

نيز خواستگارم که موشکافانه به اين رويه ھا  بنگرند و مولف را  
  .ازگفتنيھای اص,حی شان برخوردار سازند 

  اسد^ حبيبکتراد
   م٢٠١٠ ھامبورگ 
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  زبان

  )بخشی تمھيد گونه ( 
  

  تيره شناسيی زبانھاوبحثی درپيرامون زبان دری
  :تعريف زبان

انسانھا با زبان يکی با ديگری رابطه برقرارمی کنند و زبان 
طه صداھايی که انسانھا برای برقرارکردن راب. مجموعۀ صداھاست 

 . ندمی کشند پراگنده و بی شباھت با ھمد يگر نيستبا ديگری 
صداھايی که زبان را می سازند با ھم شباھتھايی دارند ودارای 

خل ه ازآن خصوصيت ديگرزبان اين است که درداگذشت. نظمی استند
طورمثال کسی می . نظام زبان چند چند صدا ع,مه يی را می سازند

کلمۀ گرگ که ازچند صدا ساخته شده است ، يک ! گرگ : گويد 
ذھن شنونده با شنيدن آن ع,مه به فکرحيوانی درنده . ع,مه است 

  .می افتد
ع,مه ھا را سمبولھا يا . ست ع,مه ھاپس زبان يک نظام يا سيستم 

ازخود بپرسيم که چندمليون نفربا شنيدن کلمۀ . نمادھا ھم می گويند
پس ھمان شمارآدمھا . گرگ به فکرآن حيوان درنده می افتند 

 آن حيوان به فکر» گرگ« درقراردادی شريک استند که با شنيدن 
اکنون  . بايد بيفتند وھمان آدمھا يک جامعۀ لسانی را تشکيل می دھند

   :می گذرم به تعريفھا 
 صوتيست ھای قرار دادی  )سمبول(نمادع,مه ھا يا سيستم يک زبان 

  .که در يک جامعۀ لسانی برای مفاھمه به کار می رود 
  :systemسيستم يا نظام 
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شخص در  موظيفۀ  گويند که ھر جزء ساختاری آن کليۀ واحدی را
ثير متقابل قرارگرفته ته جزء ھا دررابطه وتأتداوم ھستی کل داش

   .باشند 
  :نماد يا سمبول ع,مه ، 

ع,مه ، ھر چيز که غير از خود معنای ديگری نيز داشته باشد ، 
مانند نشانه ھای ترافيکی که ھر کدام . سمبول يا نماد ناميده می شود 

  .ھم نقشی است و ھم معنای دومين يا معنای معنا دارد
  .در نظر بگيريم چراغھای رفت و آمد چھار راه را 

. چراغ سبز ھم دارای رنگ سبز است و ھم اجازۀ رفتن معنی ميدھد
يا چراغ  سرخ ، گذشته از آن که چراغيست داری رنگ سرخ ، 

  .معنای بايست را نيز می رساند 
، اين حرکت ھم می جنبانيمه سر را به راست و چپ يا زمانی ک

. بول است پس يک سم.  است و ھم معنای نی ميدھد جنباندنسر
ھمانگونه که سر را به باX و پايين حرکت بدھيم ، ھم نوعی حرکت 

اين ھم سمبول شمرده می . معنی ميدھد » ھان « سر است و ھم 
 که معانی اشاره ھای ترافيک ، آرمھا و نشانھا وآواز ھايی. شود 

 مانند ھارنھای موتر ھای امبوXنس و ،خاصی برای مردم دارند 
نی و بساحرکتھای معنی داری که ھنگام سخن گفتن پوليس وآتش نشا

 ھرواژه .انجام می دھيم ، ھمه سمبولھای شکلی، رنگی يا آوايی اند
می گوييم . يی که برزبان می آوريم يک ع,مت يا يک سمبول است 

ھمه می شنوند . مجموعۀ چند صداست که شنيده می شود. سنگ 
 شود که دربيرون مگرذھن بعض مردم با شنيدن آن متوجه شيی مس

آن شی را مدلول واژۀ سنگ می گويند وخود واژۀ . ذھن ھست 
  . سنگ را دال می نامند ورابطۀ دال ومدلول را دXلت می نامند

  :قراردادی 
قرار دادی بدين معنا که وقتی که واژه  درخت را بزبان می آوريم ، 

تد کسی که از جامعۀ لسانی دری زبان است زود به ياد چيزی می اف
و ھمه افراد اين جامعه تنھا به فکر . که غير از کلمۀ درخت است
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اين وضع نشان ميدھد که ناميدن . ھمان چيز می افتند ، نه غير ازآن 
چيزی معين با واژۀ  درخت بين افراد جامعۀ لسانی دری زبان 

  .صورت قراردادی دارد 
  :آوايی صوتی يا

 .مخاطب آنھارا می شنودی شوند و سمبول ھای زبان با آوا ھا بيان م
 ساخته می شوند ، که به شی ھااز ھمان مجموعه  ھای آواھا واژه 

يا مفھومی اشاره دارند و يا وظيفۀ دستوری ويژه يی  را در ساختار 
زبان اجرا می کنند ، که در بحث واج شناسی و واژه شناسی بيان 

  .خواھد شد 
 به ه آدمان گنگ  ھست کدر پھلوی زبان گفتاری عادی  ، زبانی  ھم

کار می برند ، آن زبان ھم سيستم  سمبولھای قرار داديست  بين 
جامعۀ گنگ ھا و کسانی که آن را فرا می گيرند ، مگر سمبولھای آن 

  .شايد بتوان اشارتی يا تصويری ناميد . آوايی نيستند
به زبان گفتاری دXلت دارد که زبان نوشتاری تصوير تنھا زبان ۀواژ

  .آن است 
  :لسانی  ۀجامع

  .جامعۀ لسانی ھمان گردآمدۀ آدمھاست که به يک زبان گپ می زنند 
 .يعنی درقراردادپذيرش اين يا آن ع,مه به اين يا آن معنا شريک اند

  
 زبانھاتاريخ وارۀ 

  
  

 ھزار سال پيش گمان می برند که از آن  ١۵٠ تاريخ پيدايش زبان را 
 پيدا شده است ، می توان طمان شش ھزار ساله که خشمار در بارۀ ز

  .روشنترسخن گفت
زبانشناسان ، بامطالعۀ تطبيقی و دريافت پيوند و خويشا و ندی ، 

  :زبانھا را به اين خانواده ھا بخش کرده اند  
   :پايیوخانوادۀ زبانھای ھند و ار
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به پندار پژوھشگران در ھزارۀ سوم  پيش از مي,د مسيح مردمی 
انشان را ھند و اروپايی يا ھندو ژرمانی زندگی می کرده اند که زب

جای بود و باش آن مردم را بعضی کرانه ھای  بحيرۀ . ناميده اند 
از آن مردم . بالتيک و بعضی سرزمينھای جنوب روسيه پنداشته اند 

گروه ھايی به سرزمينھای ديگری کوچيده اند و زبان ھای شان 
انھای ھند و اروپايی دگرگون شده اند ، که اکنون ھمه را خانوادۀ زب

زبانھای ھند و اروپايی درميان مردمانی که از ھند تا . می نامند 
اين زبانھا را به گروه . امريکا به سر می برند ، گفت وگو می شود 
  :ھا و تک زبانھايی جداکرده اند ، بدين شمار 

  :گروه حتی _ ١ 
 چند ھزارلوحه يی که اززبان حتی به نويسۀ ميخی و ھيروگليفی

  .بدست آمده به سده ھای نوزده تا چھاردۀ پيش از مي,د تعلق دارند 
  :زبان تخاری _ ٢ 

جدا اززبانی که در تخارستان افغانستان رواج داشته است ، می باشد 
وازروی اسناد اين زبان که به خط برھمايی ازترکستان چين بدست 

ی آمده است ، آن را به دو گويش تخاری الف و تخاری ب يا تخار
  .کوچی تقسيم کرده اند 

  زبان ارمنی_ ٣ 
  گروه يونانی_ ۴ 
  زبان آلبانی_ ۵ 
  گروه ايتاليک_ ۶ 
  گروه سلتی_ ٧ 
  گروه ژرمنی_ ٨ 
  گروه بالتی_ ٩ 
  گروه اس,وی _ ١٠ 
  گروه آريايی يا ھند وايرانی_١١ 
  

  می خانوادۀ سام و حا



 - 12 -

ی و اين خانواده شامل زبانھايی است که بخش اعظم کشور ھای عرب
شاخۀ سامی اين خانواده در  دوران . شمال افريقا را فرا گرفته اند 

و کنعان و فنيقی و عبری و )  بابلی و آشور ( باستان زبان اکدی 
شاخۀ حامی . آرامی يا سريانی و عبری کھن در عربستان بوده است 

در کھن زمان ھا ،  در افريقای شمالی رواج داشت و شامل زبانھای 
ن ، نوشته ھای ھيروگليفی، زبانھای ليبی و بربری بوده مصری باستا

  .که اکنون نيز ھستند 
  

  يی خانوادۀ اورالی يا فين واوگريا
شامل زبانھای فنلندی و استونی خانوادۀ اورالی يا فين اوگريايی 

  .ومجاری و Xپونی و بعض زبانھای سايبيريا يی می باشد 
  

  آلتايیزبانھای خانوادۀ 
 در بر گيرندۀ زبانھای ترکی ، تاتاری ، ترکمنی ، خانواده آلتايی

  .قرغزی ، مغولی ، قلموق و بوريات و تنگوسی مردم منچوريست 
  

  زبانھای سومری و عي)می
گذشته از خانواده ھا ، شماری زبانھای منفرد ھم در جھان وجود 

ازآن . دارد که زبان شناسان نتواسته اند خويشاوندی آنھا را در يابند 
زبانھای باستانی سومری و عي,می اند که در جنوب غرب شمار 

ايران باستان گفت و گو می شده اند و سومريھا مردمی بودند که خط 
  .ميخی را ساختند 

  
  زبانھای ھند و ايرانی يا آريايی

يک گروه از زبانھای ھند و اروپايی ، گروه ھند و ايرانی يا آريايی 
  .ناميده شده اند 

 کيلو متری شرق انقره ، يافته ١۵٠  بغاز کوی ـــ کتيبه ھايی که در
شده از مھاجرت اقوام آريايی درآغازھزارۀ دوم پيش از مي,د از 
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آسيای ميانه به افغانستان و سپس به ھند و ھزار سال پس از آن از 
دراوستا جايگاه نوين قبايل . راه افغانستان به ايران گواھی مي دھند 

مارکوارت ، نورنبرگ و .  ميده شده است نا» آريانا ويجه « آريايی
بنونيست آرياناويجه را جايی در بستر پايين در يای آمو پنداشته اند  

و در باز پسين پژوھشھا در بدخشان و پامير  )  ٧٢ برتلس ص (
. ارۀ آرياناويجه ، يافته شده اندبعض نشانيھای بيان شده دراوستا در ب

 تانی و شناخت اوستا،  ص سومين ھمايش پژوھش در فرھنگ باس( 
١٠١٠(   

مار زبان شناسان گويشھای مروج در نورستان افغانستان را ازش
ما گاه بررسی زبانھا و گويشھای زبانھای آريايی شناخته اند و

   .ان ، برآنھا روشنی خواھيم افگندامروزين افغانست
 ھندی را به دو بخشتھا زبان ھند وايرانی يا آريايی اين مھاجر

   .ی ياآريانی جدا کردوايران
  :زبانھای ھندی  _ ١ 

از ) آريانی (از باستانی ترين زبانھای بخش ھندی زبان ھند وايرانی 
  . در دست است یدو زبان اسناد

  .نخست ، زبان سانسکرت که فصيح و پيراسته معنی ميدھد 
  .دوم ، زبان پراکريت که زبان عاميانه معنی دارد 

ذھبی ھندوان است ، کتاب وداھا مانده از زبان سانسکريت که زبان م
سال پيش از مي,د دوھزاراست که پيشينه ترين آنھا ريگ ودا در

  .نگارش يافته است 
که به سدۀ ، از زبان پراکريت حماسه ھای را مايانا و مھابھا راتا 

تعلق دارند ، باز مانده يا قرن ششم پيش ازمي,د ششم پيش ازمي,د 
  .اند 

  :نی يا آريانی  زبانھای ايرا_ ٢ 
اريا ھا با گذشت زمان از آريانا ويجه به شرق ، جنوب و غرب نيز 

 و صحرا ھای مھاجرت کردند وسر زمين فراخی ، از کوھھای قفقاز
 عمان و خليج فارس و از بين النھرين تا ۀآسيای ميانه تا بحير
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زبانھای اين پھنه زبانھای . افغانستان ودھنۀ رودسند را فرا گرفتند 
  .ريانی  ناميده شده اند آ

  :زبانھای آريانی يا ايرانی را به سه دوره جداکرده اند 
  :دورۀ باستان _ 

ازقديم ترين زمانھا تا برافتادن ھخامنشيان وآغازفرمانروايی 
اشکانيھابرايران که برابر است با اع,ن استق,ل ديودوت يونانی 

  والی باختريانه وسغديانه
 :دورۀ ميانه _

  م پيش از مي,د تا سدۀ ھفتم ترسايیازسدۀ سو
  :دورۀ نو _ 

ازسدۀ ھفتم ترسايی وچيرمندی زبان تازی با رواج اس,م درزمينھای 
  .آريانا تا امروز

بايد ياد آورد که دوره بندی زبانھا  به ساختار زبان و دگرگونيھا يی 
   .دارد ،  تا به زمان ھستی آن تکيه که درآن پديدار شده است ، بيشتر

  :رۀ باستاندو
از کھن ترين زبانھای آريانی اسنادی از چند  زبان  در دست است و 

  .نيز ھستندھايی از چند زبان ديگرگواھی 
  :زبانھای  حوزۀ ايران امروز و حوالی آن  

  پارسی باستان يا پارسی ھخامنشی
  :زبان ماد

پارس  درسرزمين اين زبان:  پارسی باستان يافرس باستان_ ١ 
رواج داشت  )  مي,د پيش از ٣٣ ٠ تا ۵۵٠ ( منشياندردوران ھخا

و شاھان ھخامنشی از کورش بزرگ تا اردشير سوم ، در سده ھای 
ششم و پنجم  پيش از مي,د ، کارنامه ھای خود را به آن زبان به 

  .يادگار گذاشته اند
  :يا زبان مادھازبان مادی _   ٢ 

 زبان ديگری ھم در باستان زمانه ھا  ، درخاکھای ايران امروز
 ۀماد ھا در سد.  ماد ياد می شود رواج داشته است که به نام زبان
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ھفتم پيش ازمي,د درپيرامون شھر ھکمتانه يا ھمدان امروز پادشاھی 
از زبان ماد چار واژه در تاريخ ھيرودوت بر جای مانده . داشتند 

ه است که از آن جمله يکی سپاکو به معنای سگ ماده و ديگری آسه ب
  .معنای اسپ است 

زبانھای سرزمينھای شامل افغانستان امروز و ساحۀ فراخ پيرامون 
 :آن 

  زبان اوستا
  پارتی باستان

  سکايی باستان
  
 :زبان اوستايی _ ١ 

از . نام گذاری کرده اند ا باتوجه بکتابھای آيين  زردشت ر اين زبان
ته است آن شمار گاثاھا که پندارند به خامۀ خود زردشت نگارش ياف

و به نام گاھان يعنی سرود ھا نيز ياد می شود و بخشھای ديگر اوستا 
اند که پوره و تمام بر جا نمانده » و يديودات «  و » يسنا « مانند 

زبان رايج در يکی « زبان اوستا به نگارش جليل دوستخواه .  اند 
اوستا پيشگفتار ص ( » ازسرزمينھای خاوری ايران زمين بوده است

   )بيست
نخست بايد روشن ساخت که تعبير ھای ايران خاوری ، ايران شرقی 

 کار می رود بهھای  تاريخی و ف,ت شرقی ايران که در نگارش
   .نظر دار د درخاکھای افغانستان امروزين و پيرامون آن را 

به روايت فردوسی در شاھنامه از گفتار دقيقی بلخی، گاھی که 
ست، زردشت با دعوت دين نو نشگشتاسپ بر تخت پادشاھی بلخ 

ھاشم رضی ھم . گشتاسپ ھم دعوت اورا پذيرا گرديد ظھورکرد و
ميھن زردشت در خاور ايران و بلخ « در اوستای خود می نويسد که 

و روی کرد  ) ٢٣ اوستا ، نوشته و تحقيق ھاشم راضی ص ( » بود
بای سغد و مرو  وبلخ زي« به اوستا نيز خواننده را با نامھای مانند 

افراشته درفش، نيسايۀ ميان بلخ و مرو ، ھرھيوه يا ھرات ، ھيرمند  
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( رو به رو می سازد . . . رايومند فرھمند ، ھره ھويتی يا ھلمند و 
) ھش جليل دوستخواه ، و نديداد، فرگرد يکم واوستا گزارش و پژ

افغانستان در ( غبار زبان اوستا را زبان مردم افغانستان می نامد 
و دکتر جعفری زبان خراسان و سيستان  ) ٣۶ اريخ ص مسير ت

آن زبان ) ١٠ پژوھش در فرھنگ باستان ، ص، ( بزرگ می خواند 
 واز سويی با زبان پھلوی اشکانی و از ديگر سو با سانسکرت و

  )٧٨ برتلس ص . ( يداھا نخستينه ھای ھمانند داشته است
  :دربارۀ سرزمين زبان اوستايی برتلس می نويسد که 

فرمان روای ھند  _آشوکا ھايی از نبشته ھای  تکه١٩١۵ درسال « 
که به خطی سامی نوشته ) سدۀ سوم پيش از گاه شماری عيسوی (

شده بود ، چاپ شد که درآن تک و توک واژه ھايی ھست که می 
 درپل ١٩٣٨ درسال . نمايد ازھمان زبان نوشته ھای اوستا باشد 

 سفالينی يافت شد که درآن ھم  شکسته ھای_ نزديک کابل_ درونته 
اين نبشته نيز به ھمان . ، بخشی از فرمان آشوکا باز مانده است 

دبيره است ، اما می توان عبارتی بزبان اوستا در آن ديد که درپيش 
مولف ) ٧٧٨ برتلس ، ص (» . و پس آن ، متنی بيگانه آمده است 

  : می رسد که در دردوام آن نگارش بر ھمان رويه ، به چنين برآيند
اين زبان درخطۀ بسيار بزرگ گسترده بوده است که دورترين «  

بخش جنوبی اش را بايستی درياچۀ ھامون برشمرد ، دورترين بخش 
  ». خاوری اش را شھر بلخ و شمال  باختری اش شھرمرو 

 :زبان سکايی _ ٢ 
سکاھا در شمال سرزمين پارتھا و سغديان ، درمغرب بحيرۀ خزرو 

زبان سکايی باستان با زبانھای فرس . يرۀ سياه می زيستندشمال بح
  .باستان و زبان مادی شباھتھايی داشته است

 :زبان پارتی _٣ 
پژوھند گان گمان می برند که در زمان ھای باستانی يک زبان پارتی 
باستانی نيز بوده است که از آن زبان پھلوی اشکانی به ميان آمده 

وی باستان يا پھلوانيک و برتلس پھلوی آن زبان را بھار پھل. است 
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نزديکِيھای پھلوی اشکانی و زبان دری واين که . خاوری می نامد 
زبان دری دردربارساسانی و درشھرھای مداين نيز گفت و گو می 

اين گمان را بار می آورد که ) به نگارش ابن مقفع  ( شده است  
 ديگر زاده شده از زبان دری نيز با بخشی ازپرتويھا ، به مثابه لھجۀ

پارتی باستان ، ازشرق به غرب برده شده است و با زماندۀ آن 
درزادبوم  ، باتأثيرپذيری از زبان سغدی دراواخر عھدساسانيان و 
  .اوايل اس,م چون زبان رسمی و درباری و ادبی رونما گرديده است 

 
  :زبان ھای دورۀ ميانه

  
يا درست تر ازسدۀ سوم  پيش ازمي,د تا گسترش اس,م  سال٢۵٠ از

  :پيش ازمي,د تا سدۀ ھشتم مي,دی 
 پيش از مي,د قبيلۀ پرتوه از باختريانا و سغديانا و آن ٢۵٠ در سال 

 حوالی به غرب کوچيده دولت ھخامنشی را در فارس سرنگون
والی _ در ھمان سال ديودوت اول .  ساخته دولت اشکانی را بنا نھاد

ان را نيز به نه که کاشغرستان و بلوچستيونانی باختريانه و سغديا
 در غرب تا ايالت توس پيش رفته بود، در برابر قلمرو خويش پيوسته

 با دولت نو بنياد اشکانی  ولت مرکزی يونانی اع,ن آزادی کرددو
  .روابط دوستانه استوارساخت

زبانشناسان از آن سالھا آغاز دورۀ زبانھای آريانی ميانه يا ايرانی 
  . به ديده دارند ميانه را

  :زبانھای آريانی ميانه به دوگروه بخش کرده می شود، بدين گونه 
  :نخست ، گروه شرقی 

 وخاکھای پيرامون )آسيای ميانه ( يعنی زبانھای افغانستان وفرارود
، که در تخارستان يعنی وXيت ) بلخی (آن  ، مانند ، سغدی، تخاری 

نی ، سکايی ميانه و بين بلخ  و بدخشان گپ زده می شده ، خت
  .خوارزمی

  :دديگر ، گروه غربی 
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گروه غربی زبانھای ايرانی ميانه را به صورت عموم پھلوی ناميده اند 
و آن از نام قبيلۀ پرتوه گرفته شده است و زبان پھلوی اشکانی را 
پھلوانيک نيز می نامند که چنان که نوشتيم بازبان دری نزديکي ھايی 

ين زبان خود دنبالۀ زبانی بوده باشد که نامش را دارد وگمان می برند ا
زبان برخاسته ازفارس را که درزمان . پرتوی باستان فرض کرده اند 

ساسانيان به جای زبان پھلوی اشکانی زبان نگارش گرديد و از زبان 
پارسی باستانی زاده شده است ،  زبان پارسيک يا پارسی ميانه ناميده 

  .اند
 چگونه گی گروه شرقی زبانھای آريانی ميانه اکنون به بيان بيشتر

می پردازيم ، با نگرش بدان که کدامھا ، ھمه ، يا بخشی در خاکھای 
  .افغانستان کنونی رواج داشته اند

  :زبان سغدی 
از زبانھای آريانی ميانه مردمان افغانستان و چين وآسيای ميانه يکی 

 مدت چند ،رقندديوار چين تا سمزبان سغدی از . زبان سغدی است 
به .  به شمار می رفته است بين الملی آسيای ميانه   زبان  قرن

  و بلخ و پاميرمتداول بودهزبان سغدی تا بدخشان  کريستنس شتۀنو
  )١٨ بھار، سبک شناسی ص  ( .است

سغد يا سگدايانا که مرکز آن سمرقند بود ، در روز گارباستان تمدن 
سغدی متنھای آيين بودايی و مانوی از زبان . پيشرفته يی داشته است

  .، بخشی از داستان رستم و قطعه ھای ادبی زيبا در دست است 
 ٢٢٠  تا ازسال چھلمبوداييان در دوران پادشاھی کوشانيان که 

مي,دی دولت کابلستان را تشکيل داده بودند ، به افغانستان و آسيای 
سغدی وخوارزمی يا خط ميانه راه يافتند و درھمان روز گار  دبيرۀ 

  .به کار می رفته است 
  :زبان خوارزمی 

 در فرارود دوازدھم وسيزدھم مي,دیده ھای زبان خوارزمی تا س
فريمان . آ .به پنداشت آ. ھمچون زبان گفتگو بر جای بود ه است 
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سبت دو زبان ، بل که نسبت زبان سغدی با خوارزمی  ، نه اين که ن
  )١١۵ برتلس، . ( ت  با يکديگر بوده اسلھجهنسبت دو 

  : زبان تخاری 
 سدۀ دوم مي,دی از ترکستان چين به تخار ھا و سکايی ھا در آغاز

آسيای ميانه وافغانسان کوچيدند و تخارستان به نام آنان ناميده شد 
 به زمان کوشانيھا آثاری در زبان تخاری پيوسته.  ) ۴٩ غبار ص (

ان با زبان تخاری که دست است و برای آن که اين زبو ھپتاليھا در
 بھتر دانسته اند که ،ھای ھند و اروپاييست اشتباه نشوديکی از زبان

تاريخ زبان . ( ناميده شود » زبان بلخی « زبان تخاری افغانستان
   )٢٣٨ فارسی 

  
  :دری وآثارادبی آن  درچارچوب دورۀ ميانهفارسی زبان 

  
 –عبری  (دکتر خانلری در تاريخ زبان فارسی ، گاھی که اسناد 

از « : را بررسی می کند ، به چنين برآيندی می رسد) فارسی 
سده (ھمين زمان مقايسۀ آنھا با فارسی دری که درمطالعه اين متون و

چند . . .    دراوج رونق و رواج بود ، )ھای سوم و چھارم ھجری
  :نکته مھم را در تاريخ زبان فارسی می توان يافت 

( رت تحول يافتۀ پھلوی جنوب  غربی فارسی دری دنباله يا صو_١ 
بلکه يکی از گويشھای ايرانيست که به موازات آن . نيست) پارسيک

  . وجود داشته است 
پھلوی زردشتی زبان يا گويش مردم جنوب غربی ايران بوده  _ ٢

اين گويش تا چند قرن بعد از اس,م نيز دوام داشته است و اين که 
پھلوی زبان کتابت « : می گويد اصطخری دربارۀ زبان مردم فارس 

  .است ، منظورش ذکر ھمين نکته بوده است » . زردشتيان 
٣ _... 
بعض ازخصوصيات  تلفظ کلمات که در خط فارسی ثبت شده  .  _۴

، به يقين در يافته می وسجع نثر، انند قافيۀ شعريا از روی قراين ، م
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و .  است آمده متفاوتفارسی _شود ، با صورتی که در متون عبری 
در دست داريم مطابقت ) پارسيک (متون پھلوی زردشتی با آن چه از

و نکتۀ مھمتر آن که ھنو ز دربعضی از نواحی ايران ، . می کند 
چگونگی تلفظ کلمات ، با آن چه از اين اسناد بر می آيد ، مطابق و 

) ام (ازآن جمله ضمير متصل ملکی .  با فارسی درسی مختلف است 
 ادا می شود ، am_)( ی درسی با فتحۀ مقدم بر ميم که در فارس

  يعنی ھمه اين ضميربا ضمۀ مقدم برميم فارسی ، _ درمتنھای عبری
om نوشته شده است .  

ُمثl برادرانم ، دلم  درست چنين است ودرمورد شناسه ھای فعل نيز ُ
ُدم ، کردم  بو   )  .٣٢٧  تا  ٣٢۶ۀ  ھمانجا روي( » ... ُ

فزود که ضماير متصل ملکی درگويش دری حوزۀ دراين جا بايد ا
 يعنی Xم درمۀ مقدم بر ميم ادا می شوندپنجشير افغانستان نيزبا ض

شناسه ھای فعل درگويش  . پيش دارندُجانم ونون درم ، ُگل ، مُدل
ُدری کابل ، بلخ ، ھرات و بدخشان نيز به شکل رفتم ، می رُم ديدم  ُ

ُ، ميبينم ، خواندم ، می خوانم  به مادۀ فعل می پيوندند  o)(  ، با فونيم ُُ
.  

پرسمانی   که زبان دری ، ھمزمان  با پھلوی اشکانی يا پھلوانيک 
وپھلوی ساسانی يا پارسيک رواج داشته است ، درسبک شناسی 

  :بھار نيز تأييد شده است 
زبان پس ازاوستا و، دفتر نخستين سبک شناسی ملک الشعرا بھار در
  :ن آريانی يا ايرانی را چنين بر می شمارد ماد شاخه ھای زبا

وخوارزمی ، که ازآن شاخه ھا ،   سغدیفارسی باستانی ، پرتوی  ، 
  : لھجه ھای زيرين زاده شده اند 

پھلوی شمالی و پھلوی جنوبی   دری  ، طبری  ، گيلی ، آذری ، 
، رازی ، کردی و ) شيرازی ( ساکزی ، ھروی ، خوزی ، فارسی 

 .ديگر 
  :بانھای آريانی ميانه را چنين می شود تصوير کرد پس ز

  :گروه غربی 
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  پھلوانيک_   شاخۀ شمالی {)  پھلوی(
  پا رسيک_   شاخۀ جنوبی {

  :گروه شرقی 
  سغدی ، خوارزمی_ شمالی {

  ختنی ،: سکايی ميانه _ جنوبی {  
  وزبان دری)  بلخی (تخاری 

 
ساسانی سروده دکترصفا سرود آتشکدۀ کرکوی را که دراواخر دورۀ 

» به لھجۀ نسبتأ جديد دری يعنی لھجۀ شرقی ايران « شده است ، 
  )١۴٧ صفا ، .(مربوط می داند 

  ُفرُخته بــــادا روُش      خنيده کرشسپ ھوش
  ھمی برست ازجوش     انوش کن می  انوش
  دوســـــت بذ  آگوش      بآفرين نھاذه گـــوش

  ودوشھميشه نيکی کــوش       که دی گذشت 
  بآفرين شـــــــــاھیايگانا     شاھا ، خــــــــد

زيرعنوان يکی از ، دکترشفيعی کدکنی درکتاب موسيقی شعر
اگردرگذشته بعض می پنداشتند که « :  می نويسد ،خسروانيھای باربد

زبان دری دنبالۀ پھلوی ساسانيست ، وتصورمی کردند که از آميزش 
است ، امروز ثابت شده و قراين زبان پھلوی و تازی به وجود آمده 

استوار تاريخی و زبان شناسی بر اين موضوع تصريح دارند که 
نۀ کھن دارد که در عرض بلکه پيشي. زبان دری زبان تازه يی نيست 

ولھجۀ مشترک بوده که در مشرق ايران و دربار .يست  زبان پھلو
سپس ) ۵۶۴ موسيقی شعر ص( » . شاھان بدان سخن می گفته اند 

» مختارات من کتاب اللھوو الم,ھی « آن دانشمند ازروی کتاب 
موسيقی دان بزرگ قرن سوم ھجری _تأليف ابن خرداذبه خراسانی 

، يکی ازخسروا نيھای  بار بد را می نويسد ، که بدون گزارش تازی 
 :آن می آوريم 

  قيصر ماه مانذ و خاقان خرشيد
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  ان من خدای ابرماند کامغاران
  شد کخاھذ خرشيدکخاھذ ماه بو

ازاين سرود که بی ھيچ ترديد به زبان دريست ، روشن می شود ... 
که ھمچنان که ابن مقفع و حمزۀ اصفھانی و ديگران گفته اند ، زبان 
دری زبانی بوده است که در دربار س,طين با آن سخن می گفته اند 
و حتا سرود ھا و شعر ھايی که در پيشگاه شاھنشاھان ساسانی 

ه می شده بزبان دری بوده است و سابقۀ زبان دری خواند
   )۵٧۵ ھمان کتاب ، . (رااستوارترمی کند 

: ابن النديم در الفھرست از نوشته عبد^ ابن مقفع می نويسد که 
پھلوی ، : زبانھای فارسی عبارت اند از« : عبد^ ابن مقفع گفت 

پھله است و پھلوی منسوب به . دری ، فارسی ، خوزی ، و سريانی 
و اما دری زبان . ... اين اسميست که بر پنج شھر اط,ق می شود 

وکسانی بدان سخن می گويند که در دربار . شھرھای مداين است 
و آن منسوب به مقربان دربار است ، که ازميان زبانھای . شاه ھستند 

  ». . . .مردم خراسان و مشرق ، زبان اھالی بلخ برآن غالب است 
  :ه برمی آيد که ازاين نوشت

مرکزساسانيان و ھم در _ زبان دری ھم در شھر ھای مداين _ ١ 
  .خراسان ومشرق و بلخ پھناورآن روزگار رواج داشته است 

  .دردربارشاه بيشترزبان تخاطب و گفتگوبوده است _ ٢ 
برای جلوگيری کج بحثان بايد بيفزايم که سخن برسر زادگاه زبان 

واج زبان در سده ھای پيش از اس,م نيست ، بل که سخن بر سر ر
  .است 

  .اکنون اندکی بر نام زبان درنگ می کنم  
  

  :نام زبان دری 
  

نام زبان فارسی افغانستان ، فارسی ايران وتاجيکستان درمتون ادبی 
کھن وپژوھشھای پيشينگان ومعاصران فارسی دری و به صورت 
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ساختۀ ف,ن دولت اين نام . کوتاه شده فارسی يا دری آورده شده است 
نام زبان، ، جداازت زبانی دولتھا،ھرگونه که باشدسياس. نيست

  . آبشخور ديگردارد
من چون دليلی برای ترس وگريزازنام زيبای دری نمی شناسم ، 

وازآن فارسی دری وفارسی را دری گفته ام غالبا زبان خودرا 
  :اکنون به پژوھشھا می نگريم . درنظر داشته ام 

الفھلويه و الدريه و : لغات الفارسيه « : ^ بن مقفع گفتۀ عبدبه 
  )١٣۴٨ ،١٩ الفھرست ، مصر، (» .الفارسيه و الخوزيه و السريانيه 

پس پھلوی و دری و فارسی و خوزی و سريانی ، ھمه درشناخت 
تاريخ نويسان تازی ، فارسی يعنی ايرانی شمرده شده اند و عبارت 

درکناردری زبان .  ھاست فارسی دری نيز ميراث ھمان خامه
ديگری ھم بوده است که به فارسی مشھوربوده است ونويسندۀ 

پس  .الفھرست نيز آنرافارسی ناميده وزبان اھل فارس شناخته است
  چگونه دوزبان دريک زمان به يک نام ياد می شده اند؟

ای (وک,م اھل ھذه اXقاليم الثمانيه « : قول مقدسی در احسن التقاسيم 
به نقل از ( » .و جميعھا تسميه الفارسيه ... بالعجميه ) م اXعاجم اقالي

  )٢٧٣ تاريخ زبان فارسی ، ص 
سلمان را فارسی « : مؤلف مجمل التواريخ و القصص می نويسد که 

( » خوانند ، از برای آن که عرب ھمه زمين عجم را فارس گفتندی 
   )٢٧۶  در تاريخ زبان فارسی ، ص ٣٢٧ گفتا ورد مجمل ص 

چنان که می دانيم نويسند گان « : واستاد ج,ل ھمايی نيزمی نويسد 
و شعرای قديم ايران شعرو نثرخود را دری می ناميدند و اين زبان 
را به علت عرب زبان فارسی ھم می گويند و از فارسی در اينجا 

   )٣١ تاريخ مختصر ادبيات ايران ، ص ( » مراد ايرانيست 
يفی نيست بارت فارسی دری ، عبارت توصع. دری نام زبان است 

،  .)اضافت ناميدنی را درھمين کتاب ببينيد ( ناميدنی است، عبارت 
يعنی فارسيی که نامش مانند شھرکابل ، دريای آمو وکوه آسمايی ، 
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يا خوزی يا فارسی دريست ، درکنارفارسي ھايی که نامشان  پھلوی 
   .وديگربوده است

گونۀ صفت يعنی زبان نامه نويسی واژۀ دری دردوسه مورد به 
ديدگاه يکی  اکنون .درباری يا زبان رسمی نيز به کار رفته است 

استاد _ دکترعلی اشرف صادقی _ ازدانشمندان امروزی ايران 
. اين پرسش می نگريم  به  راگروه زبان شناسی دانشگاه تھران
بخارا ، ويژه نامۀ زبان شناسی « موصوف درمصاحبۀ خود که در 

به اين طرف به ١٣۴۵افغانھا از« :  به چاپ رسيده است می گويد »
خوب ماھم .دXيل سياسی ، اسم زبان خودشان را دری گذاشته اند

رسی ا,می به فارسی خود مان می گفتيم فدرابتدا، درقرون اوليۀ اس
چون در زبان ساسانيان به پايتخت می . نی فارسی پايتختی دری ، يع
. ھم ازھمين کلمه گرفته شده است » دربار« مۀ کل. » در« گفته اند 

اين زبانی که من اrن دارم . يعنی فارسی دری ، گويش تيسفون بوده 
ازپايتخت ساسانيان يعنی مدائن يا تيسفون که در باآن صحبت می کنم 

می آيد وبه ) مرزايران آن موقع کناردجله بوده ( کناردجله است 
ان پخش می شود ومی شود زبان خراسان منتقل می شود ودرھمۀ اير

حاXما فارسی . اين اسمش فارسی دری است .رسمی بعد از اس,م 
اش را گرفته ايم ودری اش افتاده آنھا دری اش را گرفته اند وفارسی 

  )١٣٨۶، ۶٣بخارا ، شمارۀ ( » .اش افتاده 
  :زبان  دری دردورۀ اس,می 

می ھنگامی که  ين نکته اکنون بحثی نيست که در دورۀ اس,ادر« 
سخن از زبان دری يا پارسی دری می رود ، مراد زبان مردم 

دکتر صفا ، تاريخ ادبيات در (» . خراسان و ماوراءالنھر است
   )١۵٨ ، ص ١ ايران، جلد 

 ھرجا سخن از خراسان می رود نبشتهخست بايد ياد آورد که دراين ن
 ھرات مقصود خراسان بزرگ است که چھار وXيت بزرگ آن بلخ و

  .و نيشاپور و مرو بوده است
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. . .  «  : ايی را می آوريم برای تاکيد اين باور نوشتۀ استاد ج,ل ھم
 شعرا و نويسندگان خراسان وسيستان دری نخستين بار بوسيلۀ ۀلھج

  ». . .به صورت زبان ادبی درآمد  وماوراءالنھر
در بر تلس پس از بررسی اسناد تورفان به اين نتيجه ميرسد که 

آفرينشھای ادبی آرياييان خراسان و ماوراءالنھر تا چکامه ھای دوره 
و  ) ٩٠٣  تا ٨٧٣ ( ، صفاريان )  م ٨٧٣  تا ٨٢١ ( ھای طاھريان 

و بخصوص از چيره شدن . سامانيان ھيچ گسستگی رخ نداده است
 زند گی ادبی در خراسان وآسيای  ،اسکندر بر آسيا تا تازيدن تازيان

تا قرن چھارم ھجری ھمه آفرينشگران ادبی، . افته بودميانه تمرکز ي
چه شاعر و چه کتاب نويس، دری زبان و از خراسان و سيستان و 

  .فرارود بوده اند 
ملک الشعرابھار در ھمسنجی زبان ادبی خاکھای شرقی ايران دورۀ 

غربی که ايران  وفرارود و امروزافغانستانخاکھای ساسانی يعنی 
دليل قوی تری « : ر سبک شناسی می نويسد که ايران امروز است د

که برای اثبات قول ابن مقفع و صاحبان فرھنگ فارسی داريم انتشار 
چه می دانيم که زبان . زبان دريست بار اول از جانب مشرق و نيمروز

عامۀ مردم مغرب ايران پھلوی بوده و غالب کتب دينی و ادبی و علمی 
بان پھلوی بوده است و شعر ھايی که در آن حدود نبشته شده است بز

که در مملکت جبال و ھمدان و اذربايجان و طبرستان و مغرب ايران 
گفته می شد تا مدتی بزبان پھلوی يا طبری يا ساير زبانھای محلی 

معذالک می بينيم که « : و باز می نويسد ) ٢١ ھمانجا ، ص (» .بود
ده و با اندک شعر و نثر دری با الطبيعه در خراسان به ظھور آم

توجھی از طرف ملوک اطراف، شعرا و دبيران به گفتن شعر و 
پرداختن کتب بزبان دری اقبال کرده اند و در ھمان حال يک بيت شعر 

قرن  تا  زبان در مغرب و شمال و جنوب غربو يک رساله به اين
 و اگر ھم شعر يا کتابی ديده شود و يا ذکر چھارم به وجود نيامده است 

عھد سامانيان و ست بزبان پھلوی يا طبريست مگر دراواخره اآن رفت
   )٢٣  ھمانجا، ص ( » ... .ز دولت غزنويان و س,جقه آغا
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« : بھار بر اين گفتۀ خويش در جای ديگری چنين تاکيد  می ورزد
 خاصه –شودکه ھم امروز در خراسان  ليکن ھمينقدر کافيست اشاره

نه ھای بارزی از طرز تلفظ افغانستان و بخارا و تاجيکستان نمو
 اما در مرکز و غرب و جنوب. زبان دری در روستاھا موجود است

جاييکه ترکی نفوذ نکرده است لھجه ھای محلی يا کردی و ن ايران، آ
لری است يا پھلوی شمالی يا پھلوی جنوبی چنان که زبان شھر و 
 روستای اصفھان و فارس و نھاوند پر است از لغات اصط, حات  و

   )٢ ھمانجا، ص ( » حتا طرز ادای کلمات پھلوی  
زبان دری ازسدۀ ھفتم گاھنامۀ ترسايی به زبان ادبی شدن رفته است 
که باربد دربارگاه خسرو پرويز، خسروانيھای خويش را به آن زبان 
سروده است و سپس درسدۀ نھم که گليم زبان تازی  از 

 زبان درباری دربارصفاريان سيستان برچيده شده  ، درسيمای
بازرسميت يافته ،  درآن ھنگام حنظله از بادغيس ، محمود وراق 
ازھرات ، ابوحفص سغدی ازسمرقند ، ابو العباس از مرو ، محمد 
پسروصيف و محمد پسر مخلد ازسيستان ، شھيد و ابوشکور از بلخ ، 
ابو سليک از گرگان شعرھای سخته وپخته واستادانه به زبان دری 

 دری ھرچند جنوب باشد   برمی آيد که خاستگاه زبان.سروده اند 
اس,م گوينده داشته ،ازسيستان تا مرووسمرقند وفرغانه قرنھا قبل از

زبان ) آمو و سير دريا ( درميانۀ  رودھای جيحون و سيحون. است 
دری تاسدۀ پنجم ھجری  درکنارزبان سغدی رواج داشته  وپس از 

. را تا امروز ادامه يافته است زبان سغدی درشھرھای سمرقند و بخا
.  زبان دری تا سدۀ چھارم ھجری درفرغانه گفتگو می شده است 

وزبان دری . شايد بعض نواحی خراسان و فرارود دو زبانه بوده اند 
به مثابه زبان فصيح ورشد يافته وسازگارتر برای نگارش و حتا 

  .آفرينشھای ادبی شناخته وآموخته می شده است 
مرکز، جنوب (دردوران پيش اين نواحی « دکتر خانلریبه نگارش 

ازمرکزادبی ايران يعنی خراسان دور بودند ) ح .و مغرب ايران ا
وبه اين سبب فارسی دری ھنوز ميان عموم طبقات رواج و انتشار 
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گويشھای متعدد محلی در ھر قسمت زبان عامۀ مردم بود . نيافته بود 
ودند فارسی دری را می آموختند و تنھا کسانی که اھل علم و ادب ب.

ودرآثار ديوانی واداری و علمی و ادبی به کار می بردند ، اما . 
. ھمين کسان درخانه و بازار به گويش محلی خود متکلم بودند 

بنابراين فارسی دری زبان مادری و طبيعی ايشان نبود و تنھا از راه 
  .درس خواندن اين زبان را می آمو ختند 

 رازی درالمعجم مبنی بر اين که مردم عراق ازشعر قول شمس قيس
فارسی دری لذت نمی برند و شعرھای محلی خود را بر آن ترجيح 
می دھند و وجود بيتھا و مصراعھايی در کليات سعدی شيرازی که 
به گويش محلی شيراز است و غزلھايی از ھمام به گويش تبريزی و 

ايی در بعض غزلھايی از اوحدی به گويش اصفھانی و شعرھ
مجموعه ھا به گويش نی ريزی و شيرازی و غزلی ملمع در ديوان 
خواجه حافظ با مصراعھايی به زبان شيرازی ھمه شواھد 
صريحيست بر آن که زبان گفتار روزانۀ اين شاعران با زبانی که در 

 ».آثار خود به کار می بردند ، يعنی فارسی دری يکسان نبوده است 
  )٣٧١ ، صتاريخ زبان فارسی (

  :دری در افغانستان اينھا اندفارسی گويشھای عمدۀ زبان 
بدخشانی، . دری کابلی که لھجۀ مرکزی و معياری شناخته می شود

 پنجشيری، ھزارگی، لوگری، سيستانی ،  ، وکوھستانی کوھدامنی،
  .ھراتی، غزنی چی و بلخی  

اکنون به بررسی ديگرزبانھا وگويشھای امروزين افغانستان می 
  .گذريم 

  .دراين گزارش پرسش ديرينگی اين زبانھا را يک سو بايد گذاشت 
کنار زبان تان درافغانساز زبانھا وگويشھا ی آريانی دورۀ نو در

دری، پشتو ، بلوچی ، مونجانی ، پراچی، سنگليچی، شغنانی، اشکا 
در افغانستان زياده .  نام بردشمی، واخانی و اورموری را می توان

زبان ھستی دارند که چنان که گذشت ، ازای نورستانی ھبرآن  گويش
قبايل شمارآنان به  فرضی آريايی شايد جدا شده اند وپنداری يا
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 ، پرسون ،انبسکون ، وری  ، کلبنه،  کته  :نورستان ھفت گويش اند
   .دھميلیوگوار 

 در ١٩٧٠ سال ر زبان شناس نارويی د- پروفيسرمورگن سترن
ر دانشگاه موسکارد از کشف گويش کنفرانس کلتوری ھندوکش د

دھميلی که بين درۀ کنر و وايگل رواج دارد خبر داد و آن را نه از 
به ه از نخستين زبانھای آريايی شمردزبانھای ھندی و نه ايرانی بل ک

 ليو نوويچ پنداشت جورج مورگن سترن ياد شده و پروفيسر الکساندر
 زبان مادری را بان کته جايگاهروسی، ز زبانشناس –گريونبرگ 

  .  گويشھای نورستانی داردحلقۀدر
بلورستان قديم ، نورستان حاليه، ياسمين جنا، پژوھش در فرھنگ ( 

يش، به کوشش مسعود ميرشاھی باستانی و شناخت اوستا، سومين ھما
زبان پشه يی نيز يکی از گويشھای ) ٩۶٣   و٩۶٢  ص ٣ ، جلد

  .آريانی شمرده می شود
  : انی افغانستان به سه گروه جدا می شوندزبانھای ھند و آري

  . نورستانی که بيان شد-ا
  . دردی که شامل پشه يی، گورباتی، تيرو يا تيرايی می شود-٢ 
 گروه ديگر زبانھای پنجابی، سندھی، گجری، اينکو، يا لھندا که -٣ 

  .سيکھا و ھندوان افغانستان به آن زبانھا سخن می گويند
 قرغزی و اويغور از ترکی و زبان مغولی زبانھای اوزبکی، ترکمنی

  .از مغولی ميانه است که ھمه به خانوادۀ زبانھای آلتايی پيوسته اند
مردمان قبيلۀ کوچکی در حوالی ولسوالی آقچه به زبان عربی کھن 

 حامی به شمار –سخن می گويند که يکی از زبانھای خانوادۀ سامی 
  .می رود

* * *  
   

 
  

   زبانتشريحیدستور
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  :موضوع بنيادين زبان را در بر می گيرد  سه
  
اين بخش :  می گويند نولوژیواجشناسی يا فوصداشناسی که ـ ١ 

                            )(Phonemeيا فونيمھاچگونه گی واجھای زبان از
  .بحث می کند 

ر دگرگونيھای و ساختا: ـ صرف يا واژه شناسی يا مورفولوژی ٢ 
چون مجموعۀ چند فونيم را .طالعه ميکند را مھاگونه ھای واژه 

مورفيم می نامند ، علم بازشناسی مورفيمھا را مورفولوژی ناميده 
  . اند
يا صورت واحدھای بزرگترازواژه ساختمان : ـ نحو يا سنتيکس ٣ 

 حالتھای کلمه را در جمله ھا بيان می جمله و ويعنی گفته ، عبارت
  .دارد 

 دانش سيمانتيکدرحيطۀ بحث که است معناشناسی موضوع چھارم 
semantics   مباحث معناشناسی  . فترنمی گنجددراين د جاداشته

شامل چندمعنايی يک واژه ويک معنايی چندواژه وروابط باھمی 
  .معانی ومسايل ديگردرھمين راستا می باشد

  
  زبان دری) Phonology  فونولوژی( نگاھی به  واجشناسی 

  
.  می شنويم مجموعۀ صداھاست زبان ، چنان که گپ می زنيم و

اکنون به  . يافونيم می گويند را واجانکوچکترين صداھای زب
  .شناسايی درستتر فونيم توجه کنيد 

  .جزء ساده ، شناسا ننده و جدا کنندۀ آوايی زبان واج يا فونيم است 
  ساده يعنی چه ؟

 ساده يعنی   که نمی توانيم آن را به پاره ھای کوچکتری تقسيم کنيم
  .که به اجزای ديگری قابل ترکيب باشند

. اين واژه ازسه جزء ساخته شده است . واژه گل را در نظر بگيريد 
جزء نخستين کلمه ھمان است که در واژگان  ، گپ، گدی، گي,س، 
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جزء دوم را در کلمه ھای . است» گ«گندم و گاوديده ميشود و آن
زءسومين که درواژه ج.  وپُت می يابيم وآن ضمه يا پيش است رل،پُپُ

  .ھای دل ، سال ، سل وجل نيزھست ، Xم می باشد 
در کلمه کلمه گل جزء ديگری نيست که درغير از آن سه جزء 

يعنی نمی .  از آن پاره ھا ساده استکدامديگری بتوان يافت و ھر
« پس. توانيم بخشی از يکی از آن را در کلمه ديگری بکار ببريم 

  .ام جزئی ساده شمرده ميشود ھر کد» ل« و » ُا« ،» گ
  جداکننده چه معنا ؟

ت و ر در ھر سه . سه واژه تار، تور و تير را در نظر بگيريد
 اشاره شده فرق می آورند و ھھایتنھا واج ميانين واژه .ترک اندمش
   . ا، و ، ی اندآنھا

  . جدا کننده و فرق دھنده اند ۀبدين صورت واجھا جزء ھای ساد
  شناسا ننده چطور؟

سه جزء پايانی يعنی . اکنون دو واژه سرد و درد را بديده بگيريد 
تنھا سين و دال آغازين اند که . زبر ، ری و دال  در ھر دو يکی اند 

  .سبب شناسايی ھر کدام ميشوند
ندۀ آوايی  فرق دھۀ  شناسانندۀپس واجھا کوچکترين بخشھای ساد

  .زبان به شمار می روند
  :انواع واج 
   : دسته جدا ميشوندواجھا به دو

  ھجاسازـ واجھای ١
  تغييرمعنا ـ واجھای  ٢

 درھجا آن است که چند صدای زبان  .اکنون بنگريم که ھجاچيست
  صدادست ازچھار.  به واژۀ دست بنگريد .نفس ازدھن برآيد  يک 

چون با يک نفس ادا می . سين وتی َا ، دال ، : ساخته شده است 
.  ازنگاه نوشته سه حرف استواژۀ دست. شود، يک ھجا است 

يی دس تش اين واژه دوھجا: دستش که به دو نفس گفته می شود 
  َد ، ا ، س ، ت : است  که چھارحرف دارد و شش صدا بدين ترتيب 
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  .درمطالعۀ زبان نوشته اعتبارندارد . َا وش
  :زھجا سا واجھای 
  : يا تلفظ بدو دسته تقسيم ميشوندااز نگاه ادھجاسازواجھای 

 ھم )consonant =ننتھاکا نسو(  که آنھارا صامتھا يا ـ ھمخوانھا١ 
اين واجھارا بی . واژۀ صامت به معنی بی صدااست  . می گويند

صدا يا صامت به خاطری می گويند که تا با صايت يعنی به 
   . صدادرآورنده يی يکجا نشود اداشده نمی تواند

 باعث صدايافتن که  )=vowelواولھا( يا صايتھا يا ـ واکه ھا ٢
ببينيد به واج . صايت يعنی به صدادرآورنده . صامتھا می شوند

تا با حرکتی يا صايتی يکجا نشود قابل تلفظ نيست وقتی که با »ک«
  کی ، کا و کو : ی يا الف يا واوپيوست صدا می يابد ، بدين گونه 

  
  :  يا صامتھايا کانسوننتھاھمخوانھا

  
يند که ھنگام پديد آوری يا ادای آن ھمخوان ھمان واجھايی را ميگو
  .راه نفس پوره يا اندکی بسته شود 

ھمخوانھا از نگاه جای پديد آيی ، مانند بيخ دندانھا، لبھا ، کام و غيره 
ھمه بيرون از گنجايش  شناسايی به نامھای گوناگون ياد ميشوند که

  .اين کتاب است 
  : می کنيممکث آن ۀ دو دستر باز انواع ھمخوانھا

  :يکم ـ ھمخوانھای بندشی   
نفس پوره بند  ،  ی را می گويند که ھنگام اداھمخوانھای  بندشی آنھاي

  .می شودو رھا 
  :در زبان دری ھمخوانھای بندشی عبارت اند از 

  ب، پ ، ت ، ج ، چ ، د، ق ، ک ، گ ، ل ، م ، ن
  :دوم ھمخوانھای سايشی 

 ادا نفس اندکی بسته ھمخوانھا ی سايشی آنھا را می گويند که ھنگام
  :گی يابد و در زبان دری ھمخوانھای  سايشی اينھا اند
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  خ ، ر ، ز، س ، ش،غ ، ف ، ه ، و
نيز ) او تار صوتی ( ھمخوانھا را از نگاه چگونگی لرزش تار آواھا 

  :بدو دسته تقسيم کرده اند
  ـ ھمخوانھا ی با طنين١ 
  ـ ھمخوانھای بی طنين ٢
ين را به جای آوادار و بی آوا ، نخستين اصط,ح باطنين و بی طن( 

  . )بار دراين جا بکار برده ام 
ھمخوانھا يا کانسوننتھای با طنين آنھايی اند که ھنگام ادای شان تار 

ھمخوانھا يا کانسوننتھای بی طنين . آوا ھا زياد تر اھتزاز می کنند
 . آنھا اند که ھنگام پديداری شان تار آوا ھا کمتر اھتزاز می کنند

  :درزبان دری ھمخوانھای با طنين عبارت اند از
ت بی  اينھا جفت ھای کانسوننۀھم. غ ، ه ب،ج، ز، ژ، د ، گ، 
  :طنين دارند ، که اينھا اند

  پ  دربرابر  ب
  چ  دربرابر  ج
  س دربرابر  ز
  ش دربرابر   ژ
  ت دربرابر    د

  ق دربرابر    گ
  خ  دربرابر  غ
  ف دربرابر  ه

 با طنين اند ، مگر یی ، نيز از شمار ھمخوانھار، ل ، م ، ن ، 
  . جفت ھمخوان بی طنين ندارند 

  .در کنار کانسوننتھای زبان دری ، گروه ديگر آواھا واولھا اند 
آن ھا . یماری شکل نگارشی دارند و شماری نواولھا ياواکه ھا ھم ش

 که زبر ، زير و پيش  ناميده اندحرکتھاد که صورت نگارشی ندارن
  .وند ميش
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   :واولھاصايتھا يا واکه ھا يا 
 

واکه ھا آن واجھا يا آوا ھا اند که ھنگام ادای آنھا جريان تنفس به 
  .ھيچ صورتی نمی ايستد

ه ھای واول ھستند و آنھا را به واکدرزبان دری ھشت واکه يا   
برآن بنا پنج واکۀ کشيده  و سه واکۀ .کنند  می کشيده و کوتاه تقسيم 

  :ھا اند کوتاه  اين
  :الف ـ واکه ھای کشيده 

: در سر کلمه به شکل الف  مد دارمی آيد ، مانند »  AA= آ « ـ 1
  آب ، آن ، آرد ، آز ، آوا

در ميانه و انجام واژه به صورت الف ، مانند بھار ، کار ، دار ، 
Xدار، زمان و جھان و خدا زيبا ، دريا ، کا  

:  می آيد ، مانند ه ھااژکه درميانه وفرجام وE  =´ـ يای مجھول2
  ميز، خيز، بلی، کمی) جانور( پنير، شير

:  می آيد، مانند ھا در ميانه و پايان واژه EE    =ـ يای معروف 3
  .پريدن، ديدار، زنجير ، عزيز، گفتنی، کابلی ، نوشتاری و گفتاری 

است و در که نشانه آن در نوشتار و او  O» = واو مجھول « ـ 4
کور، شور، زور ، روز، نول ، : می آيد، مانند واژه ميانه و فرجام 

  گوش و شب بو ، مينو ، اين سو ، آن سو ، مو ، گفتگو ، ليمو، نيکو
که در ميانه و آخر واژه گان می آيد و »   =Uواو معروف « ـ  5

دور ، انگور ، نون ، خوک : در نوشتار و او نشانۀ آن است ، مانند 
  و ، ترسو ، کدو، بوت و قو، تو ، آلو ، پھل

  :ب ـ واکه ھای کوتاه 
: در سر کلمه به شکل الف نوشته ميشود ، مانند » A=   ا َ«  ـ ١ 

  ابر ، اشک ، اوج ، امر ، است ، اگر ، اسپ
در ميانه حرکت زبر است که در الفبای دری نشانه يی ندارد ، مانند 

  کر ، خر ، مرد ، رنگ ،:  
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انديشه ، : نه آن است ، مانند و در فرجام  ، ھای غير ملفوظ  نشا
  پيشه ، ريشه ، بچه ، کوچه ، ناله ، پايه

در ميانه حرکت . در آغاز واژه الف نشانه آن است » E=  اِ « ـ ٢ 
: زير که ع,متی ندارد مگر در پايان واژه ھرگز نمی آيد، مانند 

  امشب و امروز، امسال ، اشاره ، مس ، شرش ، دل ، خرس
 مانند حرکت پيش می آيد که در الفبای دری  گاھی» O=  ا « ـ ٣

بت ، پت ، گل ، بلبل  و گاھی به صورت : نشانه يی ندارد، مانند 
خود ، خوش ، خورشيد ، :  واو نشان داده ميشود، مانند اين نمونه ھا 

  خوشنود ، خورد
  

   :نيم واکه ھا يا شبه واولھا
  

که ناميده می اول يا نيم وازبان دری واجھايی ھستند که شبه ودر 
  :شوند، مانند

ويرانه ، :  ـ واوی که در آغاز و در ميانه واژگان می آيد ، مانند ١ 
  .ورجاوند ، واژه و  ميوه ، نوه، جوان، بارور 

 واژه گان می آيد، چون ياوه ، ياد، يما ، ۀـ يايی که در آغاز و ميان٢ 
  .يک ، سايه ، سياه ، ميانه، پياز پيوند 
  

  فبای زبان دریگرافيمھا يا ال
  

کانسوننتھا و واولھا  شکلھا ی نوشتاری دارند که الفبا ناميده ميشود  
  .ھر واحد الفبايی را حرف يا گرافيم می گويند. 

حرفھای الفبای زبان دری ، الفبای زبان عربی است ، با افزايش 
الفبای . پ ، چ ، گ ، ژ ، برابر به نياز اين زبان  : چھار حرف 
  :رای سی و سه حرف است ،  بدين گونه  زبان دری  دا
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 س ، ژ،آ ، ا ، ب ، پ ، ت، ث ، ج ، چ ، ح ، خ، د ، ذ ، ر، ز، 
  ظ ، ع ، غ ، ف ، ق ، ک ، گ ، ل ، م ، ن ، ش ، ص ، ض ، ط،

  و ، ه ، ء ، ی
در زبان دری  صدای شماری از حرفھا تلفظ نمی شوند ، بدين شرح 

ن از آن دو نماينده گی می کند ص و ث مانند سين ادا ميشوند پس سي:
ظ و .ط و ت ھم آوا اند پس ھر دو يک فونيم يا واج شناخته ميشوند .

عين .ض و ذ  مانند ز تلفظ می شوند ، بنابر آن به شمار ز می آيند 
  .و ھمزه و الف ھم يک آوا شناخته می شوند و الف نمايندۀ آنھاست 

که با واموا  ) ، ظ ، غ ، ءث ، ح، ذ ، ص، ض، ط ( پس نه حرف 
 تازی در زبان دری راه يافته اند در نظام آوايی اين زبان ھایژھ

  .جای ندارند 

  :پيشنھاد 
برای آن که يای مجھول ازيای معروف بازشناخته شود ، پيشنھاد می 

زير يای مجھول ، ) سر، ميان و انجام واژه ( ھرجا درکنم که 
لوبه پھلو گذاشته دونقطۀ سربه سر و زير يای  معروف دو نقطۀ پھ

  برای شناسايی. شود 
  .واو مجھول از معروف ، برواو معروف نشانۀ حرکت پيش  بنھند  

  
  
 

  :واکۀ مرکب يا د فتانگ
  

 ِدر زبان.  می شود نگ ناميدهواول يا واکۀ به ھم پيوسته  دفتاچند 
مرکب ھستند که از ترکيب واکه ھا با يکی از نيم ۀدری ھشت واک
  :ی شوند و اينھا اندواکه ھا ساخته م

  .پای، نای ، جای ديده ميشود : ھایـ آی، چنان، که در واژھ١ 
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ـ ای ، در ايوان، ديماه ، ميخانه ، کيکاووس ، پيدا ، کيھان به ديده ٢ 
جوی ، :  مانند ھای، در واژھ) واو مجھول (  وی  ـ٣  می آيد 

  کوی، اندخوی ، سوی
  ، موی ، بوی ،، در شوی ، روی ) واو معروف ( ـ ووی ۴ 
  ـ آو ، در ناو، گاو، واو، پاو ، داو ، پ,و۵ 
َ ثور ، طور ، دَور، جور، غور،  زورقو ، درَـ ا۶  َ  
  .ـ يو، در کلمه ھای ديو، غريو، گيو نمو دار است ٧ 
 لق کردن،چاپلوسی و تم= »جيوجيو کردن« ـ ايو، در عبارت ٨ 

  اسم صوت = شيو
  

   :خوشه ھمخوان مرکب ، کلستريا
  

چند ھمخوان پيوسته را که واکه يی در ميانه نيايد خوشه يا کلستر می 
در گنگس، ) نگس ( يکجايی نون ، گاف و سين : مانند . گويند 

در ) بز ( در مرچ، پيوستگی بی و زی  ) رچ ( يکجايی ری و چی 
 درمرد ، گرد و درد، يکجايی ری )رد ( سبز ، پيوستگی ری و دال 

) شت(گ و ارگ ، پيوستگی شين و تی درگرگ ، بر) رگ(گاف و
)  ست( دشت ، چسپيده بودن سين و تی درمشت ،  خشت ، کشت و 

، د ر مشق )شق ( درمست و دست و پست ، چسپيدگی  شين و قاف 
، ترس و در، درس ،خرس )  رس (  ری و سين و عشق ، چسپيدگی
  .در بلخ و تلخ ) لخ ( پيوستگی Xم و خی 

  . می آيند  ر ميانه و پای واژهخوشه ھا ددر زبان دری 
  

  :تغييرمعنا واجھای 
تغييرمعنا شکل نوشتاری ندارند و معنای ھجا را تغيير می واجھای 

  : عبارت اند ازواجھای تغييرمعنا. دھند
  ـ فشار آواز١ 
  ـ آھنگ٢ 
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  ـ درنگ و پيوستن٣ 
ھر کدام اين واج ھا درحالی که ديگر واجھای واژه درحال خويش 

  . تغيير معنای واژه اثر دارند می مانند در
  :ـ فشار آواز ١ 

  .فشار آواز در زبان دری غالبا بر ھجای بازپسين می نشيند 
يک بارديگربا استفاده ازاصط,حات پيش از ادامه اين مبحث بايد 

  . که ھجا چيست بسازمروشن زبانشناختی 
 ھسته و يک يا چند ھمخوان که يکباره ۀھجا عبارت است از يک واک

چنين . ست يز دھن خارج می شوند، مانند واژه من که يک ھجايا
  .ھمخوان نون +  واکه آ    +  ھمخوان ميم : ساخته شده است 

« واژه سه ھجايی و= » مادرم« واژه دو ھجايی و = » مادر« 
  .واژه چھار ھجايی است =»  کتابخانه

  .اکنون بر ميگرديم به موضوع فشار آواز 
و ) خور( خوردی از دو ھجا . نظر بگيريد را در » خوردی« واژه

ھر گاه فشار آواز بر ھجای نخستين باشد . ساخته شده است ) دی( 
بر ھجای دوم آورده و اگر فشار آواز . ،خورد استی معنی می دھد 

  طفلی که نيز از دو ھجا ۀ ميدھد و يا در واژاشود کوچکی معن
ين بيايد طفل ساخته شده است، ھر گاه فشار صدا بر ھجای نخست

استی معنی ميدھد و درصورتی که فشار آواز بر ھجای دومين 
يا در اين بيت رابعه .  دھدبگذرد کودکی و طفل بودن معنی می

   :بلخی
  تو چون ماھی و من ماھی، ھمی سوزم به تا به بر
  غم عشقت نه بس باشـــــــد ؟ جفا بنھادی از بر بر

ی معنی می دھد و ماھی با ماھی با فشار بر ھجای نخستين ماه است
  .فشار بر ھجای دومين جانور آب زی است 

  :و دراين بيت 
  کرم گليست که کم رويد اندرين ديار

  کرم: گفت . کرم : به ھرکسی که بگفتم 
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کرم نخستين بافشار ب,ی ھجای دوم به معنای مھربانی و بخشايش 
عنا می است و کرم دوم ، فشار باXی ھجای اول دارد ، که کراستم م

  .دھد 
  :ـ آھنگ٢ 

در جمله ھا شناخته ميشود بدين شرح که آھنگ جمله ھای خبری از 
تعجبی و تعجببی از پرسشی ديگر گون اند و با تغيير آھنگ ميتوان 

  .يکم جمله را به ديگری عوض کرد 
  جملۀ خبری. تو راست می گويی 

  تو راست می گويی ؟ جملۀ پرسشی
  جمله تعجبی! تو راست می گويی

  :ـ درنگ و پيوستن٣ 
 و جمله ھا اثر تغيير دھنده ھانگ و پيوستن ھم بر معنای واژھدر

  .دارد 
بدون درنگ بين دوھجا و باز ار،  بازار،: به اين نمونه ھا بنگريد

  .ھمراه درنگ کوتاه ميان دو ھجا يعنی باز آر
  .نخستين بازار و دومين باز بيار معنی می دھد 

  :يا در اين رباعی 
   بر مـــــا مباش بی دلبرماای دل

  يک دلبرما به ازدو صد دل برما
  نی دل برمـــا نه دلبر اندر بر ما
  يا دل برمــــا فرســـت يا دلبرما

ا کردن آن ھاست که معنای واژه تنھا جدا کردن دل و برما و يکج
 را تغيير می دھد، درحالی که آواھا چنان که ھستند می مانند، و ھارا

اه فشار آواز را گاه جدايی و يکجايی ھجا ھا نيز از دگرگونی جايگ
  .نظر نبايد دور داشت

  . اگر بگوييم کارزار است
  . يعنی که جنگ است 
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، گفته ايم  کار زار است و اگر بين کار و زار مکث کنيم و بگوييم 
  .که کار خراب است 

.  

.  

.  
  
 
 
 

   زبان دری»Morphologyمورفولوژی« واژه شناسی صرف يا 
  

لفظ با معنا «  از پرداختن به موضوع ، بايد اشاره شود که جملۀ پيش
مدتھاست که از دامن کتب دستور زبان بر » .را کلمه می گويند 

کلمه شايد معنايی نداشته باشد مگر وظيفۀ دستوريی . چيده شده است
ستان که با گل : را در ساختار جمله يا کلمۀ ديگر  انجام دھد ، مانند  

  »که « ديگری يعنی گلستان را می سازد  يا پيوسته اسم 
شريفه  آمد که مادرش را : به تنھايی معنايی ندارد ، مگر درجملۀ  

  .دو بخش جمله را باھم پيوسته است . ببيند 
  .مه يا مورفيم  ساخته می شود کلاز پيوستن چند واج  واژه يا 

  :کلمه ھا  دو گونه اند
  مستقل وارسته يا 
  ل نامستقوابسته يا 

  
  ) مستقل ( وارسته ھھایواژ
  

 به شی يا  وارسته آن کلمه ھا را می گويند که به تنھايیھھایواژ
سيب که گذشته از آن که واژه ايست :  مانند مفھومی دXلت می کنند 



 - 40 -

رابطه نام و خود شی را دXلت می . ، نام يکی از ميوه ھا ھم است 
  .التی اشاره دارد نام دال است و شی مدلولش يا گرمی به ح. گويند

خود واژه دال است و آن حالت مدلول ، رابطۀ آن دو دXلت ناميده 
  .می شود 

  : وارسته يا کلمه ھای مستقل به سه گروه جدا می شوندھایواژھ
  . ـ اسمھا يا اسميه ھا ١ 
  فعلھا_٢ 
  قيدھا_ ٣ 
  

  اسميه ھا
  

اژۀ ازو. شايد نا آشنا باشد  اسميه ھاواژۀ اسم آشناست واما واژۀ
اسم و واژه ھايی اسميه ھا ھمان کلمه ھايی را درنظردارند که شامل ا

اين گفته بدين معناست که . که درجای اسم می توانند قرار بگيرند اند 
درھرموقعيت گرامری که اسم می نشيند مانند جايگاه فاعل يا پذيرفتن 

اژه ھا ھم آن و»را «ھا وپذيرفتن پساوند مفعولی نشانۀ جمع آن و
  : اينھا انداسميه ھا.وانند به کارروندبت
  ـ اسم١ 
  ـ ضمير٢ 
  ـ صفت٣ 
  ـ عدد ۴ 
  

  اسم
  

ندن کسی  يا چيزی اسم کلمه يی است که برای شناختن يا شناختا
سال ، روز ،  شب ،  ، رشيد ، فرشته ، کابل ، وطن. بکار می رود 

 ، تندرستی ، بيماری  ، توانايی ، ناتوانی ، چنار ، بيد ، شتر ، اسپ
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پتونی ، شب بو ،جريبن ، شلغم ، پياز ، گندنا ، مانندھای آنھا ، 
  .ھرکدام اسم يا نام است 

پس اسم شايد برای ناميدن آدم با شد يا جانور ، يا رستنيھا ، يا وقت 
  .يا جای ، يا حالت و کيفيتی 

  ساده ، مشتق ، مرکب: اسم از نگاه ساخت سه گونه است 
  :اسم ساده 

 قابل تجزيه وابسته يا وارستهت که به کلمه ھای ساده اسميساسم 
  .گل ، دريا ، باران ، سنگ ، کوه ، دشت ، چوب : مانند . نباشد 

  :اسم مشتق 
 ساده با يک يا اسم مشتق اسمی را می گويند که از پيوستن يک اسم

زار + ياسمن =  ياسمنزار : ساخته شده باشد ، مانند ۀ وابستهچند کلم
سايه + ھم = راه ، ھمسايه + ھم = ستان ، ھمراه + گل = ، گلستان 
  گاه+ گذر = بان ، گذر گاه + باغ = ، باغبان 

  :اسم مرکب 
اسم مرکب اسمی را می گويند که از دو اسم ساده  يا يک اسم ساده و 

  :يک  صفت يا يک اسم ساده و يک عدد ساخته شده باشد ، مانند 
بی بی ، انه  ، دامن جاکتشير دروازه ،  گل بته ، شترمرغ  ، دوا خ

چھل ستون ، دو آب ه ،  سرخ کوتل ،  يکه درخت ، سياه کومھرو ،
  ، پنجشير 

  
  اسم از نگاه معنا ھفت گونه است 

  
  اسم مفرد و اسم جمع ،
  اسم خاص و اسم عام ،
  اسم ذات  و اسم معنا،

  .و اسم صوت 
  

   واسم جنس اسم جمع،اسم مفرد و جمع 



 - 42 -

  
يا اگر . مقصود ما يک داکتر است . آوردند داکتر را : اگربگوييم 

يا اگرکسی .  مقصود يک مريض است . مريض را بردند : بگوييم 
د يک درخت است  يا مقصو. درخت شکوفه کرد ه است : بگويد 

  اين اسمھا را مفرد می .مقصودش يک کتاب استم کتاب را خواند
  .گويند 

 يا يک چيز به اسم مفرد  اسمی است  که برای نام بردن يک کس
  .کار می رود   

بايد به خاطر داشت که گاھی اسم مفرد به تمام انواع  آن چيز دXلت 
اين مسأله مربوط به جمله يی است که آن اسم درآن بکار می . دارد 
  :به اين مثالھا بنگريد . رود 

  .کتاب درزندگی انسان بسيار اھميت دارد 
  .من سيب را خوش دارم  

  . آفتاب و آب ضروراست برای نموی درخت
  .مريض بايد به سخن داکتر توجه کند 

درجمله ھای باX کلمه ھای کتاب ، سيب ، درخت ، مريض و داکتر 
اسمھا اند  ، که نه به يک ، بل که به  تمام کتابھا ، سيبھا ، درختھا ، 

درچنين حالتی اسم مفرد اسم جنس .مريضھا و داکترھا دXلت دارند 
  .نيز است

  : ببينيم که اسم جمع چگونه اسميست اکنون
جای اگر به جای داکتر ، داکترھا و به جای مريض مريضھا و به 

   .اسمھای جمع اند اين اسمھا ، بگوينددرخت درختھا 
  . اسم جمع اسميست که به چند ی از ھمان چيز دXلت می کند  

 .و ھا است  که به اسم می پيوندند نشانه ھای جمع در زبان دری آن 
 را با ھا ھارا با آن و بی جانان قاعده چنين بوده که اسمھای جاندار

برگ درختان . جمع ببندند ، مگر اين قاعده رعايت نشده و نمی شود 
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ازاعضای بدن انسان ، چشمان ولبان ھم گفته اند . سبز ھم گفته اند 
  :ازموXنا خوانده ايم . وگوشھا و پاھا ھم 

   آتشی ھرطرف از اختران برچرخ گردان
   شمع ديدم گرد او پروانه ھا 

  وکبوترھاسراسربازگردند 
  :جامی ھم گفته 

  به روزان وشبان اين بود کارش
  ازانوری ھم خوانده شده 

   که بودست که صد باره جھان ،اX تو
  روزان بگرفتست وشبان بخشيدست 

اکنون مردم اين مشکل آشفتگی را به اين گونه حل کرده اند ، که تنھا 
درزبان معاصردری اين پذيرفته .  ھراسمی را جمع می بندند با ھا

 ، آشفتگی  درگفته ھاونوشته ھا ی  کتاب خوانده ھا.استثنا ندارد 
  . ديرينه مضاعف شده است

  .واژه را به صورت واژگان جمع می بندند 
  .کلمه را به صورت کلمات ھم جمع می بندند 

  .جمع کتاب را کتب می گويند 
  . می گويند راقورق را اوجمع 
  . می نويسند مدرسه را مدارسجمع 

  .جمع خبررا اخبار می گويند 
، ھمه نباشد بدين صورت ، درزبان رسمی ، اگراعتراف گناه 

   .بندنددرمانده اند ، که کدام اسم را  چگونه جمع ب
در نثر معاصر ھر دو ع,مت جمع کار برد دارند ھم کودکان و 

رختان و انگشتان می نويسند و ھم دختران و پسران و چشمان و د
  .کودکھا ، دخترھا و چشمھا و درختھا ، انگشتھا و ديگر 

 داده اند و نمی توانيم به جای آنھا  ھای جمع تغيير معنابعض کلمه
  :کلمه ھای ديگربه کار بريم ، مانند 

  جاھای دور ازمرکز=  اطراف 
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  روش و سلوک = اخ,ق 
   حالت و چگونگی=  اوضاع 
  )رياست تشريفات ( دفترپذيرايی مھمانان رسمی = ت تشريفا

  دفترھمکاربا کرسی ھای بلند ، مانند رياستھا ووزارتھا= تحريرات 
 population= نفوس 

آن را برای جان داران ، تا بھترخواھد بود که درغيرچنين موارد ، 
م گردن به قاعدۀ وضع کردۀ مردحدودی نگھداريم و دربيشترموردھا 

  . نشانۀ جمع بپذيريم را بنھيم و ھا
می بينيم که نويسندۀ ھمروزگارما نمی تواند که . گفتيم ، تاحدودی 

گرگھا « می نويسد . بگذارد » گرگان ودھکده « عنوان داستانش را 
    »ودھکده 

نکتۀ ديگر در اين مورد مطابقت فعل با فاعل است که در زبان دری 
  .اھميت دارد 

ر و جمع می بود فعل آن نيز جمع می در گذشته ھر گاه فاعل جاندا
  .آمد و در غير آن فعل مفرد بکار می رفت

  .در مورد رستنيھا ھم جمع و ھم فعل مفرد بکار برده اند 
  .گلھا باز شد يا گلھا باز شدند 

برای دوری گزينی از اين آشفته گی ، امروزه در مورد ھمه اسمای 
  .ند فرد می آور ھمه اسمای مفرد فعل مجمع فعل جمع و در مورد

را اسم جمع ، گله ، مردم ، خلق ، رمه  ارتش : نکتۀ  ديگر اين که 
نوشته اند و دررابطه باآن گاھی فعل جمع وگاھی فعل مفرد می 

اينھا ھمه اسمای مفرد اند و به صورت ارتشھا ، گله ھا ،  .آورند 
  .مردمان ، خلق ھا و رمه ھا جمع بسته می شوند 

  :پس 

 يي ا ست که برای ناميدن يک  کس يا يک چيز بکار اسم مفرد کلمه
   .می رود
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از اسمھای مفرد اسمھای جمع ) آن و ھا ( با پيوستن نشانه ھای جمع 
  .ساخته می شوند 

  
چون شماری نامھای عربی در زبان دری راه يافته اند و بر بنياد 
قاعده ھای عربی جمع بسته ميشوند ، ياد آوری آن قاعده ھا را نيز 

  .دمند می پندارم  سو
  :جمع در عربی دو گونه است 

  الف ـ جمع سالم
  ب ـ جمع مکسر يا شکسته

جمع سالم آن است که ھنگام جمع بستن ساختار واژه مفرد نمی شکند 
  .می پيوندد » ون « يا » ين « يا » ات « و در پايان آن . 

  »ات « جمع با 
 ـ ا امتيازات ، اختيار افتخار ـ افتخارات ، احتمال ـ احتماXت ، امتياز

انتشار ـ . ـ اختيارات ، انتخاب ـ انتخابات ، اط,ع ـ  اط,عات 
  انتشارات ، انتقاد ـ انتقادات

  
  :ياد داشت 

  
  .جمع بست  » ھا « ھمه آن واژه ھا را در دری می توان با 

  
  
  
  
  
  

  » ين « جمع با 
 

پيشنھاد، گزارش ، فرمايش ، خواھش و نمايش واژه گان دری اند با ھا 
پيشنھادھا ،گزارشھا : ، بدينگونه »  آ  ت«بايد جمع بسته  شوند نه  با 

 فرمايشھا، خواھشھا و نمايشھا       
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ن مومنين ل ـ محصلين ، موممعلم ـ معلمين ، متعلم ـ متعلمين ، محص
  . ـ مامورين ، مستخدم ـ مستخدمين ، محبوس ـ محبوسين ر، مامو

  :» ون « جمع با 
انق,بی ـ انق,بيون ، روحانی ـ روحانيون ، مسيحی مسيحيون ،  

  افراطی ـ افراطيون
  :ياد آوری 

جمع بسته می شوند ، با » ون « و » ين « تمام واژه گانی را که با 
  .می توان جمع بست » ان « 

ب ـ جمع شکسته يا مکسر عربی با اين شکلھا در زبان دری رواج 
  :يافته است 

ـ رزق  ، اسما ـ  اعمال ، اسم  ـ ادوار ، عملـر اخ,ق ، دوــ خلق 
 اقمار، ـ اوزان ، قمرـ د ، وزن بعااـ ارباب ، بعد ـ ، رب ارزاق 

  . اوXد و ديگر ـ انظار ، ولدـ اشجار ، نظرـشجر
 ـجواسيس ،مقدار ـ دھاقين ، جاسوسـ تيب ، دھقان  مکاــ مکتوب  

  . خوانين  ـمقادير ، خان 
ـ  مسالک ، مطلب ـ مناصب ، مسلک ـ مکاتب ،منصب ــ مکتب  

 ـ شواھد ، مسجد ـ وسايل ، شاھد ـمنازل ، وسيله ـ مطالب ، منزل ،
  . مقاصد ـمساجد ، مقصد 

نفوس ، طير  ـ وحوش ، نفس ـ قصور ، وحش ـ امور ، قصرــ امر 
   قبور ـ طيور ، قبرـ
 نجبا ، ـشرکا ، نجيب ـ  علما ، شريک ـفض, ، عالم ـ  فاضل ـ  

  ، رقيب ـ رقبا  ، اميرـ امرا، اسيرـ اسراسفرا ـ  حکما ، سفير ـحکيم 
   صور ـ دول ، صورت ـ قلل ، دولت  ـ ملل ، قلهــ ملت  
  

  :يادداشت 
» ان « نجا که ممکن است با بھتر است که واژه گان ياد شده را تا آ

»  اعماق « تا آنجا که ممکن است بدين معنا که  جمع ببنديم» ھا « و 
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در آن صـــورت . آنرا نـمی رســاند » عمقھا « معنايی دارد که  
 معنايی دارد که» نفوس  « را ميتوان بکار برد يا  » ژرفا « واژۀ  

ده يا باشندگان را به ن می توان باش.ھا قابل تبديل نيست » نفس « با 
  .  ملل متحد را نمی توان تعويض کرد.ربرد  عوض آن بکا

  
  :جمع مونث 

  
در زبان . جمع بسته می شوند » ات « کلمه ھای مونث عربی با 

دری سوگوارانه ، معلمه ، متعلمه ، محصله ، ماموره ، مديره ، 
   .ندته افه ، رئيسه ، مبصره ، خدمه راه ياشاعر

  .تورستيزی را ميتوان رفته رفته اززبان دور کرد نخست اين دس
عايشه ، متعلم ليسۀ زرغونه ، معلم ليسۀ رابعۀ بلخی می توانيم 

  .شاعرسدۀ نزده بگوييم وبنويسيم 
عنوان اداری شده است که نمی توان تاخود مگر مبصره درمکتبھا 

  .بست ازبين نرود ، کنارش گذاشت 
درمکتبھا اين واژه به . ت يکی ازمعناھای خدمه خدمت گاران اس

  .به کار می رود زن معنی خدمتگار
يا  درصورت نا گزيری می توان دوواژۀ آخرين را نگھداشت 

  و زنان آموزگار د می توانيم بکار بربه جای آن  دری را ھھایواژ
  کارمند زنان و مانند ھای آن ، دختران دانشجو يا  دانش آموز ،

    .بنويسيم و بگوييم 
  

  ازجات ـ نشانۀ جمعپرھيز
  

ھای غير ملفوظ « و » ی « عربھا بعض کلمه ھای دری مختوم به 
جمع بسته اند و برای خود داری از پيوستن دو و » ات « را با » 

سپس دری زبانان نيز . را ميانگين کرده اند » جيم وقايه « اول  
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ن بتقليد از آن پرداخته اند که ھيچ منطق دستوری ندارد و پرھيز از آ
  :جمعھای با جات اينھا اند . بھتر می باشد 

سبزی جات ، ميوه جات ، نسخه جات ، روزنامه جات ، دسته جات 
، رقعه جات ، کارخانه جات ، ع,قه جات ، حواله جات ، نوشته 

  .جات ، اداره جات ، پرزه جات ، غله جات 
در ميانه کلمه ھای » ھای غير ملفوظ « در فرھنگ معين نگارش 

  .ده نادرست شناخته شده استياد ش
  .يعنی نوشتن ميوجات از ميوه جات افضل شمرده شده است 

به گمان من ، بسود زبان است که از کار برد آنھا يک سره خود 
جمع ببنديم  و سبزيھا ، » ھا « داری شود و ھمه آن کلمه ھا را با 

 ھا ميوه ھا ، نسخه ھا ، روزنامه ھا ، دسته ھا ، رقعه ھا ، کارخانه
، ع,قه ھا ، حواله ھا ، نوشته ھا ، اداره ھا ، پرزه ھا و غله ھا 

  .بگوييم و بنويسيم 
  

  :اسم خاص و اسم عام
  

اسم خاص آن است که به يک چيز يا شخص خاص اشاره داشته 
آسمايی ، پامير ، ارغنداب ، تيمور ، محمود ، ماريا ، : باشد، ماند

  .ژي, ، کابل  ، ھامبورگ ، جرمنی
ورد اسم خاص بايد درنظرداشته باشيم که ، ممکن است چند نفر درم

يا چند شی با ھمان نام باشند ، مگر مقصود گوينده تنھا يکی از 
مقصود . وقتی که می گوييم شاکره را ديدم . آنھاست ، نه ھمۀ آنھا 

  .ما تنھا يک شاکره است ، نه ھمه شاکره ھا 
راديک چيز به کار می اسم عام آن است که برای نام بردن ھمه اف

آدم ، مرد ، زن ، کبوتر ، زاغ ، درخت ، ميز ، :  رود ، مانند 
  الماری ، گوسفند ، بز

  
  اسم ذات و اسم معنا
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  :اسم ذات آن است که به يک موجود مادی دXلت کند ، مانند 

سنگ ، چوب ، خاک ، درخت ، مرغ آبی ، پلنگ ، زرافه ، چنار ، 
  بيد ، آب ، باد ،

نا آن است که به يک مفھوم و يک حالت غيرمادی اشاره اسم مع
  :بدارد ، مانند 

فکر ، خيال ، شب ، روز، گرمی ، سردی ، تندرستی ، بيماری ، 
  ...دليری ، ھوشياری، عقل ، مھربانی ، خشم ، غم ، شادمانی و 

  
  :اسم زمان و اسم مکان

  
مانند الف ـ اسم زمان نام وقتھاست و خود از شمار اسم معناست ، 

روز ، شب ، صبح ، چاشت ،  شام ،  پارسال و پيرار سال ، فردا ، 
  پس فردا  ، بھار ، تابستان ، خزان ، زمستان ، نام ماه ھا

درشعر و نوشته ھای ادبی گاھی  واژۀ گاه با اسم زمان می آيد ، 
  :مانند 

  :صبحگاه  ، شامگاه ، سحرگاه ، چاشت گاه ، بھار گاه ، يعنی 
 ھنگام شام ، ھنگام سحر ، ھنگام چاشت ، ھنگام بھار ھنگام صبح ،

  .و واژۀ گاه و ھنگام برای تأ کيد می آيند 
. يکی ، وقت و ديگری جای . درزبان دری دو معنا دارد » گاه « 

اين کلمه ھم برای ساختن اسم زمان مرکب به کار می رود ، چنان 
ر مبحث د. ( که نمونه آوردم و ھم برای ساختن اسم مکان مرکب 

  )اسم مکان بخوانيد 
می » آن « با » گاه  « درشعر و نوشته ھای ادبی  گاھی واژۀ 

  .پيوندد 
  :به اين صورت 

  سحرگاھان ، شامگاھان ، بھارگاھان
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نشانۀ جمع برای نشان دادن باربار آن زمان » آن « دراين کلمه ھا 
ن مگربھارا.ھربھار گاه  معين است ، يعنی ھرسحرگاه ، ھرشامگاه ،

  .را وقت بھار معنا کرده اند وبامدادان را وقت بامداد شناخته اند 
ب ـ اسم مکان ، نام جاھا ست و از شمار اسم ھای ذات است و 

  :برخی عام و برخی خاص می باشند ، مانند 
افغانستان ، خوست ، آستراليا ، سري,نکه ، : اسم مکانھای خاص 

  اروپا ، کابل ، ج,ل آباد ، باميان
دره ، دشت ، جنگل ، کوه ، باغ ، جزيره ، خانه : مکانھای عام اسم 

  ، سرای ، شھر ، ده ، کوچه
شماری اسم مکانھا ازيکجا شدن يک اسم يا يک صفت با يک کلمۀ 

اين گونه اسم  . نامستقل که پسوند ناميده می شود ، ساخته می شوند 
  :مکانھا ازگونۀ مشتق اند ، مانند 

  :کده  + اسم 
ميکده ، ستمکده ، آتشکده ، دانشکده و غربتکده و قيامتکده دھکده ، 

  )در شعر و به خصوص شعر ھای بيدل کنايه از جھان( 
  ستان+ اسم 

گلستان ، بوستان ، گورستان ، تاکستان ، افغانستان ، بلوچستان ، 
  .ريگستان 

  :سار + اسم 
  چشمه سار ، نمکسار ، شا خسار ، سايه سا ر

  :سير + صفت 
   سردسيرگرمسير ،

  :زار + اسم 
شوره زار، ريگزار ،  ) سبزه= مرغ ( کشتزار ، گلزار ، مرغزار 

  Xله زار 
  :دان و دانی+ اسم 

قند دانی ، کاغذ دانی ،خاکستر دانی ، زباله دانی ، ميوه دانی ، مرچ 
  .و نمکدانی ، گلدان ، آبدان ، يخدان
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  :ماننداسم مکانھای مرکب که ازدو اسم ساده ساخته می شوند ، 
کتابخانه ، می خانه ، قمارخانه ، دواخانه ، بتخانه ، ديوانه خانه ، 

  شفا خانه ، معاينه خانه
  )به معنای جای و محل (گاه + اسم 

لشکر گاه ، قرار گاه ،  کشتار گاه ، تفريحگاه ، گذرگاه ، عيدگاه ، 
  )جای داغ کردن اسپ ( فروشگاه ، دانشگاه ، داغگاه 

  
  اسم صوت

  
آب ( ، شرشر) پای( مانند ، تپ تپ .  ، نام صدا ھا ست اسم صوت

، قه ) کستن شيشه صدای ش(  ، ترنگ)صدای بال  زنبور( وزوز) 
( ، تک تک ) صدای خندۀ آھسته ( ، ھرھر )  بلند ۀصدای خند( قه 

( ، غرغر ) صدای چکيدن آب ( ، چک چک ) صدای ساعت 
( پس پس ) فتن صدای پا ھنگام راه ر( ، شرفۀ پا )صدای ماشين 

قريچ ) صدای زنگ ( ، شرنگ شرنگ ) صدای گپ زدن آھسته 
صدای به ھم ( ، چکاچاک ) صدای به ھم خوردن دندانھا ( قريچ 

  )خوردن شمشيرھا 
  

  ضمير
  

نمی گوييم . گاھی به سبب  معلوم بودنش  اسم شخص را نمی گيريم 
  .او آمد : می گوييم که . شھرزاد آمد : 

ايشان چند : يا می گوييم .  به کمک شما حاضرم من: يا  می گويم 
  .روزی با ما بودند 

  .کلمه ھای او ، من ، شما ، ايشان و ما را ضمير می نامند 
  :به اين دو جمله بنگريد 

  .سرور درباغ درخت شاند 
  .او فراموش کرد که آنرا آب بدھد 
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او وآن درجملۀ دوم ضمير ھا اند  که درجای اسم سرور ودرخت 
  )به مبحث ضميراشاره بنگرند . ( ه ا ندنشست

  .ضمير کلمه يی است که جانشين اسم آدمان و چيز ھا می شود 

اسمی را که ضمير در . ھم گفته اند » جانشين « از آن رو آن را 
  .جای آن می نشيند مرجع ضمير می گويند 

ضمير شخصی ، ضمير مشترک و ضمير : ضمير سه گونه است 
  .اشاره

يرھای ضم ول ھمه انواع ضميرھای شخصی ضميرشخصی شام
  . می شود)جدا و پيوسته  (   یملک

ضمير شخصی جانشين اسم آدمان می شود و نشان دھندۀ متکلم يا 
اول شخص ، مخاطب يا دوم شخص ، غايب يا سوم شخص ، ھم 

  :مفرد ھم جمع می باشد ، بدينگونه 
  من= اول شخص مفرد 
  ما= اول شخص جمع 
  )برای احترام ( و يا شما ت= دوم شخص مفرد

  شما= دوم شخص جمع  
  )برای احترام ( او يا ايشان  = سوم شخص مفرد 
  .ايشان  = سوم شخص جمع 

درآن صورت پسوند . درجمله گاھی ضمير مفعول واقع می شود 
اورا ، ايشان را  و گاھی : با آن می پيوندد ، مانند » را « مفعولی 

= ديديم : ل می نشيند ، مانند ضميرپيوستۀ شخصی ، درجای مفعو
بيان بيشتر اين مسأله را  در مبحث .  مارا ديد = ديديما . مرا ديد 

  .ضمير در جمله بخوانيد 
  :گاھی می گوييم 

  دست من
  وطن ما
  خانۀ او



 - 53 -

  فيصلۀ ايشان
  سخن تو

  پيشنھاد شما
او ، ايشان را ضماير ملکی _ تو، شما _ درچنين موارد من ، ما 

  .زيرا به جای اسم مالک يا دارندۀ چيزی جای می گيرند ناميده اند ، 
  .گاھی ضماير ملکی به اسم پيوسته  می باشند 

  :مانند 
  ام  در کتابم  ، به جای کتاب من
  ما درکتاب ما تغيير نمی خورد
  ات درکتابت ، به جای کتاب تو

  تان درکتاب تان ، به جای کتاب شما
  اش درکتابش ، به جای کتاب او

  کتاب شان ، به جای کتاب ايشانشان در 
اين ضماير که ملکيت را نشان می دھند ، ضماير پيوستۀ ملکی 

  .ناميده می شوند 
  

  ضميرھای مشترک و تأکيدی
  

و در زبان دری سه . ضمير مشترک نيز جانشين اسم انسانھا ميشود
  :تا ضمير مشترک داريم 

 ھای يکی خود، ديگری خويش ، و سومين خويشتن ، خود با ضمير
  .شخصی برای تاکيد می آيند 

  :براين جمله ھا غور کنيد 
  .من کار خود را تمام کردم  

  .ما خودرا باX تر ازديگران نمی دانيم 
  .ايشان دربارۀ خود چه می داند 

  .تو خودرا اص,ح کن 
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درجمله ھای باX به جای خود ، خويش و خويشتن را ھم می توان 
  .نشاند 

خويشتن درموارد يادشده ضماير مشترک اند واژگان خود ، خويش و 
  .، که درعين زمان وظيفۀ تأکيدی نيز دارند 

با ضماير پيوسته نيز ، می پيوندد »  خود « ضمير تأکيدی مشترک 
  :، بدين گونه 

  .ما خود ما گفتيم   .              من خودم گفتم 
  .شما خود تان گفتيد .             تو خودت گفتی 

  .ايشان خودشان گفتند .             فت او خودش گ
  

  ضمير اشاره
  

واژگان اشاره دوگونه اند ، يکی واژگان اشارۀ نزديک و ديگری 
  .واژگان اشارۀ دور 

  اين ،  اينان ، اينھا: واژگان اشارۀ نزديک اينھا اند 
  آن ، آنان ، آنھا: واژگان اشارۀ دور ازاين شمار اند 

ھا بيايند اسم اشاره ناميده می شوند ، واژگان اشاره ھر گاه با اسم
اين شھر و آن کشور و ھر گاه در جای اسم بنشينند ضمير اند : مانند 

  :، مانند 
.  آنان زينت باغ زنده گی اند کودکان را بايد خوب پرورد ، زيرا

  .آنان ضمير است 
آنھا ضمير . نھا بايد لذت برد گلھا را نبايد کند ، از ديدن و بوييدن  آ 

  .ست ا
  

  ضمير نامشخص
  

ضماير نا مشخص آن ضمايری را می گويند که جانشين اسمھای نا 
  :بسياری درجای بسيارکسان مشخص و نامعين می شوند ، مانند 
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 بسياری به فوتبال دلچسپی . بال دلچسپی دارند بسيار کسان به فوت
   دارند

  .يا بعض به جای بعض مردم 
  . رنج اند بعض اندک. رنج اند بعض مردم اندک 

  يا ھمه به جای ھمه کسان 
  .ھمه  تندرستی می خواھند .  رستی  می خواھند ھمه کسان تند

  
  ضمير وصفی

  
آن صفتھايی که به جای اسم می نشينند ، ضمير وصفی ناميده می 

  .شوند 
بلند قامتھا را به تيم !    بگيريد جوانان بلند قامت را به تيم باسکتبال

  !باسکتبال بگيريد 
ازXيقھا يک صنف جدا .  جدا سا ختند شاگردان Xيق يک صنف از

  .ساختند 
ترسو ھا مزۀ کاميابی .  ی را کمترمی چشند آدمھای ترسو مزۀ کامياب

  .را کمترمی چشند 
بيماربايد زود پيش . زود پيش داکتر برود کسی که بيمار است ، بايد

  .داکتر برود 
ای بی سوادان کورس بر.  س داير شد برای کسان بی سواد ، کور

  .داير شد 
  )مثل .  (تا احمق در جھان ھست ، مفلس در نمی ماند 

اين گونه واژگان را در شعرشناسی  صفات ھنری می گويند ، چنان 
  :که دراين بيت حافظ آمده است 

خوبان درين معامله نيم نظر می توان خريد     صد ملک دل به 
  تقصير می کنند

  .ريست واژۀ خوبان از صفا ت ھن
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واژگان دلبرو دلبران  ، نيکو و نيکوان ، دلستا ن و نامھربان و ديگر 
  .که به جای اسم قرار می گيرند ، نيزضماير وصفی اند 

  
  صفت

  
. باشم اگربگويم اسپ  من بيمار شده است و من دو اسپ داشته 

درآن صورت اگر بگوييم اسپ  سياه من فھميده نمی شود کدام يک 
واژۀ .  ، موضوع برای شنونده روشنتر می شود بيمار شده  است 

يا اگربگويم  .  سياه برای اسپ به مثابه صفت به کار رفته است 
  .ناپخته صفت سيبھاست .  سيبھای ناپخته را دور بريزيد  

صفت يکی از خصوصيتھای کسی ، چيزی يا مفھومی را ــــ  
  :مانند . برجسته می سازد 

  .ه شيرين است خربوزربوزۀ شيرين         خ
  .با د نجان رومی سرخ است بادنجان رومی سرخ  

  .انگورترش            انگور ترش است  
  .گوسفند سفيد          گوسفند سفيد است  
  .کودک شوخ           کودک شوخ است 

  .شفتالوی گنديده        شفتالو گنديده است 
  .درمثال اول ، شيرين صفت است 

ا که بيان صفت شان در نظراست موصوف می چيز يا چيزھا يی ر
  .موصوف واژۀ عربيست به معنای صفت شده . گويند 

   .فرد ، مگر صفت ھميش مفرد می آيدموصوف ممکن جمع باشد يا م
  خربوزۀ شيرين

  خربوزه ھای شيرين
ـــــ   با صفت يک شخص را با ديگری ، يک چيزرا با ديگری و 

 ، چيزھا و مفھومھا را با يک مفھوم را با ديگری ، يا شخصھا
  :ديگرھا مقايسه کرده می توانيم ، مانند 
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ن من بزرگتر ازبرادران برادرا  .رادرمن بزرگتر ازبرادراوست  ب
  او استند 

  . اين گلھا خوشبو تر از آن گلھا استند . است  تر ازآناين گل خوشبو
  .شبھا از روزھا سرد تر استند .   تر  است شب از روز سرد 

  .  صفت شايد مثبت باشد و شايد منفی ــــ
پس ، صفت يک يا چند کلمه است که  به بودن حالتی مثبت يا منفی 

  .دراسمی يا نبودن آن دXلت می کند 
نفی حالت از اسم با کلمه ھای نامستقل يا وابستۀ  نا و بی صورت 

  :می گيرد  و بدين گونه ھا 
  :ه می شوند ،مانند ساختيکم  ، صفتھای منفی که از نا وصفتی ديگر

، ناراست ، ناپاک )  نادانا ( = نابينا ، ناتوان ،  نا خوشايند ، نا دان 
  ، ناجور ، ناياب ، نا آشنا ، ناپيدا ، نامرد

  :دوم ، صفتھای منفی که از بی و يک اسم ساخته می شوند ، مانند 
بی کس ، بی غيرت ، بی عقل ، بی عزت ، بی حاصل ، بی آبرو ، 

  ، بی کار ، بی مزه ، بي ارزشبی رحم  
  

   :صفت از نگاه ساخت
  

  :صفت از نگاه ساختار سه گونه است 
  ـ ساده١ 
  ـ مرکب٢ 
  ـ مشتق٣ 
  

   :ده صفت سا
  

  :د  نمان. صفت ساده آن است که تنھا يک کلمۀ مستقل باشد 
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سفيد ، زرد ، نزديک ، روشن ، تاريک ، بلند ، پست ، توانا  ، 
کوتاه ، سرد ، گرم ، سرخ ، سفيد ، کامل بزرگ ، کوچک ، دراز ، 

  ، ناقص ، دلير ، ترسو
  صفت  مرکب

ت ، مادۀ اسم ، صف( صفت مرکب آن است که از دو کلمه مستقل 
  :از د و اسم ساخته شده باشد ) فعل 

سر حلقه ، شير پنجه ، گل اندام ، سنگ دل  ، گل بدن ، چمن سيما ، 
  بزدل ، کوه پيکر ،

  :صفت واسم  
سخن ، زيبا روی ، راست کار ، خوش  آواز ، بد خلق ، بلند شيرين 

  قامت  ، خوش لباس ، ک,ن کار ، بلند پرواز ، شوخ  چشم ، کم بغل
  :اسم و مادۀ  فعل 

دل نواز ، خنده آور ، دل سوز ، ديده درا ، گوش خراش ، کارفھم ، 
  سخن دان ، حرف شنو ، سرآمد ، جھان کشا ، عالم آرا ، جگر سوز

  :و مادۀ  فعل صفت 
  خوش خوان ، گران فروش ، کته گوی  ، نرم بر

  
   :صفت مشتق

  
صفت مشتق از يک کلمۀ مستقل با يک يا دو نا مستقل ، يا يک کلمۀ 

  .مستقل با يک عدد ساخته می شود 
خوش آيند ، با  ھمت ، با غيرت ، بی ھوش ، بی فکر، نا : مانند 

  دل ، ھمراه ،موزون ، نا درست ، ھم دست ، ھمکار ، ھم 
  چوبی ، آھنی ، ط,يی ، کابلی ، مزاری ، قندھاری

  گلگون ، نقره فام ، ماه وش ، مه لقا ،
  بلورين ، سيمين ، زرين ، نمدين ، مشکين ، عقيقين ، سنگين

  دو  روی ، چھار آتشه ، چھار ک,ه  ، يک دنده ، ده دله ،
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  :صفت از نگاه معنا
  

  :ه صفت از نگاه معنا تقسيم می شود ب
  صفت فاعلی-١ 
   صفت مفعولی-٢ 
   صفت نسبتی-٣ 
   صفت عادی-۴  
  

  :صفت فاعلی
  

صفت فاعلی آن است که بر کنندۀ  کاری و يا دارند يا پذيرنده حالتی 
  .دXلت کند 

  :صفت فاعلی  به اين  گونه ھا ساخته می شود 
  :» نده «  پسوند )  + فعل امر ( ـ  مادۀ شماره يک فعل ١ 

وشنده ، جوينده ، بالنده ، شنونده ، بيننده ، فرستنده ، گوينده ، فر
  روينده ، نماينده ، برنده

  به بيننده گان آفـــــريننده را          نبينی مرنجان دو بيننده را
  
  

*****  
  گرگران و گــــر شتابنده بود           ھر که جويندست ، يا بنده بود

  :آن  ) + فعل امر ( ـ  مادۀ شماره يک فعل ٢ 
  پويان ، ناXن ، گريان ، خندان ، دمان ، شتابان ، سوزان ، گريزان
  منم آن پيل دمان و منم آن ببريله      نام بھرام مرماو کنيتم بو جبله

  )منسوب به بھرام گور(
  :الف + ـ  مادۀ  شماره يک فعل ٣ 

  فريبا  ، گويا ، شنوا ، بينا ، دانا ، توانا ، پويا ، جويا ،
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د ھرکه  دانا بود            به  دانش دل پير برنا بود    توانا بو
  )فردوسی (
آر ) + صيغه ماضی مطلق مفرد غايب ( ـ مادۀ  شماره دوی فعل ۴ 

  :مانند 
  خريدار ، نمودار ، برخوردار ، گرفتار

  :گار  + ـ ريشۀ شماره يک يا دوی فعل ۵
  رماند گار ، کرد گار ،  پرھيز گار ، آموز گار ، ساز گا

  :کار  + ـ صفت عادی ۶ 
  بد کار ، نيکو کار، راستکار ، خراب کار

  :گر + ـ  اسم معنا يا ذات يا صفت ٧ 
، گر،  بيداد گر ، چرمگر ، کوزه گرستمگر، دادگر ، خنياگر ، رامش
، آش ) کسی که کارد تيز می کند ( شيشه گر ، روشنگر ، تيز گر 

  )کسی که  پوست آش می دھد ( گر 
  :اوک + نا ـ اسم مع٨ 

، لجوک ، از گريان که به )  پرحرف ( Xفوک  ، قھروک ، گپوک 
  .جای گريه به کار می رود گريانوک 

  :ندوک + ـ اسم معنا ٩ 
  ترسندوک ، شرمندوک

  :ی  + ـ اسم معنا يا ذات ١٠ 
  مزاحی ، بروتی ، جنگی ، کاری ، باری

فوظی و يا ھرگاه اسم به ھای غير ملفوظی بينجامد ، بين ھای غير مل
قصه يی ، :  مانند . يک يای ديگر، برای آسانی تلفظ جا می گيرد 

  .پرزه يی ، نخره يی ، بھانه يی ، گله يی  
  :چی  + ـ اسمھای ذات و معنا 11

، سرنای چی ) جارچی ( دھل چی ، توپ چی ، شکارچی ، جھرچی 
  ،  طرم چی ، توله چی ، تنبورچی

  )قابوچی ( سماوار چی ، قا ب چی 

  :يادداشت 
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پسوند ھای صفت فاعلی ساز ، گاھی به يکباره گی فعل دXلت دارند 
مسافر . و گاھی تداوم و تکرار ھميشه گی فعل را نشان می دھند 

آينده ، يکبار گی را می نمايد حال آن که چرخ گردنده بيا نگر تداوم 
  .و ھميشه گيست 

نوان پسوند برای آشنايی بيشتر با پسوند ھای صفت فاعلی ساز به ع
  .ھا بنگريد 

  
  صفت مفعولی

  
صفت مفعولی بيان کنندۀ حالت چيزی يا کسيست که فعلی بروی واقع 

  .شده است يا وضعی را پذيرفته است 
به مادۀ ماضی افعال ساخته می شود ) ه ( شکل سادۀ  آن از افزايش 

  نوشته ، ديده ، شنيده ، گفته ، خوانده ، کرده: ، مانند 
  : گاھی پساوند گی برآن می افزايند ، مانند درزبان محاوره

  ديدگی ، شنيدگی ،  خواندگی ، شستگی
  :کاربرد صفت مفعولی 

  :کار برد صفت مفعولی گونه ھايی دارد 
کشتۀ عشق : ـ صفت مفعولی در عبارت اضافی می نشيند ،  چون 1

  .، بستۀ زلف ، فريفتۀ سخن کسی ، پروردۀ  دست محبت 
آيد ، چون دامن آلوده ، دلشکسته سر سپرده ، ـ به شکل ترکيب می 2

  .جانباخته  
  دامن آ لوده اگر خود ھمه حکمت گويد
  به سخن گفتن زيبا ش بدان به  نشونــد

چون خاک آلود ، ناز ) ه ( ـ به شکل مرکب ، مگر با انداختن 3
  پرورد ، دست پخت ، کار کرد ، کاربرد ،

  نمک سود ، خوش آيند
  د راه بــدوستناز پرورد  تنعم نبر
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  )حافظ ( عاشقی شيو ۀ  زندان ب,کش باشد        
  ھمان روشنک را که دخت من است

  )نظامی(بدان نازکی دســـت پخت مــــن است    
  

  فعل و صفی و صفت مفعولی
  

فرق صفت مفعولی از فعل وصفی در آن است که فعل وصفی از 
می شود ، مگر با مادۀ  ماضی فعل ھای Xزمی ساخته ) ه ( پيوستن 

  .با مادۀ ماضی فعل ھای متعدی )  ه ( صفت مفعولی از پيوستن 
پس، رفته ، آمده ، نشسته ، دويده ، پرده ، رسيده ، خفته ، نمونه 

  .ھای فعل وصفی به شمار می روند 
  عالمت خفته است و تو خفته            خفته را خفته کی کند بيدار

  
  صفت نسبتی

  
، ين و ينه به اسمی صفت می سازد ) ه ( بت ، گاھی  پيوستن يای نس

  .اين گونه صفت را صفت نسبتی می گويند . 
  :صفت نسبتی به گونه ھای زيرين ساخته می شود 

  :ی +ـ  اسمھای ذات ١ 
خاکی ، سنگی ، چوبی ، کابلی ، مزاری ، قندھاری ، گرديزی ، 

  نمکی ، گوشتی
  :گی ) + ه( ـ اسمھای پايان يافته به ٢ 

د ميمنه گی ، تابه گی ، کوچه گی ، خيمه گی ، خانه گی ، يک مانن
  .روپيه گی دو روپيه گی ، ھفته گی  

اXيا خيمه گی خـــيمه فـــروھل              که پيشاھنگ بيرون شد 
  )منوچھری(زمنزل  

  )  :ه + ( ـ  اسم زمان ٣ 
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ھزاره ، يک ماھه ، دو ) سده ( يک شبه ، ده ساله ، دھه ، صده ، 
  .ماھه ، شش ماھه 

  )مثل ( بچه نازا دن به از شش ماھه افگندن جنين 
***  

  .اين طفل يک شبه ره صد ساله می رود 
  :ين  + ـ  اسم ۴ 

  چوبين ، بلورين ، زرين ، سيمين ، گلين ، رويين ،
پای استدXليان چوبين بـــــود            پای چوبين سخت بی تمکين 

  بود
  :ينه +  ـ اسم ۵ 

  ه ، چوبينه ، نرينه ، مادينه ، پارينه ، دوشينه ، شبينهپشمين
  :يادداشت

پيرامون اين پسوند ھا در فصل پسوند ھای واژه گان وابسته شرح 
  .بسنده داده شده است 

  
  صفت از نگاه ھمسنجی

  
  :سه گونه است ) مقايسه ( صفت از نگاه ھمسنجی 

ه ساختار بر ـ صفت مطلق ، ھمه انواع سه گانه صفت اند که از نگا 
  .شمرديم 

 ـ صفت برتر يا تفضيلی که از مقايسه دو چيز بر می آيد ، مانند  
( چنان که پيداست ، پسوند . روشنتر ، سبکتر ، ھوشيارتر ، بلند تر 

  .نشانه اين گونه صفت  می باشد ) تر
  :به اين جمله ھا بنگريد 

  .مي,د Xيق است 
  .گرگين از مي,د Xيقتر است 

  .مه ھمصنفان خود Xيقتر است برات ازھ
  .شاگردان صنف دھم الف ازشاگردان صنف دھم ب Xيقتراند 
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  .درجملۀ نخستين ، صفت مطلق است 
  .Xيقتردر جمله ھای ديگر ، صفت برتر ناميده می شود 

اگربگوييم فرھاد Xيقترين شاگرد درميان ھمصنفان خويش است ،  
فانش مقايسه کرده به اين برمی آيد که فرھاد را با يک يک از ھمصن

  .اين را صفت برترين می گويند . نتيجه رسيده ايم 
ـ صفت برترين يا صفت عالی که مقايسه يک کس يا يک چيز را با  

در انجام ) ترين ( چندد کس و ياچند چيز نشان می دھد و با افزايش 
زيبا ترين ، خوش بخت ترين ، .  صفت مطلق ساخته می شود 

مترين ، سرد ترين ، روشن ترين ، قد بلند ترين ، قد جوانترين ، گر
  پست ترين ، چاق ترين ، Xغر ترين  ، ديگر مثالھای

  .صفت بر ترين اند 

  : يادداشت 
کلمه ھای بسيار ، خيلی ، صد درصد ، بيخی و مانند ھای آنھا 

مانند بسيار سخت ، صد . باصفت ھا به مثابه شدت دھنده ھا می آيند 
  ... خيلی خوب ، بيخی به جا و در صد درست ،

   : يادداشت 
شماری صفات برتر يا صفات تفضيلی زبان تازی در دری نفوذ يافته 

اين کلمه ھارا درعربی افعل تفضيل . اول ، اکثر ، اقل : اند ، مانند 
. می گويند که تنوين ، يعنی دو زبر ، دوزير و دوپيش نمی پذيرند 

 Xکار بردن دو اشکال دارد   بهء ، اق,ء ، اکثراءپس او :  
  .يکی تنوين در زبان دری نيست و با واژگان عربی آمده است 

  .دوم تنوين بر اين کلمه ھانمی نشيند 
پس به جای آنھا ، يکم ، بيشتر و کم از کم را بھتر است به کار بريم 

.  

  
  :عد د

  :دربسا موارد ، به عدد و نامھای اعداد نيازمنديم  ، مانند 
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  . زمان  ،  چون ساعت چھار بعد از پيشين است بيان دقيق
  :بيان اندازه ھا و ظرفـيتھا ، چون 

اين اپارتمان نود متر مربع است و برای يک خانوادۀ چھارنفری 
  .مناسب می باشد 

  :برای بيان عمر کسان و چيزھا ، مانند 
  .پدرم دو ھفته پيش ھشتاد ساله شد 

  .اين نھال يک ساله است 
  

ت که برای تعيين مقدار ، ظرفيت و شمارۀ اشيا ، عدد کلمه ايس
  :اشخاص و معانی به کار ميرود و پنج گونه است 

  
  عدد اصلی_

  عدد ترتيبی_ 
  عدد توزيعی_ 
  عدد مبھم_ 
  عدد کسری_ 
  

   :عد د اصلی
  

  :در زبان دری عدد ھای اصلی بيست کلمه اند ، از اين دست 
  ١  =يک  

  ٢ =   دو 
  ٣ =  سه  

  ۴ =چھار 
  ۵ =  ج پن

  ۶ = شش 
  ٧ = ھفت 

  ٨ =ھشت 
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  ٩ =   نه 
از شمارۀ ده اعداد خانۀ . اين اعداد را اعداد خانۀ يکن می گويند 
  دھن شروع می شود که تا نود و نه ادامه

  .می يابد 
نه عدد    وه می پيوندد پس از عدد ده  ، نام کوتاه شدۀ اين نه عدد با د

  .اين درشمار اعداد اصلی نمی آيند پس از
  ١١ =يازده 

  ١٢= دوازده 
  ١٣ =سيزده 

   ١۴ =چھارده 
  ١۵ =نزده پا

  ١۶ =شانزده 
  ١٧ = ھفده 

  ١٨ =ھجده يا ھژده 
  ١٩ = نزده 

عدد . پس از نزده ، عدد نزده جمع يک ، بيست ناميده می شود 
  .بيست از شمار اعداد اصلی است 

  :پس از بيست ، خوانش عدد واژگونه از خانۀ دھن شروع می شود 
  يک+ و + بيست 
  دو+ و + بيست 

  تا  بيست و نه=    بيست و يک 
  : می آيد   پس از بيست و نه سی 

  ٣٠  = سی 
  :اعداد اصلی ديگر از اين قرار اند  

  ۴٠ =   چھل 
  ۵٠ =  پنجاه 
  ۶٠ =  شست 
  ٧٠ =   ھفتاد 
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  ٨٠ =  ھشتاد 
  ٩٠ =   نود 
  ١٠٠  =    صد 
  ١٠٠٠ =  ھزار

يشوند ھمچنان اعداد ی  که ب آنھا ساخته مشمارھای  ديگر از ترکي
  :ن آمده اند چون ياز Xت

  ١٠٠٠٠٠٠ مليون 
  بليون

  .تريليون از ھمين خانواده اعداد به شمار می روند 
  .عدد ھزار ،  خانۀ ھزارن شمرده می شود 

رسيد ، خوانش آن از )  غلط مشھور = صد ( گاھی که عدد به سد 
  : می شود ، بدين گونه  و پس ازآن ھزارن شروعسدنخانۀ 

   يک صد و ھشتاد و پنج 
   نه صدو بيست و سه

   يک ھزار و ھفت صدو شصت و چھار 
  

   :عدد ترتيبی
  

عدد ترتيبی  مانند صفت ، معين کننده اسم است و با پسوند ھای 
  :زيرين ساخته ميشود 

يکم ، دوم ، سوم ، چھارم ، پنجم ، ششم تا : ، مانند ) ام ( ـ با پسوند
   .آخر

يکمين ، دومين ، سومين ، چھارمين ، : ، مانند ) امين (  با پسوند -
  .پنجمين ، ششمين تا  آخر 

  

  :يادداشت 
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. اول و آخر نيز ترتيب را نشان ميدھند که از عربی گرفته شده اند  
  .اولين و آخرين نيز به ھمان معنا به کار می روند 

  
  

    :عدد توزيعی
  

  :رين ساخته ميشود عدد توزيعی به گونه ھای زي
  :ـ با تکرار عدد اصلی، مانند 

  دو دو ، سه سه ، چھار چھار، پنج پنج ، شش شش
  :ـ با تکرار عدد اصلی و ادات عددی ، مانند 

  دو تا دو تا ، پنج تا پنج تا ، شش تا شش تا ، ھفت تا ھفت تا
  :در آخر ، مانند ) تا ( ـ با تکرار عدد اصلی و يک 

  . پنج تا ، شش شش تا ، ھفت ھفت تا چھار چھارتا ، پنج
  :ـ با عدد اصلی ، ادات عددی و پسوند يی ، مانند 

  يک تايی ، دو تايی ، سه تايی ، چھارتايی ، پنج تايی ، شش تايی
  

   :عدد مبھم
  

  .کلمه ھای چند و چندين را اسمھای عدد مبھم می گويند 
 جنگ چندين سرباز از. در باغچه چند درخت و چند بته گل بود 

  .خود داری کردند 
چند در جمله ھای خبری و پرسشی و چندين تنھا در جمله ھای 

  .خبری می آيد 
به معنای چند نيز به کار می رفت ، که » اند «  درزمانھای پيش 
  امروزه ازکاربرد

  . افتاده است 
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    :عدد تخمينی
  

 عدد تخمينی آن است که زيادی و کمی را بدون تعيين اندازه بيان می
. اگرکسی بگويد که صد نامه فرستادم و يک پاسخ نگرفتم . کند 

بل که . چنين نيست که نود و نه جمع يک نامه فرستاده است 
  :مثالھای ديگر آن  .   مقصودش تأکيد بر زيادی نامه ھاست 

  .ھزار بار ترا گفتم 
  .چھار روز زنده گيست 

  .يک پول نمی ارزد 
  .دوسه روپيه بايد داشته باشی 

  
   :عدد کسری

  
  :عدد کسری سه گونه ساخته ميشود 

  .ـ سه يک ، چھار يک ، پنج يک ، شش يک ، ھفت يک يکم 
  ـ يک بر چھار، دو بر پنج ، يک بر سهدوم 

ھرگاه  اسم عدد .  درگفتار بين عدد نخستين  و بر ، کسره  می آيد 
پايان يافته باشد ، ) غير ملفوظی ( ِنخستين به واو  و ھی ِ نرم 

  :گفته و نوشته می شود ، بدين گونه »  ی « رکت کسره به شکل ح
  چھار ِ بر ھشت

  دوی ِ بر پنج
  سه ی ِ برشش

  ده ی ِ بر بيست
ـ دو سوم ، سه چھارم ، يک پنجم ، يک دھم ، يک صدم ، يک سوم 

  .ھزارم 
  

   :یی تعيين مقدار يا وابسته ھای عددکلمه ھا
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 گاھی کلمه ھا ی اندازه )شماره و شمار شده ( بين عدد و معدود 
يک پياله چای ، دو کيلو بوره ، سه قطی : سنج می آيند ، مانند 

  .گوگرد چھار دسته گل، يک غوری آشک 
در نوشته ھای دفتر و تجاری کاربرد وابسته ھای عدد بيشتر رواج 

  :دارد ، مانند 
دو حلقه تاير ، يک زنجير فيل ، يک راس گاو ، يک ق,ده سگ و 

اين گونه . ان ، دو قبضه شمشير ، يک ميل تفنگ يک باب دک
  .وابسته ھای عددی امروزه از رواج افتاده اند 

بھتر است عدد و معدود کنار ھم آورده شوند و يک فيل ، يک گاو ، 
  .يک سگ ، يک دکان گفته ونوشته شود 

  
   :کاربرد عدد درساختن صفتھا و قيد ھا

  
 .و قيد  ساخته می شود از تکرار بعض اعداد  و از اعداد  صفت 

  :چنان که دراين جمله ھا ديده می شود
 . به دو گپ می زنيمدو.جزمادوتن کس ديگری نبود . به دو بوديم دو
  دو تن ، بدون سومين کس= 

يعنی اين دوا برای اين ا برای اين بيماری يک به يک است  اين دو
  .بی شک سودمند است  بيماری 

 سه تن از سوی ما و سه تن ؛ يعنیيم به سه  زور آزمايی  می کنسه 
  .از سوی شما  زورآزمايی می کنيم  

 پھنای اين خانه  دو متر ضرب ؛ يعنیاين خانه  دوی در سه  است 
  .سه متر ، يعنی ششمتر مربع است 

يعنی  .  درحويلی پدری من چھار ِ درچھار ، خانه ھای دومنزله بود 
  .دو منزله داشت حويلی پدری من  در ھرچھارسمت خانه ھای 

  
   :گروه فعلھا
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گروه فعلھا عبارت اند از انواع گوناگون فعل و صيغه ھای آنھا که 
  :از اين گونه ھا اند 

  ـ فعل Xزم و متعدی
  ـ فعل اصلی ، و معاون

  ـ فعل مثبت و منفی
  ـ فعل معلوم و مجھول

  .ـ فعل ھای ساده ، پيشوندی و مرکب و ديگر 
    :فعل

شدن کاری يا نشدن کاری، بودن يا نبودن حالتی فعل کلمه ايست که 
پذيرفتن يا نپذيرفتن حالتی را درپيوستگی به  زمان و شخص  بيان  

  .می دارد 
  .گذشته، اکنون و آينده است : مراد از زمان معين يکی از سه زمان 
و ھيچ فعلی بدون شخص نمی . پس ھيچ فعلی بدون زمان نمی باشد 

  .باشد 
  
  
  
  

، چنان که اشاره شد، يا پيش از بيان جمله است که آن زمان رخداد 
را ماضی يا گذشته می گويند، پا پس از بيان جمله که مضارع يا 
آينده ناميده می شود ويا ھمزمان با بيان جمله که حال يا اکنون گفته 

  .ميشود 
  
  

  __________________|______________>زمان 
    حال                     مضارعماضی                             

  )آينده )                 ( اکنون )                           ( گذشته (
  

.ھر فعل سه مفھوم کار يا حالت، زمان و شخص را در بر دارد   
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  .کسی که چيزی می گويد، گوينده يا اول شخص ناميده ميشود
  .کسی که به او چيزی می گويند شنونده يا دوم شخص است 

گويند غايب يا کسی يا چيزی که از او يا در بارۀ او يا آن سخن می 
  .ديگر کس يا سوم شخص خوانده ميشود 

 متکلم يا اول شخص يا گوينده_ 1
  مخاطب يا دوم شخص يا شنونده_ 2
  غايب يا سوم شخص يا ديگرکس_ 3

ھرکدام اين  شخصھا  يک تن يا چند تن اند  که مفرد يا جمع ناميده 
  .می شوند 

  
   :صيغه يا ريخت فعل

  
  :به اين کلمه ھا توجه کنيد 

  می شنوم  ، شنيده بود ، می شنيديد ، شنيد
. درھرچھار واژه يک مفھوم مشترک  ، يعنی مفھوم شنيدن ھست 

  .مگر زمان و شخص متفاوت می باشند 
برای شناختن فعل ، بايد زمان و شخص آن را ، يعنی صيغۀ آن را 

  .بشناسيم 
  .کلمۀ بردم را اگر بگوييم فعل است ، بسنده نمی باشد 

  :ن دقيق دستوری آن چنين است شناختاند
  فعل ماضی  اول شخص مفرد= بردم  

ھمچنان  ديگرصيغه ھای اين فعل را بايد ھمان گونه باقيد زمان ، 
  :چون . شخص و شمار شناختاند 

  فعل ماضی اول شخص جمع= برديم 
  فعل ماضی  دوم  شخص مفرد= بردی 
  فعل ماضی دوم شخص جمع= برديد 

  خص مفردفعل ماضی سوم ش= برد 
  فعل ماضی سوم شخص جمع= بردند 
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   :stemريشۀ فعل 

  
ريشه فعل مجموعه واکه ھا و ھمخوانھاست که صيغه ھای فعل و  

ريشۀ فعل درھيچ حالتی  .بعض اسمھا و صفتھا از آن ساخته ميشوند 
  . تغييرنمی خورد

دو  يک ياا ی ھند و اروپايی ھر فعل در زبان دری مانند ديگر زبانھ
ويا فعل امروفعل ماضی مطلق مفرد فعل امريا تنھا رد که ريشه دا

يعنی صيغه ھا حال ومضارع از فعل امروصيغه ھای  . است غايب
    براين بنا  .ماضی ازصيغۀ ماضی مطلق مفرد غايب ساخته می شوند

وتمام  . ساخته می شوند آروآوردتمام صيغه ھای فعل آوردن از
 ساخته می شوندو اينک صيغه ھای فعل خواستن ازخواه وخواست

فعل امر يا ريشۀ شماره يک وريشۀ فعل ماضی يا ريشۀ شماره ريشۀ 
گوی . شنو، شنيد . رو، رفت . نويس ، نوشت : دو ازبعض فعلھا 

گردم ، . شکن ، شکست . ده ، داد. زن ، زد . جوی ، جست . گفت 
سوز، . دوز، دوخت . افروز، افروخت . جه ، جست . گشت 
  .بيز، بيخت . ريخت ريز، . سوخت

    
يعنی با . گروه دوم فعلھايی اند که ازيک ريشه ساخته می شوند 

د ، ت ، آد ، يد با فعل امر يا ريشۀ شماره : پيوستن اين چھارپسوند
  .ازبر، برد. يعنی ازآور، آورد. يک ، ريشۀ شماره دو بدست می آيد

   .ازمر، مرد. ازخور،خورد
  . ت و ازياف ، يافت ازباف ، باف :پيوستن ت مانند 

. ايستاد ازايست ؛ فرستادازفرست ؛ نھادازنه : پيوستن آد ، مانند 
بريد ازبر؛ دريد ازدر؛ نوشيد ازنوش ؛ کوشيد : پيوستن يد مانند 

  .ازکوش ؛ پوشيد ازپوش ؛ خوابيد ازخواب 
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تمام صيغه ھای برای سھولت آموزش می توان چنين نتيجه گرفت که 
از مادۀ  ماضی و تمام ريشه ھای حال و ۀ فعلھا ی زبان دری گذشت

  .آينده از فعل امر يا مادۀ مضارع ساخته می شوند 
اکنون ساخته شدن ريختھای گوناگون زمان ماضی و مضارع   فعل 

  .خواستن را می نگريم 
  )مادۀ ماضی ( از خواست

  يم+  م                 خواست + خواست 
  يد+          خواست ی        + خواست 

  ند+  خواست                       خواست 
  

  ــــــــــــــــــــــــ
  )مادۀ مضارع ( ازخواه 

  يم+ خواه + م            می + خواه + می 
  يد+ خواه + ی          می + خواه + می 
  ند+ خواه + د            می + خواه + می 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

چنان که درگذشته ھم اشاره کرديم بيان ريختھای گوناگون فعل را 
  گردان فعل می گويند و ريختھا يا صيغه ھای

ماضی از مادۀ ماضی که ريخت ماضی مطلق مفرد غايب است و 
تمام ريختھای مضارع ازمادۀ مضارع که صيغۀ امر است ساخته می 

  .شوند 
 دستوری ھر صيغه يا ھر اکنون يکی از فعل ھای ساده را با نام

  .ريخت فعل برای آشنايی مزيد از نظر می گذرانيم 
  :فعل خوردن را در نظر می گيريم 

از خورد ، ريختھای زمان  ماضی  . است »  خورد«مادۀ ماضی آن  
  :بدين گونه ساخته ميشوند 

  ريخت زمان گذشته يک گوينده=       م    + خورد 



 - 75 -

   گذشتۀ ، چند گويندهريخت زمان=      يم   + خورد 
  ريخت زمان گذشته يک شنونده=     ی   + خورد 
  ريخت زمان گذشته چند شنونده=     يد   + خورد 
  ريخت زمان گذشته يک ديگر کس+      =     خورد 
  ريخت زمان گذشته چند ديگر کس=     ند   + خورد 

چنين »  خور« _ صيغه ھای زمان حال و آينده از مادۀ مضارع 
  :خته می شوند  سا

  ريخت زمان آينده  يک گوينده=    م   + خور+ می 
  ريخت زمان آينده چند گوينده=   يم   + خور + می 
  ريخت زمان آينده يک شنونده=   ی   + خور + می 
  ريخت زمان آينده چند شنونده=   يد   + خور + می 
  ريخت زمان آينده يک ديگر کس=    د   +  خور +می 
  ريخت زمان آينده چند ديگر کس=   ند   + خور + می 

********  
  :فعل را از روی زمان سه گونه دانستيم 

. که به ماضی ، حال و  مضارع مشھور اند . گذشته ، اکنون و آينده 
ھر صيغه فعل نظر به فاعل ، اول شخص است يا دوم شخص ويا 
سوم شخص که گوينده ، شنونده و ديگر کس ناميديم و  متکلم ، 

  .مخاطب و غايب ھم می گويند 
  ھمچنان ھر صيغه فعل يا مفرد است يا جمع

  
  گونه ھای فعل از نگاه زمان و شخص

  
در تعريف  فعل گفتيم که اجرای کاری ، بودن يا شدن حالتی را در 

  .زمان معين نشان ميدھد 
  :فعل از نگاه زمان ، تقسيم می شود به 

  )ماضی ( گذشته 
  )حال ( اکنون 
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  )مضارع يا مستقبل ( آينده 
  .د دارند ندر زبان دری فعل اکنون و آينده يک صيغه ، ياريخت ھمان

  
  ديدم                    می بينم              می بينم يا خواھم ديد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   اکنون يا حال             آينده يا ماضیگذشته يا ماضی     

  :فعل از نگاه شخص ، رابطه می يابد به 
  گوينده يا گوينده گان

   می بينيم ، ديدم ـ ديديم–می بينم 
  يا بشنونده يا شنونده گان

  می بينی ـ می بينيد ، ديدی ـ ديديد
  يا به ديگر شخص  يا سوم شخص

  می بيند ـ می بينند ، ديد ـ ديدند
  ينده  يا چند گويندهيک گو

  يک شنونده يا  يا چندشنونده
  يک  ديگر کس يا چند ديگرکس

  .يعنی ھر شخص فعل يا مفرد است يا جمع 
از آن رو ھر فعل دارای شش ريخت يا صيغه ماضی  و شش ريخت 

  .يا صيغه  مضارع  می باشد 
  

  فعل ماضی
  .فعل ماضی فعلی را می گويند که در زمان گذشته رخ داده است 

  :فعل ماضی شش نوع است
  ماضی مطلق_١
  ماضی استمراری_٢
  ماضی قريب يا نقلی_٣
  ماضی بعيد_۴
  ماضی التزامی_۵ 
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  ماضی احتمالی_ ۶ 
  

  ماضی مطلق
ماضی مطلق فعليست که در يکی از زمانه ھای گذشته رخ داده است 

  ...، مانند شنيد  ، خواندم ، ديدی ، رفتم ، نوشتم ، گفتم و 
  :شش ريخت يا شش صيغه دارد ، ازاين قرار فعل ماضی مطلق 
  خواندم      خوانديم
  خواندی    خوانديد
  خواند       خواندند

  از فعل متعدی خواندن
  

  ماضی استمراری
ماضی استمراری دوام فعلی را در گذشته نشان می دھد ، مانند می 

  ...نوشتم ، می رفتم ، می خريدم ، می پرسيدم ،می گفتم و 
  :تمراری شش صيغه دارد ، بدين گونه فعل ماضی اس

  :ازخواندن 
  می خواندم
  می خوانديم
  می خواندی
  می خوانديد

  می خواند
  می خواندند

  
   :ماضی قريب يا نقلی

  
  .اگربگوييم  ، رجب آمد  

  .آمدن رجب را اع,ن کرده ايم 
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آمد فعل ماضی .  شنونده می خواسته بفھمد که رجب آمده است يا نه 
  .مطلق است 

. موجوديت رجب را خبر می دھيم . ر می گوييم رجب آمده است اگ
  . می گويند قريب يا نقلی آمده است را ماضی.  نه فعل آمدن اورا 

 ھنوز ازميان نرفته ھدف می درفعل ماضی قريب نتيجۀ فعل که
   .باشد
  .فروخته ام ، بسته ام ، آورده ام ، برده ام ، ديده ام  : مانند

ه در زمان گذشته رخداده ا ست و تاثير آن تا ماضی قريب فعليست ک
ادامۀ تاثير در بعض فعل ھا روشن است و در . اکنون ادامه دارد

بعض نه ، مانند فعل نشستن که نشسته ام ، صيغه ماضی قريب نشان 
مگر در . می دھد که فعل در گذشته رخ داده است و ھنوز ادامه دارد

  .ت گفته ام اين تاثير بدانگونه محسوس نيس
  

  ماضی بعيد
  

ماضی بعيد که  گذشتۀ دور معنا می دھد ، و به ھمين نام  نيز می 
توانش ناميد ، فعلی را می گويند که در گذشتۀ دور تر از زمان 

  .ماضی مطلق  رخ داده است 
  فرستاده بودم     :مانند 

  شسته بودم
  ديده بودم

  آمده بودی
ورتر از ماضی اين ريخت فعل نشان می دھد که فعل در زمانی د

  من که به خانۀ شان رفتم ، او از خواب . مطلق رخ داده است 
  .يعنی او پيش از رفتن من از خواب برخاسته بود . برخاسته بود 

  
   :ماضی التزامی
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فعل ماضی التزامی فعليست که درگذشتۀ نامعين رخ می دھد 
 ھا به اين جمله.  وھمراھی  فعلھای معاون شايد يابايد را Xزم دارد

  :بنگريد 
  .جمراد شايد به استراحت رفته باشد 
  .جمراد بايد به استراحت رفته باشد 

  .درجملۀ نخستين گمان غالب ھست و درجملۀ دومين حکم يقينی 
  .ذکر شايد يا بايد حتمی نيست ، مگر درمفھوم فعل نھفته است 

  .ديده باشد خوانده باشم ، ديده باشم ، رسيده باشد ، خن: مانند
  
   :اضی احتمالیم 

زمان نا معين گذشته دXلت می کند و آن را سببی التزامی می گويند 
 صورت پيدا يا پنھان Xزم دارد که فعل ھای معاون شايد يا بايد را به

»  .خط برای من آمده باشد« : يعنی اگر با ديدن نامه رسان می گوييد
بايد آمده خط برای من .  ذھن داريد ريکی از اين دو شکل بيان را د

  .باشد يا خط برای من شايد آمده باشد 
فعل ماضی احتمالی ازشدن يانشدن کاری ، ازبودن يانبودن يا واقع 

پس فعل ماضی . شدن يا واقع نشدن حالتی ، به گمان خبرمی دھد 
  .احتمالی  مربوط زمان گذشته است ، مگريقينی درآن وجود ندارد 

عل ماضی  قريب و صيغه ھای فعل ما ضی احتمالی که از ف
  ريختھای خواستن و بودن ساخته می شوند ،

  :دو گونه اند 
يکی گونۀ نگارشی که  خواستن گردان می شود ، مگر فعل اصلی و 

  :بودن تغيير نمی خورند ، مانند 
  ديده  خواھم  بود:   ازديدن 

  ديده  خوھيم  بود
  ديده  خواھی  بود
  ديده  خواھيد  بود
  ديده  خواھد   بود
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  ده  خواھند  بوددي
  .ديگری شکل گفتاری آن است 

گردان می شود و فعل اصلی » بودن «  درشکل گفتاری فعل معاون 
  :مانند اين .  و خواستن که به احتمال دXلت دارد ، ثابت می ماند 

  بودم)  خواھد ( ديده  خات 
  بوديم) خواھد ( ديده  خات 
  بودی) خواھد ( ديده  خات 
  )بوديد(بودين  ) خواھد( ديده  خات 
  بود) خواھد ( ديده  خات 
  )بودند ( بودن ) خواھد (ديده  خات 

  
   :مضارع

  
درزبان دری فعل مضارع  آن صيغه ھای فعل را می گويند که ھم  

  .زمان اکنون و ھم  زمان آينده ازآنھا فھميده می شود 
ساخته می ) مادۀ مضارع ( صيغه ھای فعل مضارع از فعل امر 

ضماير ( و پيوستن پسوند تصريفی )  پيشينه ( فزايش می شود ، باا
  .با آن ) متصل شخصی ھم می نامند 

  :به اين جمله ھا بنگريد 
  .اکنون می بارد .  =  باران می بارد  
  .پس ازاين می بارد . =   باران می بارد  

  :حاX شماری  ديگرجمله ھارا ازنظر می گذرانيم 
  .وزند در دھکدۀ ما بادھای تند  می 

  .در شھر ما برف می بارد 
  .اسپ جومی خورد 

  .پسرم  مکتب ميرود 
  .او لباس سپورتی می پوشد 
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می وزند ، می بارد ، می خورد ، می رود ، می : ھمه اين فعلھا 
پوشد  ، زمانھای گذشته ، اکنون و آينده را در بر می گيرند ، پس 

   .نی  داشته باشد ، مفھوم ھمه زمافعل مضارع نظر به جمله می تواند
برای دورنگاه داشتن شنونده  از اشتباه و جدا کردن زمان آينده از 

يک : اکنون وقت وقوع فعل را در جمله تعيين می کنند ،   مانند 
  ...دقيقه پس ، فردا ، دوروز پس و 

  
   :مضارع التزامی

  
 بگويند ، بخوانی ، بفھمی ، بپرسد، بپرند ، بخوابند ، بسرايند ،: مانند

مضارع التزامی ھم مانند ماضی التزامی بايد يا شايد ھمراه . بدانيم  
در مثال ھای ياد شده اگر . دارد که گاھی بيان می شوند و گاھی نه 

  بيان شوند
بايد بگويند ، شايد بگويند ، بايد : چنين اشکالی  خواھند  داشت 

  .بخوانی ، شايد بخوانی ، بايد بفھمی ، شايد بفھمی تا فرجام 
  

   :مضارع احتمالی
  

.  مضارع احتمالی فعليست که در آينده شايد رخ بدھد ، شايد نه  
خواھم آمد ، خواھد شنيد ، خواھی گفت ، خواھيم آمد ، خواھد شنيد ، 

  .خواھيد گفت نمونه ھای ريخت ھای فعل مضارع احتمالی اند 
  

   :صيغۀ استمرار درزبان گفتار
  

ام فعل و جداکردن آن از مضارع درزبان گفتار برای نشان دادن دو
»  رفتن « و » راھی بودن  « مطلق و صيغۀ ھمه زمانی از فعل 

  :مثال را از گفتن می آوريم  .  کمک گرفته می شود 
  :صيغه ھای ماضی استمراری  
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  گفته راھی بودم    يا  گفته می رفتم
  گفته راھی بوديم   يا   گفته می رفتيم

  می رفتیگفته راھی بودی   يا گفته 
  گفته راھی بودين  يا گفته می رفتين
  گفته راھی بود     يا گفته می رفت
  گفته راھی بودن   يا گفته می رفتن

  :صيغه ھای حال استمراری 
  گفته راھی استم    يا گفته می روم
  گفته راھی استيم   يا گفته می رويم

  گفته راھی استی    يا گفته می روی
  می رودگفته راھيس      يا گفته 

  گفته راھی استن   يا گفته می رون
  

   :صيغه ھای ماضی و مضارع آغاز فعل
  

صيغۀ آغاز فعل که نمونه ھای آن درچھارمقاله ھم آمده است  ، 
اکنون ھم درزبان گفتار به کار می رود ، مگرھنوز به کتابھای 

« اين صيغۀ فعل ازمصدر و فعل معين . دستورزبان راه نيافته است 
درزبان نوشتار برای بيان چنين مفھوم  . ساخته می شود » گرفتن 

  :می نويسند . ازپرداختن و آغاز کردن کمک می گيرند 
  .کودک ھمين که مادرش را ديد ،  به دويدن پرداخت  

  :يا 
  .کودک ھمين که مادرش را ديد ، به دويدن آغاز کرد 

  :درزبان گفتار می گويند 
  .دن گرفت کودک ھمين که مادرش را ديد ، دوي

دری «  اين شکل مروج زبان گفتار که سابقۀ ادبی ھم دارد ، بارھا 
  .از آن دو گونۀ بيان است » تر 
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چون اميرنصربن احمد مھرگان و ثمرات اوبديد ، « : ازچھارمقاله 
وازجانب سجستان ...  .نرگس رسيدن گرفت . عظيمش خوش آمد 

»  . ...رسيدن گرفت نارنج آوردن گرفتند ، وازجانب مازندران ترنج 
   )51چھار مقاله ، رويۀ ( 

  :صيغه ھای  ماضی آغاز فعل متعدی  
  .به خواندن آغاز کردم = من خواندن گرفتم 
  .ماخواندن گرفتيم  
  .توخواندن گرفتی  

  .شما خواندن گرفتيد   
  .او خواندن گرفت  

  .ايشان خواندن گرفتند  
  :صيغه ھای مضارع آغاز فعل متعدی  

  .ندن می گيرم  من خوا
  .ما خواندن می گيريم  
  .تو خواندن می گيری  
  .شما خواندن می گيريد 

  .اوخواندن می گيرد 
  .ايشان خواندن می گيرند 

صيغه ھای آغاز فعلھای Xزمی ، زمانھای ماضی و مضارع نيز 
  .ھمين گونه گردان می شوند 

  :صيغه ھای  ماضی آغاز فعل Xزمی  
  .باران باريدن گرفت 

  .باران و ژاله باريدن گرفتند 
  .من رفتن گرفتم 
  .ما رفتن گرفتيم 
  .تو گفتن گرفتی 

  .شما گفتن گرفتيد 
  :صيغه  ھای مضارع آغاز فعل Xزمی 
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  .من آمدن می گيرم 
  .ما آمدن می گيريم 

  .تو فھميدن می گيری 
  .شما فھميدن می گيريد 

  .بھار آمدن می گيرد 
  .به زودی گلھا شکفتن می گيرند 

  
   :گونه ھای فعل  از نگاه ساخت

  
  :فعل ھا ی زبان دری از نگاه ساخت به سه گونه جدا می شوند

  ـ فعل ھای ساده
  ـ فعل ھای پيشوندی

  ـ فعل ھای مرکب
  

   :فعل ھای ساده
  

ساخته شده ) مستقل ( فعل ساده آن است که از يک کلمه وارسته
ناختن ، بستن، خنديدن ، شنيدن ، پريدن، گفتن ساختن، ش: است، چون

  .گسستن، افتادن ، ايستادن ، ماندن ، خواندن 
  

   :فعل ھای پيشوندی
  

يک کلمۀ وارسته ساخته فعل پيشوندی  فعلی است که ازيک پيشوند و
  :، مانند .شده است 
+ بر ( ، برآشفتن ) آمدن + بر( ، برآمدن ) آمدن +در( درآمدن 
، )ماندن + در  ( ، درماندن) گشتن + باز ( ، بازگشتن  ) آشفتن 

  )ماندن + وا ( ، واماندن )  داشتن + وا ( واداشتن 
  :درزبان گفتار کابل 
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  پا يين شدن) = آمدن + فرا ( فرامدن 
  آتش گرفتن ، سوختن) گرفتن + در ( درگرفتن 

  
   :فعل ھای مرکب

  
فعل مرکب از يکجا شدن يک اسم يا يک صفت با يک فعل ساخته 

  .می شد 
دن ، ناجور شدن ، خوشحالی کردن، خوشمزه مانند ، خنک خور

بودن، سرسبز شدن، قوی شدن ، کم آمدن ، آب شدن ، يخ زدن ، 
  .آتش گرفتن 

  :يادداشت 
درزبان دری تمايل به سوی کاربرد و ساختن فعلھای مرکب نمايان 

  .است 
اکثر به جای خنديدن ، خنده کردن ، به جای گريستن ، گريه کردن ، 

وشته کردن ، به جای خوابيدن ، خواب کردن ، به به جای نوشتن ، ن
جای فرستادن ، روان کردن ، به جای کوشيدن ، کوشش کردن ، به 

 به اين صورت فعلھای .جای پختن ، پخته کردن ، به کار می رود 
  . ساده رفته رفته ازکاربرد می افتند وفراموش می شوند

 اسم وصفت چون ازفعلھای مرکب اشتقاق ممکن نيست ، يعنی ازآن
. امکان واژه سازی زبان رو به کاھش می رودساخته شده نمی تواند 

  .د دوام اين وضع خواه مخواه به حال زبان زيان آورمی باش
.  

   :مصدر
  

درزبان عربی . مصدر واژۀ عربيست به معنای جای بر آمدن 
مگر در زبان دری  . ازمصدر تمام صيغه ھای فعل ساخته می شوند 

  . ازکلمه يی که مصدر پذيرفته شده جدانمی شوند صيغه ھای فعل
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چنان که پيش ازاين نوشتم ، درزبان دری صيغه ھای فعل از دو ماده 
، مادۀ ماضی و مادۀ مضارع که در ھمه ريختھای فعل تکرار می 

  .شوند شکل می گيرند 
  :مانند 

  ...از رفت ، رفتم ، رفتی و 
  ...از رو ، می روم ، می روی  و 

  :داريم که به ياد ب
  .مصدر درزبان دری آخرين صيغۀ فعل است 

  .مصدررا اسم فعل ھم گفته اند 
  :است  ، مانند » تن « نشانۀ مصدر ، پساوند 

  گفتن ، رفتن ، شناختن ، نوشتن ، نشستن ، بستن ، گذشتن ، گريستن
بنابر قانون ھمگون گردی يا تأثير آوايی فونيمھای مجاور » دن « 

سمليشن ناميده می شود ، تغيير يافتۀ تن است ،  يکی برديگری که ا
  :مانند 

  ديدن ، شنيدن ، بردن ، آوردن ، خواندن ، ماندن
بعض فعلھا ھم در نوشتار و ھم د ر گفتار دارای دو و گاھی سه اسم 

  :فعل اند ، مانند 
افتادن و افتيدن خوابيدن ، خسپيدن و خفتن ، شنيدن ، شنويدن و 

  شنفتن
 از مصدر ادبی و نوشتاری فاصله معنايی يافته گاھی مصدر مرکب

  :است، مانند 
استغنانشان دادن و بازبان يا حرکات نسبت به چيزی بی : ناز کردن

  .پروايی نشان دادن
  فخر کردن ، باليدن: نازيدن

آرزو داشتن ، : التماس و تقاضای جدی خواستن: خواھش کردن 
  مايل بودن
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شته از معنای اصلی چندين گاھی بعض فعل ھا در زبان گفتار گذ
معنای مجازی دارند که در نوشتار به ھمۀ آن معانی به کار نمی 

  :روند طور مثال 
  .کوبيدن ، لت کردن در نگارش می آيد = زدن 
  .در نگارش نيامده است . دزدی کردن = زدن 
با اشتھا و شوق خوردن در نگارش نيامده است من تنھا در = زدن 

  ) .مولف( شعر بيدل ديده ام 
  .در نگارش نمی آيد . زيانمند و مغلوب ساختن = زدن
  .در نگارش نمی آيد . نواختن آله ھا ی موسيقی= زدن

  
   :گونه ھای فعل از نگاه معنا

  
  :فعل از نگاه معنا به چند دسته جدا می شود ، بدين گونه  

  ـ فعل مثبت و فعل منفی١ 
  ـ فعل Xزم و فعل متعدی٢ 
  ل مجھولـ فعل معلوم و فع٣ 
  ـ فعل اصلی و فعل معاون۴ 

  فعل مثبت و فعل منفی
فعل مثبت مفھوم شدن ، بودن ، انجام دادن وانجام يافتن را 
دربردارد؛  درحالی که فعل منفی ضدآن است و ازنشدن ، نبودن 

  : خبرمی دھد، مانند 
  .مي,د می خوابد 

  .ھوا گرم شد 
  .پروانه پريد 

  .فرھاد آببازی می کند 
  .وشن است چراغ ر

فعل ھايی که شدن کاری و بودن  يا شدن حالتی را نشان می دھند 
  : فعل ھای مثبت اند ، مانند
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  .خوابيدن، گرم شدن، پريدن ، آب بازی کردن ، روشن بودن 
 فعلھايی که نشدن کاری و نبودن يانشدن حالتی را بيان می دارند،

  :مانند. فعلھای منفی اند 
  .ريدن، آب بازی نکردن ، روشن نبودن خواب نشدن، گرم نشدن، نپ

  
   :فعل Jزم و فعل متعدی

  
 يعنی به مفعول است که معنايش به فاعل تمام شودفعل Xزم آن 

  . تيرنمی شود
  :اگر بگوييم 

معنای اين . درذھن شنونده پرسشی پيدا نمی شود . پروين خوابيد 
  .جمله تمام است  و فعل خوابيدن Xزميست

ن، خوابيدن ، دويدن ، ورزش کردن ، روشن رفتن، آمدن، نشست
  بودن ، تاريک شدن ، سوختن ، شکستن

فعل Xزم را فعل  . Xغر شدن ، چاق شدن ، مثالھای فعل Xزمی اند 
  .زيرا معنايش به مفعول نمی گذرد . نا گذرا ھم می نامند 

  :اگربگوييم که 
  .پروين پاره کرد 

  .اين فعل متعديست .  را مفھوم اين جمله تمام نيست تا نگوييم چی
. فعل متعدی آن است که گذشته از فاعل به مفعول  نيازمند می باشد 

زيرا معنايش از فاعل به مفعول . فعل متعدی را گذراھم می گويند 
  .می گذرد 

 را بر زبان می آيد  ی را و کیفعول  آن واژه ايست که به پاسخ چم
  :، مانند 

  . را پاره کرد ؟    کاغذ را یچ
  . را ديد ؟           برادرش را یک

  :شماری از فعل ھای گذرا اينھا اند 
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 جويدن ، خوردن ، نوشيدن ،   ، بستن ،  ديدن ، گفتن  ، خواندن ، 
  پوشيدن ، بردن ، آوردن ، گرفتن ، دادن

سا » آن « بعض فعلھای متعدی ازپيوستن مادۀ مضارع با  ماضی با 
  :خته می شود  ، مانند 

  ن ، سوختاندناز سوخت
  ازخوابيدن خواباندن
  ازشنيدن ، شنواندن
  ازدويدن ، دواندن

  از شکستن ، شکستاندن
  از پريدن ، پراندن

 
 

درگذشته بعض فعلھارا ذو وجھين يعنی دارای دو روی : يادداشت 
  .شکستن که ھم Xزم و ھم متعدی فھميده می شد : می ناميدند ، مانند

د و متعدی آن به شکل شکستاندن  سپس شکستن فعل Xزمی پذيرفته ش
، به قياس دويدن و دواندن ، خوردن و خوراندن ، خوابيدن و 

  . به کار رفت ،خواباندن
  ياد دادن= يادگرفتن ،  آموختاندن = اکنون دربرابر آموختن 

  .متعدی  به کار می رود = Xزمی ، سوختاندن = سوختن 

  
  

  فعل معلوم و فعل مجھول
  

صورت معلوم و فعل متعدی به دو صورت فعل Xزم ھميش به 
  .معلوم و مجھول  به کار می رود  

.  
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درفعل معلوم کنندۀ کار يا پذيرندۀ حالت معلوم است که اول شخص 
در فعل . است ، دوم شخص يا سوم شخص ، يک تن يا چند تن 

  :، مانند .مجھول ، فاعل معلوم نيست 
  فعل مجھول= کتاب خوانده شد 

  ل مجھولفع= گپ گفته شد 
  فعل مجھول= نامه نوشته شد 

  .فعل متعدی معلوم = کتاب را خواندم 
  فعل متعدی معلوم= گپ را گفت 

  .فعل متعدی معلوم = نامه را نوشت 
  

  فعل اصلی و فعل معاون
  

فعل اصلی آن است که به تنھايی معنای کامل داشته د ر جمله محور 
رای تصريف فعل فعل معاون آن است که ب. معنوی به شمار می رود

  : گار می گردد، چنان که دديگری مد
  .در  رفته بودم، رفتن فعل اصليست و بودن معاون 

  .در آورده نتوانستم ، آوردن فعل اصليست و نتوانستن فعل معاون 
  

   :وجوه فعل
  

وجه يا . ساخت فعل نظر به اقتضای جمله وجه ناميده می شود 
  :ساخت فعل نظر به جمله چھار گونه است 

  وجه اخباری _ ١ 
  وجه امری_ ٢ 
  وجه التزامی_ ٣ 
  وجه وصفی_۴ 
.  

   :وجه اخباری
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تمام ريختھای فعل که از شدن يا نشدن کاری ، بودن يا نبودن ، شدن 

  .يا نشدن حالتی خبر می دھند وجه اخباری اند 
  

   :وجه امری
  

فعل امر يا وجه امری فعل چنان است که  تقاضای شدن کاری يا 
گونۀ منفی آن يعنی نھی  يا .   حالتی را نشان می دھد پذيرفتن

. خواست اجرا نشدن کاری ، نيز در شمار وجه امری فعل می آيد 
  :به اين مثالھا بنگريد 

  .بخوان ، برو ، مرو ، در زبان گفتار نرو 
تنھا نون ھم در نفی می آيد و ھم . در زبان گفتارميم نھی ھستی ندارد

  :در نھی مانند 
  فعل منفی از شنيدن= نشنيد 
نون در حال نفی يعنی در فعل منفی ) . شکل نھی ( فعل امر= نشنو

بدين . با مادۀ ماضی و می پيشوند تصريفی مضارع ، می پيوندد 
  :گونه 

  نرفت ، نمی رود
  نرفتم ، نمی روم ،
  .نرفتی ،نمی روی 

  :در وجه امری با فعل اصلی می آيد ، چون 
  .نرو ، نرويد 

  
   :میوجه التزا

  
 Xزم دارد، ھم در  آن ساخت فعل است که بايد و شايدوجه التزامی

زمان گذشته به کار می  رود و ھم در زمان آينده ، يعنی ھم فعل 
  . وھم فعل ماضیمضارع وجه التزامی دارد
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شان نمی دھد ، بل که آرزوی وجه التزامی  يقين واقع شدن فعل را ن
عل را بيان می دارد ، چنان که  يا حدس و گمان دربارۀ وقوع فوقوع 

  :دراين جمله ھا 
  .می  خواھم  مکتب بروم 

  .بايد مکتب بروم 
  .شايد مکتب بروم 

  .اگرمکتب بروم ، چيزی ياد می گيرم 
  . نزد داکتر برود ناھيد 

  :اينھا اندوجه التزامی زمان آينده 
  ....بينم ، بخوانم ، بگويم ، بشنوم ، بروم و بـ 

  :ن گذشته وجه التزامی زما
وجه التزامی زمان گذشته ، خواست و گمان وقوع فعل را درزمان 

  :گذشته نشان می دھد ، مانند 
  .او اين گپ را بايد گفته باشد 

  .رامين اين کتاب را خوانده باشد 
  .کاش دوستم از سفر آمده باشد 

  .اگر نامۀ مرا گرفته باشد ،  جواب می نويسد 
 ، ماضی التزامی از صفت مفعولی چنان که پيش ازاين نوشته ايم

  .فعل با صيغه ھای مضارع باشيدن ساخته می شود 
  ...ـ ديده باشم ، خوانده باشد  ، گفته باشيم  ، رفته باشي  و 

   .ر می رودوجه التزامی فعل در جمله ھای امری و شرطی نيز به کا
  

   :وجه وصفی
  

يوستن مادۀ وجه وصفی فعل که فعل وصفی ھم ناميده ميشود وآن از پ
  »ه « ماضی يا مادۀ  شماره دوی فعل با

مده ، شنيده خورده ، نوشته ، خوانده ، رفته ، آ: ساخته ميشود ، مانند 
  ، بر آمده ، برگشته 
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  :دراين مثالھا 
  عالمت خفته است و تو خفته      خفته را خفته کی کند بيدار

  )مثل ( دست شکسته اميل گردن 
ان خوريم      خاک درآن خورده که تنھا خورده ھمان به که با يار

  خوريم
  گفته گفته من شدم بسيار گوی       وزشما يک تن نشد اسرار جوی

  :به ياد بداريد که 
را افزوده  » شده « درزبان گفتار ونوشتار غالبا بر وجه وصفی فعل 

  .، گفته شده ، خوانده شده ، ديده شده ، نوشته شده را می سازند 
شده گی « با فعلھای Xزم و متعدی و  »  گی «  پسوند درزبان گفتار

  :با فعلھای متعدی  می افزايند ، مانند »  
  خورده ، خوردگی  و  خورده شده گی

  گی  و ديده شده گیه ديده ، ديد
  گی و خوانده شده گی ه خوانده ، خواند

  گی و گفته شده گیه گفته ، گفت
  گیه رفته ، رفت
  گی ه آمده ، آمد

  گی ه  ماندمانده ،
  گیه نشسته ، نشست

  :يا د داشت 
چون وجه شرطی که در ديگر کتابھای دستور زبان آمده است ، 

در . شکل ويژه يی ندارد و ھمان وجه التزاميست ، از آن گذشتيم 
مورد وجه امری بايد  ياد آور شد که بدون صيغه مفرد مخاطب چون 

:  
آن نيز شکل وجه بگو ، برو ، بخوان ، بنويس ، ديگر صيغه ھای 

  .التزامی دارند ، سزاوار باز شمار ی نمی باشند 
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اکنون ريختھای فعل گرفتن را در زمانه ھای گوناگون و با وجوه 
  :مختلف آن از نظر می گذرانيم 

  
  :گردان فعل گرفتن با صورتھای گفتاری آن 

  گرفتن: اسم فعل 
  گرفت  :   دومادۀ  ماضی  يا مادۀ  شماره 

وجه امری مفرد مخاطب يا (  گير   يکيا مادۀ  شمارهمادۀ مضارع 
  )بگير = فعل امر

  
  :ماضی بعيد، وجه اخباری 

  
  درگفتار            درنوشتار

  
  )درزبان محاوره با ضم دال ( گرفته بودم  

  گرفته بوديم              گرفته بو ديم
  گرفته بودی             گرفته بودی

  رفته بودينگرفته بوديد             گ
  گرفته بود                گرفته بود

  گرفته بودند              گرفته بودن
  

  :ماضی قريب 
  گرفته ام                    گرفتيم
  گرفته ايم                   گرفتيم
  گرفته ای                   گرفتی
  گرفته ايد                  گرفتين

   گرفتهگرفته است               
  گرفته اند                  گرفته ن
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  :ماضی مطلق 
  )درزبان محاوره با ضم تی ( گرفتم   

  گرفتيم                   گرفتيم
  گرفتی                   گرفتی
  گرفتيد                   گرفتين
  گرفت                   گرفت

  گرفتند                   گرفته ن
  

  :اری ماضی استمر
  )درزبان محاوره با ضم تی (می گرفتم              

  می گرفتيم             می گرفتيم
  می گرفتی             می گرفتی
  می گرفتيد             می گرفتين
  می گرفت             می گرفت
  می گرفتند             می گرفتن

  
  :مضارع 
  )درزبان محاوره باضمۀ پيش از ميم (می گيرم

  می گيريم         می گيريم
  می گيری           می گيری

  می گيريد            می گيرين
  می گيرد             می گيره
  می گيرند            می گيرن

  
  :وجه احتمالی 

  :ماضی احتمالی
  بودم) خواھد ( گرفته خواھم بود      گرفته خات 
  يمبود) خواھد ( گرفته خواھيم بود    گرفته خات 
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  بودی) خواھد ( گرفته خواھی بود    گرفته خات 
  بودين) خواھد ( گرفته خواھيد بود    گرفته خات 
  بود) خواھد ( گرفته خواھد بود     گرفته خات 
  بودن) خواھد ( گرفته خواھند بود    گرفته خات 

  :مضارع احتمالی 
  گرفتم) خواھد (خواھم گرفت         خات  

  گرفتيم) خواھد ( خات  خواھيم گرفت        
  گرفتی) خواھد ( خواھی گرفت        خات  
  گرفتين) خواھد ( خواھيد گرفت        خات  
  گرفت) خواھد ( خواھد گرفت         خات  
  گرفتن) خواھد ( خواھند گرفت        خات  

  
  

  :وجه التزامی 
  

  :ماضی 
  گرفته باشم            با ضمۀ  پيش از ميم

  م           گرفته باشيمگرفته باشي
  گرفته باشی          گرفته باشی
  گرفته باشيد          گرفته باشين
  گرفته باشد           گرفته باشه
  گرفته باشند          گرفته باشن

  :مضارع 
  بگيرم                 با ضمۀ پيش از ميم

  بگيريم                بگيريم
  بگيری               بگيری

  گيريد               بگيرينب
  بگيرد                بگيره
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  بگيرند               بگيرن
  :وجه وصفی 

 
  گرفته

  نگرفته يا نا گرفته
 

   :قيد
  

قيد کلمه ايست که . گاھی فعلھا در گزارۀ  جمله ھا ھمراه قيد می آيند 
  .چگونه گی فعل را بيان می کند 

چگونگی فعل آب بازی معلوم دراين جمله . سھي, آب بازی می کند 
  .نيست 

دراين جمله واژۀ ماھرانه قيد است . سھي, ماھرانه آب بازی می کند 
  .که حالت آب بازی را نشان ميدھد 
دراين جمله کلمۀ باشوق چگونگی . سھي, با شوق آب بازی می کند 

  .آب بازی را نشان می دھد که قيد می باشد
  .سھي, دردريا آب بازی می کند 

  .ھي, يک روز درميان آب بازی می کند س
کلمه ھای  دريا و يک روز درميان که زمان و مکان آب بازی را 

کمک می رسانند ، متمم  نشان می دھند ، به روشنتر شدن مفھوم فعل
  .فعل نيز شمرده می شوند 

در زبان دری بعض صفتھا نيز که متمم معنای فعل قرار می گيرند ، 
  .د قيد نيز حساب می شون

  .خوب صفت است . درجملۀ سھي, دختر خوب است 
  .خوب قيد است . سھي, خوب آب بازی می کند 

  
  گونه ھای قيد از نگاه معنا
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  :قيد از نگاه معنا پنج گونه است ، به اين شرح 
  قيد حالت_ 1
  قيد زمان_ 2
  قيد مکان_ 3
  قيد مقدار_ 4
  قيد پرسش _ 5
  

   :قيد حالت
  

  .ع شدن فعل را نشان می دھد قيد حالت چگونه گی واق
  .مريم پارچۀ امتحان را نوشت 

  .ِمريم پارچۀ امتحان را زود  نوشت  
  .است » زود « دو جملۀ باX در يک واژه از ھم  فرق دارند و آن  

پس متمم  . چگونگی  کار مريم را روشن می سازد » زود « واژۀ 
    امت می بخشدمعنای فعل است ، يعنی معنای فعل را برای شنونده تم

واژگان  دليرانه ، مستانه ، ھوشيارانه ، زود ، آھسته ، با وارخطايی 
، با ترس و لرز، پنھانی ، شتابان  خرامان قيد حالت شناخته می 

  .شوند 

  :ياد داشت 
برای شناختن بيشتر قيد حاات ، به  عنوان پسوند ھای نشانۀ قيد  نيز 

  .بنگرند 

  
  قيدحالت  ازنگاه ھمسنجی

  
  :د حالت ازنگاه ھمسنجی  دو  پايه دارد قي

  :مانند . قيد حالت مطلق و قيد حالت برتر  
  .اين آواز خوان خوب می خواند 
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  .آن آواز خوان خوبتر می خواند 
  .آن ديگر آواز خوان از ھردو خوبتر می خواند 

پس پايۀ  قيد حالت ، مانند  پايه  صفت سه  گونه ، عادی ، برتر و 
  .برترين نيست 

چه يک فعل با يک فعل مقايسه شود يا يک فعل با چند فعل ، 
  درھردو صورت ، قيد حالت بر تر به کار

  .می رود 
  بلند تر گپ می زنند

  از ھمه بلند تر گپ می زنند
  ھوشيارانه زند گی می کند

  ھوشيارانه تر زنده گی می کند
  .ازھمه ھوشيارانه تر زند گی می کند 

  
   :قيد زمان

  
  :زمان رخدادن فعلی را نشان می دھد  ، مانند قيد زمان ، 

ھفته وار ، ماه وار ، ساXنه ، ديروز ، پريروز ، فردا ، پارسال ، 
پرارسال ، سال آينده ، گاھی ، اکثر وقتھا ، يگان روز ، ساعت به 

  .ساعت ، روز به روز ، ھميش 
  

   :قيد مکان
  

آن جا ، اين ، جای اجرای فعل را نشان می دھد، مانند باX ، پايين 
 جا ، ھمه جا ، ھيچ جا ، جابهيش ، پس ، ھرپجا ، دور ، نزديک ، 

، لب ) درختھا ( ، زير زير)پلوان(جا ، بين ، ميان ، پھلوی ، سرسر
  )دريا ( لب 

  
   :قيد مقدار
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مانند بسيار، کم ، اندکی ، . اندازه و مقدار فعل را نشان می دھد 

ر ، ھر دفعه ، يک دفعه ، به دفعات باربار ، ھيچ ، چند بار، چندين با
  ، پيايی ، مرتب ، پيھم ، پيوسته ، يک کرت ، ده کرت

  
   :قيد پرسش

  
کلماتی اند که در باره وقوع فعل پرسشی را بيان می دارند ، مانند 

  .چگونه ، کی ، کجا ، با که ، چه وقت ، چطور ، چرا ، چسان 
  

   :قيد از نگاه ساخت
  

  :نه است قيد از نگاه ساخت سه گو
  ــ ساده

  ــ مرکب
  ــ مشق

   :ده  ـ قيد سا
  .قيد ساده آن است که تنھا يک کلمۀ مستقل باشد 

  آھسته ، زود ، شب ، وقت ، نا وقت ، ھرگز ، ھيچ ، ھميشه
   :قيد مرکب

  
  :قيد مرکب از نگاه ساختار سه گونه است 

ل ريشۀ فع+ اسم ( الف ـ قيد مرکب ساخته از دو واژۀ مستقل ، مانند 
شورانگيز ، نفرت آور،  راحت : ، مانند ) ريشۀ فعل + يا صفت 

  بخش ، قا نع کن
(  سمومش خاره در و باره افگن  از اقصای با بل        بر آمد بادی
  )منوچھری 

  .خاره در و باره افگن نيز از شمار قيد ھای مرکب گونۀ الف اند 
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  : مانند ب ـ قيد مرکب ساخته از دو واژه مستقل و يک نا مستقل
عرق ريزان ، خنده کنان ، پای کوبان ، دست افشان ، وحشت زده ، 

  .شتاب زده ، پياپی ، دمادم ، سراسر ، لبالب  
  :ج ـ تکرار يک کلمه 

نرم نرم ، آھسته آھسته زود زود ، خپ خپ ، چپ چپ ، پس پس 
  رفت ، پيش پيش آمد، لنگ لنگ ، شکسته شکسته

  
   :قيد مشتق

  
. اژه وارسته و يک يا دو وابسته ساخته می شود قيد مشتق از يک و

  :قيد مشتق شش گونه است 
  :ـ با پسوند آن و پيشوند ھای ام ، دی ، پری ، پار پيرا ر١

بامدادان ، بھاران ، نيمروزان و امروز ، امسال ، امشب ، ديروز ، 
  پری روز ، ديشب ، پری شب ، پارسال ، پيرار سال

  :ـ با پسوند گاه ٢
  ، سحر گاه ، صبحگاهچاشتگاه 

شبانگاه ، : ـ با دو پسوند گاه و آن ويا برعکس ، آن و گاه ٣
  سحرگاھان ، شامگاھان ، صحبگاھان

ساعت وار، ھفته وار ، ماه وار، ديوانه وار ، : ـ با پسوند وار۴
  برادروار

ـ با پسوند آنه ، دزدانه ، دليرانه ، مردانه ، دوستانه ، شاعرانه ، ۵ 
  .انه ، بيباکانه ، مسؤوXنه ، مظلومانه ، درويشانه عالمانه ، رند

که پس از اسمھامی آيد معانی درخور و سزاوار ، » انه « پسوند 
  .مانند و مثل ، معنا ميدھد 

  دلت بوصل گل ای بلبل صبا خوش باد
  که در چمن ھمه گلبا نگ عاشقانۀ تست         حافظ

وزکی ، شبکی ، پيشکی ، پسکی ، ر): اکی و گکی ( ـ با پسوند۶
  خپکی ، پتکی و ھفته گکی ، ماه گکی
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    :مفعول

  
مفعول کلمه ايست که فعل بر آن واقع می شود و بنا بر آن تنھا فعل 

 فعل متعدی را فعل گذرا ھم می .ھای متعدی مفعول می خواھند 
  .گويند ، که ازفاعل گذشته مفعول می طلبد

  .فرامرز کتاب ميخواند 
  .واند فرامرز کتاب را می خ

و فعل متعدی به . در دو جملۀ  ياد شده می خواند فعل متعديست 
در در آن دو جمله  کتاب مفعول است مگر . مفعول نيازمند است 

زيرا شنونده در بارۀ آن .  است غيرصريحجمله نخستين کتاب مفعول 
  صريحمله دومين کتاب مفعول در ج. کتا ب  آشنايی از پيش ندارد 

ه در بارۀ کتاب سابقۀ ذھنی  نشان می دھد که شنوندپسينۀ را. است 
  .وھمين است که را نشانۀ مفعول صريح شناخته می شوددارد 

  
   :متمم فعل

  
د ، در  که معنای فعل را روشنتر و بيشتر مشخص می سازتمم فعلم

پيشينه .  می آيدپيشينه ھاگزارۀ   جمله پس از کلمه ھای اضافت  يا 
  : عبارت اند ازھا

  ِبر ، برای ، در ، از ، کت با ، تا ، به ، 
  .ـ بنگيچه  دنبوره را گرفت  

  فاعل= بنگيچه 
  صريح مفعول =دنبوره 

  .ـ بنگيچه دنبوره را به دوستش داد 
  فاعل= بنگيچه 
  صريحمفعول = دنبوره 

  متمم فعل= دوستش 
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  .ـ بنگيچه برتخت سماوار ، دنبوره را به دوستش داد 
   ودوستش ھم متمم فعل لمتمم فع= ـ  تخت سماوار 

  ـ داد فعل 
   :يک صورت تازۀ متمم فعل 

رمش نرزبان کششی به سوی کوتاھی وياست و تغيرپذيرزبان تغيي
ِبر«چند قرن پيش به » برای«.درنھاد دارد  جای خودرا گذاشت »َ

  .درشعر ھم بکاررفت.درنوشتار ھم راه يافت »ِبر«و
بياور ازسده ھای سوم  . ِبرياراگرپيام دل تنگ می فرستم: بيدل گفت 

وچھارم ھجری درزبان محاوره بيار شده بوده است که امروز ھم 
  :رودکی ھم گفته بود. بيار می گوييم 

شادباش درزبان گفتار . بيار آن می که پنداری روان ياقوت نابستی 
احسنت ای : موXناگفت . درشعرھم راه يافت به شاباش عوض شد و
  .نون ماھم شاباش وشاباس می گوييم اک. وXيت وشاباش کاروبار

ازسالھاست که در زبان دری گونۀ ديگرمتمم فعل رواج دارد ، که 
دراين بازپسين سالھا درداستان نويسی نيز کمابيش رونما می شود 

  .وآن ، ھم نشينی ب,فاصلۀ کلمۀ اضافت با ضمير متصل ملکی است 
ِبرو  ، برت کتش = ازش بگير ، کتش بُرو = ازش بگی : می گويند  َ َ ِ

ا کوتاه شدۀ برايش و ازنزدش اين صورتھ. قصه می کنم ، برم گفت 
است و کت که به معنا ھمراه يا با به کارمی رود شکل نوشتاری اش 

     .معلوم نيست ، مگردرزبان گفتارکاربردزيادی دارد
  

    :فرق ھا ی اسم ، صفت و قيد
  

صی ندارند ، چون اسمھا ، صفت ھا و قيد ھا نشانۀ دستوری خا
را در نظر » راست  « ۀواژ.بدون جمله تشخيص شان دشوار است 

  .راستان اسم است . راستان رسته اند روز شمار  :بگيريد 
  .ـ او راست  می گويد ـ راست قيد است 

  .راست صفت است . ـ سخن او راست است 
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  .بنا بر آن Xزم می افتد که بين اين کلمه ھا فرق ھايی را نشانی کنيم 
  .ـ اگر کلمه يی در جمله چگونگی فعل را بيان  کند ، قيد است 

ـ اگر کلمه يی در جمله چگونه گی اسم يا ضمير را بيان  کند ، 
  .صفت است 

  :و اکنون می نگريم که اسم چه ويژگيھايی دارد 
  .ـ اسم جمع می پذيرد ١
  .پس از آن و يک پيش از آن می آيد ) ی ( ـ نشانۀ نکره ٢
اين ، آن ، ھمان ، ھمين :ات اشاره يا معين کننده ھا ، مانند ـ با کلم٣

  .، ھر ، ھيچ ، کدام به کار می رود 
عبارت اضافی ھم به حيث مضاف و ھم به حيث مضاف اليه  ـ در۴

  .می آيد 
  .عبارت توصيفی تنھا موصوف می باشد ـ در۵

  .را می پذيرد) را(پسينۀ _ 
  :نشانه ھای صفت اين ھا اند 

  .يچ گاه به شکل جمع به کار نمی رود ـ صفت ھ١
   :ھرگاه درجمله يی آمده بود

  .بربيگناھان نيايد گزند که 
قرار گرفته ) موصوف ( = واژۀ بيگناھان به جای آدمھای بی گناه  

  .است ، ضمير وصفی ناميده می شود 
ھر گاه در عبارت توصيفی يای  .  نکره نمی آيد ء ـ با صفت نشانه٢
  .کير مربوط موصوف می شود ، نه صفتتنيوندد ،  با صفت بپۀکرن

  .ـ با کلمه ھای اشاره يا معين کننده ھا به کار نمی رود ٣
  :اگر بگوييم 

  .آن بيمار جورشد 
  .اين بيچاره  کمک می خواھد 

  .ھمين  ظالم  بايد سرزنش شود 
واژگان بيمار ، بيچاره و ظالم دراين جمله ھا ضماير وصفی اند  ، 

  .نه صفت  
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ـ صفت در عبارت توصيفی ، به حيث جزء دوم می آيد ، نه در ۴
  .جای موصوف 

 ـ صفت درجه ھای برتر و برترين دارد که با تر و ترين ساخته ۵
  .می شوند 

م می با وصف اين پنج ماده ، حالتھايی استند که صفت بر جای اس
   .به آن رفتارمی شودنشيند و ھمانند اسم 

  
   ترکيب در زبان دری

  
 وارسته ياد و وارسته و يک يا ۀ مرکب آن است که از دو کلمکلمۀ

  .چند وابسته ساخته ميشود 
  : مرکب دارای اين ويژگيھاست ۀکلم

  .  ديگری جا نمی گيرد ۀ مرکب کلمۀـ در ميان کلم
  .ـ معنای ترکيب غير از معنای ھريکی از آن ھاست 

بستن يعنی در جمع .  مرکب می آيد ۀـ پسوند جمع در فرجام کلم
  .نمی شکند 

ـ گاھی معنای مستقل نداشتن يک جزء دXلت به مرکب بودن کلمه ۴
    . و جور ، وازوولنگ ، تيت و پرکمی کند ، مانند کارو بار ، جمع

فرھنگ انگليسی ـ  دری ، دری ـ : ـ وصل نزديک ، مانند ۵
  . کابل ـ مزار ءانگليسی ، شاھراه کابل ـ قندھار ، فاصله 

  
  انواع ترکيب

  
 ترکيب آن يکجايی چند کلمه را می گويند که ھنگام جمع بستن نشکند

  :است  گونه چھارترکيب درزبان دری 
  ترکيب امتزاجی_ ١
  ترکيب تکراری_ ٢
  ترکيب عطفی_  ٣



 - 106 -

  ترکيب پيوسته_ ۴
  

  ترکيب امتزاجی
  

 کلمه معنای ھريکی از اجزای کلمه ءدر اين نوع ترکيب معنای ھمه
  . ھاست نيست ، بل که غير از آن

  :ترکيب امتزاجی  بدين صورتھا ساخته می شود 
  :، مانند ) اسم يا صفت ( از دو کلمۀ  مستقل ،  _ ١

خرگوش ، فيل مرغ ، آسيا سنگ ، روزنامه ، Xله رخسار ، سلسله 
  مو، ياسمن بو، کج قلم

  :اسم يا صفت و مادۀ مضارع  فعل ، مانند _ ٢
ل ، گلگير ، کاغذگير ، چشم نور افگن ، ذره بين ، کمربند ، دست ما

  _چران ، دور بين ، دکه خور
 قلم تراش صفتھای فاعلی از گونۀ  پرگوی ، گلفروش ، بوت دوز ،  

  .، قالين باف ، گپ شنو 
صفتھای مفعولی ، ازگونۀ  دست نويس ، پياده رو ، دست آموز، دل 

  شکسته ، دل باخته ، رنگ پريده ، خواب آلوده ، وحشت زده
( = دست پخت ، پای بست :  مادۀ ماضی فعل ، مانند اسم و _ ٣

  ، زر خريد ، سرگذشت ،) بنياد 
  :عدد و اسم  ، مانند  _ ۴

  چھارراه ، دوروی ، چھل پای
و با اضافۀ  ھای غير ملفوظ  اسمھا و صفات و قيدھايی  از گونۀ 

  سه برگه ، چھار آتشه ، چھارجلوه ،
. سم يا صفت  می سازد  فعل يا اءضمير مشترک خود با ريشه_  ۵ 

  :به اين نمونه ھا بنگريد
  خود کار، خود آموز، خود رنگ ، خود ساز، خود نما

شيرين زبان ، پيشانی ترش ، پاک دامن ، : اسم و صفت ، مانند _ ۶
  سياه بخت ، ريش سفيد ،
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  ترکيب تکراری

  
کلمه با کلمه ھای اضافت يا بدون آنھا و ترکيب تکراری ازتکرار دو

بگيربگير ، بدوبدو ، آدم : ساخته ميشود  ، مانند ) آ ( يا نگينی يا با م
نق نقی ، خواندن سرسری ، دست به دست ، روبه رو ، سرتاسر، 

   لبالب ، سراسر ، برابر روياروی روز به روز ، پی درپی ،
  

  ترکيب عطفی
  

آب وھوا، دست و : مانند : ترکيب عطفی  باواو عطف ساخته ميشود 
   بار ،سروصدا ، نشستگربيان ، کارو

و برخاست، برد و باخت ، گفت و گو، شست و شو ، رفت و رو ، 
  لنگ و Xش ، نازو نخره ، کاروبار

  
  ترکيب پيوسته

  
  :ترکيب پيوسته از ھمنشينی دو اسم ساخته می شود  ، مانند  

پيرھن تنبان ، پدر مادر ، کله پاچه ، کرته ايزار ، خانه داماد ، 
  نج پ,و ، دامن جاکت  چ,و ، نارکوفته

در نگارش امروزين بين اجزای اين ترکيب ھا خط جدا کننده می 
  :گذارند ، چون اين نمونه ھا 

شاھراه کابل ـ مزار، فرھنگ دری ـ آلمانی ، قرارداد تجارتی 
  .افغانستان ـ ايران 

  
  )نا مستقل(  ھای وابسته واژه

   ـ کلمه ھای عطف و ربط١ 
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   : عطفۀکلم
. دررواج دستور نويسی ، به واو عطف مشھور است کلمۀ عطف 

 :درزبان گفتار ، دوگونه تلفظ می شود 
ـ من و تو، دل و دست :گاھی به صورت واو و حرکت پيش ، مانند 

  ، آب ودانه ، سرومال ، تگ ودو ، کسب و کار ، چشم و ابرو
گاھی به صورت واو و حرکت زبر ،  چنان که دراين جمله ھا می 

  .در را بست و از داخل قفل کرد     :نگريم 
    به ساحل بحر می رود و تا شام ھا آب بازی می کند 

   :ـ کلمه ھای ربط
کلمه ھای ربط که دو يا بيشتر بخشھای يک جمله مرکب  رابه ھم 
می پيوندند ، گاھی ساده اند، گاھی مرکب و گاھی يک عبارت 

  .ربطی را می سازند 
  :اشکال سادۀ آن 

، چو ، تا ، زيرا ، چه ، چرا ، اگر ، جز ، به ، جز ، ـ  که ، چون 
  اX ، اما ، حتا ، ليکن ، ولی ،

  :يا مانند... ـ يا 
  يا بنا کن خانه يی در خورد پيلن با پيلبانان دوســـتی    يــا مکــــ

او برای من کتاب می آورد ، چه بخوانم ، چه : چه مانند ... ـ چه 
  .نخواھم 

  .نه خود تان می آييد و نه ما را می خواھيد : نه مانند ... ـ نه 
  )مثل ( ھم لعل بدست آيد وھم يار نرنجد : ھم مانند ... ـ ھم 

خواه از آن راه بروی ، خواه از اين راه ، تا : خواه مانند ... ـ خواه
  .مکتب ده دقيقه می گيرد 

  خواھی... ـ خواھی 
ند بدين گونه کلمه ھای ربط نظر به وظيفه  ھايی که در جمله دار

  :تقسيم می شوند  
   ـ کلمه ھای ربط نشاندھندۀ زمان١

  :کلمه ھای ربط نشان دھندۀ زمان عبارت اند از 
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اکنون که ـ حاXکه ـ ھنگامی که ـ ھمينکه ـ چون ـ چو ـ پس ـ سپس ـ 
  .پس از آن که ـ پيش از آن که ـ تا ـ تا که ـ که  

  :ند  ـ کلمه ھای ربط نشان دھندۀ مکان  ، مان٢
  ھر کجا، ھر جا که آن جا که

  :ـ کلمه ھای ربط نشان دھنده مقدار مانند ٣
   ھراندازه ، ھر قدر ، ھر چند ، ھرچه

  : ـ  کلمه ھای ربط نشان دھندۀ علت و سبب ، مانند ۴
، از )چون که ( ، چون )چرا که ( ، چرا ) زيرا که ( که چه ، زيرا

 بدان جھت که ، بدين آن که ، از آن سبب که ، از باعث اين که ،
  .علت که ، بنابر اين، بنا بر آن 

  : غرض و مقصود ، مانند ءـ کلمه ھای ربط نشان دھنده ۵
، برای اين که ،برای آن که ، به منظور اين که ، به منظور ان که 

   .مبادا که ، از ترس اين که ، با درنظر داشتن اين که ، تا ت، تا که
  : ھمانندی ، مانند ءـ کلمه ھای ربط نشان دھنده ۶

  چنا نکه ، چنا نچه ، طوری که ، بدان سان که ، ھما نگونه که
  :ـ  کلمه ھای ربط نشان دھندۀ شرط ، مانند ٧

  .اگر، تا ، در صورتی که ، تا آن که 
  : استثنا، مانند ۀـ کلمه ھای ربط نشان دھند٨

Xکه ، بدون اين که ، مگر ، ا Xبه جز، به جز آن که ، ا  
  : پيوسته گی ، مانند ۀط نشان دھندمه ھای ربـ کل٩

گذشته از اين که ، با وجود اين که ، ع,وه بر آن که ، با آن که ، با 
  .اين که 

  : جدايی و گسسته گی ، مانند ۀـ کلمه ھای ربط  نشان دھند١٠
اما ، مگر ، ولی ، ليکن ، اگر چه ، حتا ، ھرچند ، با اين ھم ، 

از طرف ...  سوی ديگر از يک طرف از... بازھم ، از يک سو 
  .ديگر 

  : نتيجه ، مانند ۀـ کامه ھای ربط  نشان دھند١١
  .که ، لذا ، لھذا ، در نتيجه ، بدين گو نه که ، به اين طريق که 
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  : تا کيد ، مانند ۀ ـ  کلمه ھای ربط نشان دھند١٢
  که... که ، در حقيقت ... به يقين

  :ال ، مانند  مثۀ ـ کلمه ھای ربط نشان دھند١٣
مث, ، به حيث مثال ، به طور مثال ، به طور نمونه ، برای نمونه ، 

  .چنانکه 
  : کوتاه سازی ک,م ، مانند ۀ ـ کلمه ھای ربط نشان دھند١۴

. که ، مختصر اين که ... خ,صه ، خ,صه اينکه ، به طور خ,صه 
  .کوتاه اين که ، سخن کوتاه 

  
  : پيشينه ھا وپسينه ھا ـ ٢
   
)  درگذشته حروف اضافت می گفتند(شينه ھا يا کلمه ھای اضافت پي
  ساده و مرکب   :متمم فعل می آيند ،  دو گونه اند ه پيش ازک

از، به ، در ، بر ، با ، تا ،  :کلمه ھای اضافت ساده عبارت اند از 
  .برای ، نزد ، پيش 

  :از 
  :ـ اين کلمه برای نشان دادن ماھيت چيزی می آيد ، مانند

  .لش گويی از سنگ است د
  .اين ميز از چوب چنار ساخته شده است 

  :ـ برای جدا کردن می آيد ، مانند 
  .يکی از شاگردان صنف اول 

  .شش مليون از مردم افغانستان در دوری از وطن بسر می برند 
در آن صورت ھمراه . ـ مرز آغاز زمان يا مکان را بيان می دارد

  :می آيد ، مانند) تا ( با 
  .ز کابل تا پغمان يا از کابل تا ج,ل آباد با موتر رفتيم ا

  .از صبح تا شام کار می کند 
  .اين باغ از من است  :ـ برای نشان دادن ملکيت می آيد ، مانند 

  .اين دوکان از دوستم است 
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اين تابلو از بھزاد  :ـ برای نشان دادن پيوستگی معنوی می آيد، مانند 
اين شعر از  .فسور غ,م محمد ميمنگيست اين نقاشی از پرو .است 

  .اين بيت از  صوفی عشقريست    .شايق جمال است 
  :ـ  جای  حرکت را نشان ميدھد ، مانند

  .از خانه بر آمد 
  .از کوچه گذشتم 

  .از مزار شريف آمد 
  .ريل از جنگل می گذرد 

  :ـ برای نشان دادن برتری می آيد، مانند 
  .تر است اين گل از آن ديگر خوش بو 

  .ّاين رمان از آن  رمان دلچسپ تر است 
  .اين مشت زن از آن ديگر قوی تر است 

  : ـ برای نسبت دادن انجام کاری به کسی يا چيزی می آيد ، مانند 
  .از تو گمان نمی بردم . از من ساخته نيست . از خدا می خواھم 

  :به 
به کار .  آمد به بازار رفت ، به خانه. به مکتب رفتند : ـ به سوی  

  .به کابل می روم . خانه رفت 
يعنی برای شرکت در مھمانی . به مھمانی رفته است : ـ برای   

به ديدن فوتبال . يعنی برای من بخوان . به من بخوان . رفته است 
  .يعنی برای ديدن فوتبال می روم . می روم 

امش به گپ آر. به قلم نوشت ، به دری شرح کرد : ـ به معنای با  
  .ساخت 

او را = به او ببين . مرا گفت = به من گفت ) : را ( ـ به معنای 
  .ببين  

به سرت ، به : مانند . ـ پيش از بعض از اسمھا معنای سوگند دارد  
  .به خدا . به ھمين روزی . قرآن 

  :در 
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درخانه، در کوزه ، در بکس ، در کتاب ، در : ـ در ميان چيزی 
  .مکتب 

  :نگی در  جرای کاری می آيد ، مانندـ به معنای چگو
. در آن فکرم که به کار ديگری بپردازم . او در رنج و عذاب است 
  .او در سخن گفتن تواناست 

  در شعر سه تن پيمبرانند
  قوليست که جمله گی بر آنند
  فردوسی و انوری و سعدی

  ھر چند که Xنبی  بعدی
سال گذشته در ماه در تابستان ، در زمستان ، در : ـ ھنگام ، وقت 

  .آينده 
چھار در چھار، ) برای بيان مساحت چيزی : ( ـ به معنای ضرب 

  .ده  در ده ، پنچ در پنج 
  :با 

با پنسل نوشت ، با رنگ روغنی : ـ  توسط  ، وسيلۀ اجرای کاری 
  .با عينک می خواند . رسم کرد 

با ما بابد منشين ، او ديروز :  ـ  نزديکی و مجاورت را نشان ميدھد 
  .بود 

با او تجارت را :   ھمراھی و شرکت در کاريست ءـ  نشان دھنده
با ھر . با ما رفت و آمد دارد. با بدان دوستی مکن. آغاز کرده ام 

  .کس جنگ می کند 
  :يادداشت 

  :به کار می رود ، مانند » کت « دراين مورد ، درزبان گفتار کلمۀ 
  .کت ما رنگ نزن 

  .کت ھرکس خوبی خوب اس 
   .نکت خرس ده جوال افتاد

  :تا 
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تا يلخ ، تا يمگان ، : انجام و پايان مکان و يا زمان را نشان می دھد 
  )يعنی تا زمان باز ديد ( تا قيامت ، تا فردا ، تا سال آينده ، تا ديدار
  تا نيک ندانی که سخن عين صواب است
  بايد که به گفتن دھن از ھـــــــم  نگشايی

  :نزد و پيش 
  :و کلمه اضافت به يک معنی به کار می روند در دو جا اين د

  .داد خواه پيش حاکم رفت . داد خواه نزد حاکم رفت : ـ به سوی 
  .بردارم پيش ما بود يا نزد ما بود يعنی درخانه ما بود : ـ مجاورت 

  
  :کلمه ھا ی اضافت مرکب عبارت اند از 

  
  ۀز برای ، تابه ، در باب ، در بارا

  .من دامن دنيا تنگ است  از برای غم 
  .ار برای خدا دروغ نگوييد 

  .تا به قيامت ازشما خشنود استم  
  .تا به کابل صد کيلو مترراه است 

  :ياد داشت 
آ «   کابل اسم مکان يا زمان که پس از تا می آيد پسوند ۀدر محاور

  :می پذيرد ، مانند » 
  ـ تا قند ھاره چند کيلومتر راه اس ؟

  . طياره رفتيم ـ تا کابله به
  .ـ تا چھاريکاره راه ھموار اس 

  .ـ  دستت آزاد تا لندنه 
  .ـ ديروز تا شامه منظرت بودم 

  .تا قيامته از تو خوش استم 
  .تا ديروزه خو نامده بود 

ھر گاه اسم پس از تا با آ ، او ، ای و ھای غير ملفوظ ختم شده باشد 
  .می آيد » ره « ، پس از اسم پسوند
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  :مانند
  . پشته ره پياده رفتيم تا

  .تا کوچه ره ماره ھمراھی کد 
  .ازتو تا او دنياره خوش استم 
  .تا سينما ره با بايسکل رفتم 

  .تا صداره نشنوم ، دروازه ره واز نمی کنم 
  .تا دريای آموره سرک قيراس 

  
   :صريحـ  را  نشانۀ مفعول 

  .شکور نان خريد 
  .ماری کتاب می خواند 

  .اکرد سرور ھاشم را صد
  .فاروق فوتبال را خوش دارد 

دراين حالتھا » را « از جمله ھای نوشته شده بر می آيد که  کاربرد 
  :ضروريست 

  .ھرگاه  اسم خاص مفعول قرار گيرد _ 
  .ھرگاه شی برای گوينده و شنونده آشنا باشد _ 

« . » چی را « نشانۀ مفعول ھميش به پاسخ » را « به سخن کوتاه 
  .رده می شود آو»  کی را 

***  
يعنی ذکر . ه نتيجه ھرگاه  از بيان فعل ، خود فعل منظور باشد ، ن

  . می کند ؟  قرار گيرد ، پس از مفعول را نمی آيد یفعل درپاسخ چ
 می کند ؟  آھو شکار می کند ، نان می خورد ، نامه می یرستم چ
  .نويسد 

  :يادداشت 
  :دو شکل می آيد  در زبان گفتار  به صريح مفعول ۀرای  نشان

  .مانند کتابه بيار، قلمه بتی » آ  « پس از ھمخوانھا به شکل _ ١
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پس از واکه ھا به شکل ره ، مانند کرتی ره پوشيد ، دنياره _ ٢
  .کدو ره آب برد . جنگ خراب کد 

  
  وندھاـ ٣
  

 وارستهد که پيش يا پس از کلمه ھای  ھای وابسته انواژهوندھا چنان 
 . به دوبخش پسوندھا وپيش وندھا جدامی شوندبرآن بنامی آيند و
سبب پيدايش کلمه ھای يا   وکلمهنحوی ساخت سبب تغيير وندھا يا 

در وندھای تصريفی و درصورت نخستين آنھا را .نو می شوند 
  . وند اشتقاقی می نامند صورت دوم 

  
  : پيشوندھا

  
  ـ پيشوند ھای تصريفی ، مانند می و ھمی يکم 
  ی اشتقاقیـ پيشوند ھادوم 

  :پيشوند ھای اشتقاقی نيز دو گونه اند 
  . تازه می سازند  ۀای اشتقاقی  که ازمادۀ  فعل کلميکم ،  پيشوند ھ

دوم،  پيشوند ھای اشتقاقی که با اسم و صفت کلمه ھای تازه می 
  .سازند 

 تازه می سازند  ۀای اشتقاقی  که ازمادۀ  فعل کلميکم ،  پيشوند ھ
  :نيز دو گونه اند 

  : فعل می سازند  ۀلمه ھايی که وجه تازک_ ١
نون نفی  چون در ھمساز با کتب دستور زبان بای  تاکيد ،ميم نھی و 

در زبان گفتار . وجه امری وفعل منفی می سازند برو، مرو نرفت 
  .برو، نرو، نرفت : برای نھی نيز نون آورده می شود ، مانند

  :د نی که فعل تازه می سازي ھاپيشوند_ ٢
  :اين گونه پيشوند ھا از اين شمار اند 
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  .در گرفتن ، در آمدن ، درماندن ، در گذشتن ، دريافتن  : در
  .برآمدن ، بر آشفتن ، بر گشتن ، برخاستن ، بر انداختن : بر

  .فرو رفتن، فروماندن ،  فروھشتن : فرو
  .فراگرفتن ، فراخواندن ، فرارسيدن : فرا 

  .واداشتن ، وانمودن : وا
  . بازداشت ، باز گشت ، بازخواست :باز

دوم، پيشوند ھای اشقاقی که با اسم و صفت کلمه ھای تازه می 
  :سازند اينھا اند 

  .امسال، امروز ، امشب  : ام
  .ھمسان ، ھمسال ، ھمسايه ، ھمسر ، ھمدل ، ھمراه : ھم

  دشنام ، دشمن ، دشوار: دش
  با ھوش، با عقل ، با ھنر ، باشرف ، با وجدان: با

  ت  ، بی جوھر ، بی کارأبی حوصله ، بی جر: بی
نگفته ، ندانسته ، نشنيده ، نرفته ، ناخوانده ، نا کرده ، : ن َ  و نا

  .ناديده ، نا پخته . ناکرده گناه در جھان کيست بگو . چون 
  

   :پسوند ھا
  

پسوندھا که پس از کلمه ھای مستقل می آيند بنا بر وظايف شان دو 
  :گونه اند 

   پسوند ھای تصريفی_ يکم 
  پسوند ھای اشتقاقی_  دوم 

يکم ، پسوند ھای تصريفی که گردان فعل را انجام می دھند دو گونه 
  :اند 

ھمه پسوند ھای فاعلی که با ريشه ھای فعل ھا می آيند و به _ الف 
  :ضماير متصل شخصی مشھور اند ، مانند 

  .ام در ميروم  
  در می رويم ،) يای مجھول ( ايم 
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  در می رویای 
  د ر می رويد ،) يای مجھول ( ايد

  .اد درمی رود 
  .اند  در می روند 

  .ھمچنان ام ، ايم ، ای ، ايد ، و اند در ريخت ھای زمان گذشته 
پسوند ھای اضافی که  ضماير متصل ملکی نيز ناميده شده اند _  ب 

  :، مانند 
  ام  ، در دستم

  اما ، در دست ما
  آت ، در دستت

  دست  تاناتان ، در 
  اش ، دردستش

  اِشان ، در دستشان
  )آ وی ( اين پسوند ھا پس از واولھای 

  .به صورت يم ، يما ، يت ، يتان ، يش ، يشان  می آيند 
  صدايم ، صدايما ، صدايت ، صدايتان ، صدايش ، صدايشان

   : يادداشت
مفرد ( در زبان گفتار ، پسوند ھای فاعلی صيغه ھای يک گوينده 

مانند . است ) ميم + ضمه يا پيش ( مان گذشته و آينده ام ز) متکلم 
  .م ُم و خواندُمی خوان

بدين ) ضماير متصل ملکی ( در ھمان محاوره پسوند ھای اضافی 
  :گونه اند 

  در کتابم)  ميم + کسره  (  ام 
  درکتابما)  م   + کسره  ( اما 
  در کتابت) ت + کسره  ( ات 

  تاندر کتاب) تان +کسره  ( اتان 
  ِدر کتابش)  ش + کسره ( اش  
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  د ر کتاب شان)  شان + کسره يا زير ( اِشان 
    :يادداشت 

 مقدم بر ميم در پسوند ھای فاعلی و ءضمه» تاريخ زبان فارسی« در
که در گويش پنجشير کار ( پسوند ھای اضافی، چون برادرانم دلم 

) ی رودکه د ر کابل نيز به کار م( و بودم ، کردم ) برد دارد 
  .شناخته شده است » عبری ـ فارسی «  متنھای ءمشخصه

  )٣٢٧  ۀوي ر١جلد ( 

  
   :پسوندھايی که صفت مشتق می سازندجيم ـ 

  
  )صفت تفضيلی و عالی (  پسوند ھای صفت برتر و برترين  

   .ينيکی تر وديگری تردو تا اند ، اين پسوند ھا 
 گرم ترين ، سرد ، سفيد ، سفيد تر ، سفيد ترين ، گرم ، گرم تر ،

  .سرد تر، سرد ترين ، خورد ، خورد تر ، خورد ترين  
  

پسوند ھای اشتقاقی که اسم و صفت و قيد می سازند _   دوم 
  :عبارت اند از چھار گروه  

  
  پسوند ھای اسم معنا ساز_ ١
  پسوند ھای اسم جمع_ ٢
  پسوند ھای اسم مکان_ ٣
  پسوند ھای اسم زمان_ ۴
  

  :عنا سا زپسوند ھای اسم م
  

آموزش ، پرورش ، جنبش ، لغزش ، کنش ، روش ، کاروش ، : اش
  برش
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  پيدايش گشايش ، آرايش ، نياش ، ھمايش گويش ، رويش: يش
بدی ، نيکی ، روشنی ، آسمانی ، جوانی ، زمستانی ، درازی ، :  ی

  .کوتاھی 
زيبايی ، شنوايی ،توانايی ، خوشبويی ، نيکويی ، کمرويی ، بی : يی

   ، خوشخويی ، آشنايیرويی
  

  :سا ز  پسوند ھای اسم جمع
  
  زنان ، مردان ، درختان ، چشمان ، لبان ، شاگردان ، دانشمندان: آن
  ميزھا ، چوکيھا ، قلمھا ، روزنامه ھا ، کتابھا ، گلھا ، سنگھا: ھا 
زيبابان ، نيکويان ، آشنايان ، مھرويان ، گدايان ، پارسايان ، : يان

  روايان ، جنگجويانجھانکشايان ، کام
  نويسند گان ، بند گان ، آيند گان ، پناھند گان: گان
  مامورين ، محصلين ، ناقلين ، مھاجرين ،مستخدمين: ين
  

   : سا زپسوند ھا اسم مکان
  

 ، چراگاه ، شکارگاه ، لشکر فروشگاه ، نمايشگاه ، زيارتگاه:  گاه
   .گاه
در شعر و به ( متکده دھکده ، ميکده ، ستمکده و غربتکده و قيا: کده

  )خصوص شعر ھای بيدل کنايه از جھان
  .گلستان تاکستان ، افغانستان ، بلوچستان ، ريگستان : استان
   ، سايه سار، چشمه سار ، نمکسار: سار
  گرمسير ، سردسير: سير
  شوره زار) سبزه = مرغ ( کشتزار ، گلزار ، مرغزار : زار

،خاکستر دانی ، ميوه دانی ، در قند دانی ، کاغذ دانی : دان و دانی
  .مرچ و نمکدانی ، گلدان ، آبدان ، يخدان
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   :پسوند ھای اسم زمان
  سپيده دم ، صبحدم ،: دم

  سحرگاه ، چاشتگاه: گاه
  بامدادان ، بھاران: آن

  سحرگاھان ، شبان گاھان ، صبحگاھان: آن + گاه 
  

   : صفت نسبتیۀپسوند ھا ی نشان
  
 ،نيلوفری ، کتابی ، چوبی ، مانی آسکابلی ، سمرقندی ،:   ی_

  سنگی ، مزاحی ، چرسی ، شرابی ، محبتی
ط,يی ، ھوايی ،  سرمه يی ، ) آ، و، ه ( پس از واولھای:  ـ يی

، ) پينه پينه (يله يی ، نخره يی ، قورمه يی ،قصه يی ، پرزه يی ، م
  .گله يی ، ليمويی ، جادويی ، آلوبالويی 

 گی ، خانه گی ، بچه گی ، کوچه گی ھفته) : ه( ـ گی پس از و اول
  ،ميمنه گی

دھلی ، دھلوی ، از غزنی غزنوی ،از علی :   ـ وی پس از واول ی 
  .علوی ، از مانی مانوی 

چون از ھسپانيه ،ھسپانوی ، از قونيه، قونوی ، از : ـ وی پس از يه 
  .ارمويه ،ارموی 

، زرين ، پشمين ، شيرين ، نوشين ، رويين ، سنگين : ـ ين 
  .Xجوردين ، نمکين 

  .سبزينه ، ديرينه ، شبينه ، زرينه ، پارينه : ينه 
مردانه ، زنانه ، پيرانه ، جوانانه ، شاعرانه ، ھنرمندانه ، : انه 

  .عالمانه 
. دردناک ، غمناک ، تابناک ، شرمناک ، طربناک ، بيمناک : اک نـ 

  وحشتناک
  .آبگين ، سنگين اندوه گين ، شرمگين ، غمگين ، رنگين ، : گين 
   .، قھرآگين ، دردا گين زھراگين : آگين 
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ھنرمند ، دانشمند، ارجمند ، زورمند ، ثروتمند ، صحتمند ، : مند 
  .شکوه مند ، کارمند ، نيازمند ، آبرومند 

  .تنومند ، برومند : اومند 
    :پسوند ھای صفت فاعلی

ا چی ، بوره چی ، تماشسماوارچی ، شکارچی ، قاچاقچی ، دن: چی 
،  ) جارچی( ی چجھر ، )پھره دار= قابوچی ( چی پتوپچی ، قا

  .سرنی چی ، ترم چی 
  خرکار ،کار ، راستکار ، پرکار ، گنه فراموشکار ، نيکو کار: کار 

نامھای ( برمه کار ، ولدينگ کار ، بسته کار ، لھيم کار ک,ن کار، 
  )پيشه وران 

  .تگار ، آفريد گار آموزگار ، پروردگار ، يادگار ، رس: گار
چرمگر، آھنگر ، ) دھقان ( جادوگر ، بزرگر . دروگر . زرگر : گر

  کوزه گر، رفوگر، 
  )نامھای پيشه وران( 

 مرزبان ، گاديوان ، باغبان ، دروازه بان ، دربان ،: بان و وان 
  گ وانسجاله وان ، 

چوکی دار ، پھره دار ، تيکه دار ، تحويلدار ، اجاره دار، : دار
، مردم )سرباز = اوالدار( يندار، نامدار ، قوم دار ، حواله دار زم

  )کارمند ( دار ، کاردار 
  

   :یپسوند ھای مفعول
  

  :صيغه ھای ماضی 
  يم ، يما ، يت ، يتان ، يش ، يشان

  ديديما ، ديديت ، ديد يتان ، ديديش ، ديديشان) مرا ديد ( = ديدم 
  .شانه  يمه ، يما ، يته ، يتانه ، يشه ، ي: يا 

  ديديمه ، ديديما ، ديديته ، ديديتانه ، ديد يشه ، ديديشانه
  :صيغه ھای حال و مضارع 



 - 122 -

، می بينيما ، می بينيت ، می بينيتان ، )  مرا می بيند ( = می بينيم 
  می بينيش ، می بينيشان

  
   :پسوند ھای نشانۀ قيد

  
  .ديوانه وار ، برادر وار: وار
  دانه ، بخردانه ، ھوشيارانه ، عاشقانهدوستانه ، مستانه ، دز: آنه 
گپ ( روزکی ، خپکی ، گمکی ، زيرکی ، پيشکی ، کردکی : اکی

  مرگکی) کردکی 
غلتان غلتان . خندان، خرامان ، غلتان ، رقصان ، ناXن، گريان : آن 

از نخستين شعر ھا ی دری ، منسوب به پسر ( ھمی رود تالب گو
  )يعقوب ليت صفاری

  
   :ھیپسوند ھای تشبي

  
  .گلگون ، لعلگون ، گندمگون ، می گون ، سيمگون ، ابگون : گون 
  نقره فام: فام 

  پری وش ، ماه وش: وش 
  پروانه سان ، ديوانه سان: سان 
  سيل آسا ، برق آسا: آسا 

) مانند دندان ( دندانه ) گردن مانند ( گردنه ) مانند دست ( دسته : ه 
( ، پايه ) مانند نول( نوله ) بانمانند ز( ، زبانه )مانند پشت( شته پ

  ) .مانند پای
  ی  ، آدم واریر وارشي:  با رای مکسور  یوار

  . سخت است یدلت سنگ وار
  . سرد است یدستھايش برف وار

  
   :ی خوردی يا ابراز دوستۀھا ی نشانپسوند 
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  طفلک ، گلک ، باغک ، آدمک ، کارک ، نانک ، آبک: اک 
  ه گک ، شيرنی گک ، گدی، گکپيسه گک ، بچه گک ، روپي: گک
، تفنگچه ، کتابچه ، موترچه ، )یاز کو( باغچه ،آلوچه ، کوچه : چه
  .وضچه ، بيلچه ، خوانچه ، سراچه ح
  دخترو، مادرو ، سيفو ، خالو ، فضلو ، گلو ، بچو: او
با نامھای خاص ، مانند از نازنين ، نازی ، ازگ,لی ، گلی ، از : ای

  ) .برادرک = در زبان گفتار ( ماريا ، ماری ، بيادری
  :يادداشت

 پسوند ھای اشتقاقی را در بر نمی گيرند، ۀپسوندھای ياد شده ھم
  .دراين جا به مھمترين ھا بسنده شد 

  
  تادواـ  ۴
  

  :در زبان نگارشی دری چھار گونه ادات ھستی دارند 
  .است ) آيا( ـ ادات پرسش که در زبان نگارش تنھا ١
  :، مانند ) خو( و  ) که( ـ ادات تاکيد ٢

  او که ھمه چيز را می دانست ، چرا اظھار بی اط,عی کرد ؟
  .من خو وطيفه خودم را انجام دادم 

  :ـ ادات عددی که وطيفه وابسته ھای عددی را دارند ، مانند٣
  .تا و دانه، در دو تا نان ، سه دانه قلم ، پنج تا کتاب

د دو تا دو تا بگيريد پنج عدد با تا شکل قيد به خود می گيرد ، مانن
  .پنج تا تقسيم کردند 

  :ـ ادات تشبيه که بعض نا مستقل و بعض مستقل اند، مانند۴
چون ، چو ھمچون ، ھمچو ، مانند، مثل ، به مثل ، به مانند ، به 

  سان ، به رنگ ، به کردار
  
   :کلمه ھای صوتـ ۵
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به صدای کلمه ھايی استند که آدمھا درحال ھيجان بر می آورند يا 

جانوران اشاره دارند يا دXلت به صدا ھايی می کنند که از طبيعت و 
واه واه ، اف ، آه ميوميو ، عوعو ، : اشيا شنيده می شوند ، مانند

  .شرشر ، وزوز ترنگ ترنگ ، شرنگس 
  !ـ واه واه ، چه گول خوبی 

  ـ آف ، سرويس چرا دير کرد ؟
  !ـ آه ، بازی را باختم 

  را بيدار کرد مکـ ميو ميو پش
  .ـ سگ شبانه عوعو می کند 
  .ـ شرشر آب خوش آيند است 

  .ـ زنبور ی را که درخانه وزوز ميکرد نيافتيم 
ـ با آغاز زلزله ترنگ ترنگ ظرفھای چينی باX شد و سپس شرنگس 

  .شکستن شيشه ھا ی اورسی ھا به گوش رسيد 
  گوش کن تا بشنوی از بزم او پيغام مـــا

  )شايق جمال( ھر دم شرنگس می کند            تيلفون دل ببين
  
  نشانه ھاـ ۶
  

  :در زبان دری دو نوع نشانه ھستی دارد 
   اضافتۀـ کسريکم 
  . اضافت در عبارتھا ی اضافی و توصيفی می آيد ۀکسر

اين کسره در زبان نگارش به صورت ھای زيرين نشان داده می 
  :شود

به ھمخوان ياشبه ) موصوف يا مضاف (  نخستين ۀالف ـ اگر کلم
 زير يا ءامروز گاھی نشانه. واول پايان می يافت نشانه يی ندارد 

  .کسره می گذارند 
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اسپ سياه ، باغ من ، شرشر آب ، انگشتر ط,يی ، دست قدرت ، 
  .پای ناتوان 

می ) ی(  نخستين به آو واو پايان يابد پس از آن ءب ـ ھر گاه کلمه
ليموی ترش ، موی زرد ، منتوی سبوی شکسته ، : نويسند ، مانند

خوش مزه ، آلوی شيرين ، دريای کوکچه ،صحران سوزان ، معنای 
  کلمه ، خدای بزرگ

  شکست بال و پرم در ھوای آزادی
  )داوی (ھزار شکر کــه گشـتم فدای آزادی       

ھمزه که در ) ه ( ختم شود ، باXی ) ه (  نخستين به ءج ـ اگر کلمه
 نمکی ، کوچۀ خرابات ، ءچون مسکه. ويسند واقع سريا است می ن
 حبيبيه ، کرايۀ ء ح,ل ، کارتۀ چھار ، ليسه ءرشتۀ  دوستی ، پيسه

   سنگی ، دروازۀ Xھوریءدکان ، کوته
    : نکرهۀـ نشاندوم 

  :نشانه نکره سه تا است 
که پس از واژه گان پايان يافته به کانسوننت می آيد ، ) ی ( الف ـ 

چيزی . ی ، دستی از غيب برون آيد و کاری بکندمانند شبی ، روز
  .که به خود نمی پسندی به ديگران مپسند 

تشنه يی دريا در : يی می آيد، مانند ) آ، و، ه( پس از واولھای 
  .مورچه يی گندمی را می برد. خواب ديد 

  رشته يی بر گـــــردنم افگنده دوست
  من برد ھرجا که خاطر خواه اوست

  .يی نمی برد او از رياضی بو
  پھلويی در خواب ديدم بسترم  آمد به ياد       بيدل

  تنھا نمـــــــی خورم به سر دوستان قسم
  )شايق جمال(گر لقمه يی به زحمت و خواری دھد مرا         

 يکی را .يکی گربه درخانۀ زال بود :  کھنيکی ، تنھا در متون_ ب 
  يا يای ناشناسی نيزحکايت کنند ازملوک ، گاھی يکی با يای نکره
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يکی برزی گری .  چو ماه يکی دختری داشت خاقان. آمده است 
   .ناXن درين دشت 

  من يکی آيينه ام کاندرمن اين ديوانگان 
  خويشتن را ديده وبر خويشتن خنديده اند 

  . ديدم ، يک آدم آمد تيزرفتاريک : مانند » يک « اژه مستقل ج ـ  و
  

  نحو زبان دری
  

را يعنی گفته ، عبارت وجمله ی بزرگترازواژه  زباننحوواحدھای
 زبان زير  واژه گانبدست می دھد که می کندوقواعدی را بررسی
 مطابق کدام قاعده ھا برای ساختن جمله يا عبارت يا گفته بحث، 

  . پھلوی ھم قرارمی گيرند
   چيست جمله

  .درھرزبان با جمله ھا سخن گفته می شود 
ست  که يک پيام کامل را از گوينده به جمله يک يا چند کلمه ا
  :شنونده می رساند ، مانند 

  .پدر خوابيد 
  چه وقت به من تيلفون می کنيد ؟

  .پيش داکتر برويد 
  !چه خوب ويلن می نوازيد 

  .ازاين چھار جمله ، نخستين ، ازخوابيدن پدر خبر می دھد 
  .دومين ، پرسشی را در بر دارد 

  .سومين بيانگر امريست 
  .رمين بيانگر حالتی  عاطفيست چھا

  از اين چھار گونۀ جمله ،
  .نخستين را جملۀ خبری می گويند 
  .دومين را جملۀ پرسشی می گويند 
  .سومين را جملۀ امری می گويند 
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  .می نامند يا عاطفی جملۀ چھارمين را جملۀ تعجبی 
  .درپايان جمله ھای خبری و امری نقطه گذاشته می شود 

  .را می گذارند ( ! )  اين نشانه  ياعاطفی عجبیدرپايان جملۀ ت
  .گذاشته می شود ) ؟ ( درپآيان جملۀ پرسشی اين نشانه 

  
  نھاد و گزاره : اجزای جمله 

  
  .درجملۀ  پدر خوابيد  ، پدر نھاد است 

  .نھاد آن بخش جمله است که دربارۀ آن مطلبی گفته می شود 
  . گفتند نھاد را ، در گذشته مبتدا يا مسند اليه می

  .چون پدر کاری انجام داده است ، پس نھاد درعين حال فاعل است 
اين بخش جمله را . خوابيد ، مطلبيست که در بارۀ نھاد گفته می شود 

  .گزاره می گويند 
  .گزاره را درگذشته ، مسند يا خبر می ناميدند 

  .واژۀ بنيادين نھاد اسم يا ضمير است 
  .واژۀ بنيادين گزاره فعل است 

  .نوشتيم که جمله يک يا چند کلمه است 
  ھمان يک کلمه ييکه به تنھايی جمله شمرده شده می تواند چيست ؟

  .آن يکی از صيغه ھای فعل است 
فرھاد :  ، دربرابر پرسشی که »  رفت «  به گونۀ مثال ، واژۀ  

  .چی کرد ؟ پيام کاملی را به شنونده می رساند
  .فعل پارۀ بنيادين جمله است 

  .يچ جمله بدون فعل بوده نمی تواند ھ
که . تنھا می خواھيم خبر بدھيم . بياييد بينگاريم که پرسشی نيست 

ناتمام  به » رفت « درآن صورت واژۀ  . فرھاد چی کرده است 
  .نظر می آيد 

  :پس يک کلمۀ ديگر را برآن می افزاييم  و می گوييم 
  .فرھاد رفت 
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  .اين يک جملۀ خبری ساده است 
  ريخت زمان گذشته ، يک سوم شخص = رفت

  فاعل= فرھاد 
  :ساخت اين جمله چنين است 

  فعل+ فاعل 
  .دراين جمله واژۀ رفت ، گزارش کار فرھاد است 

  :ھرجملۀ  ساده از دو بخش ساخته می شود :  باز می نويسم  
  .نھاد  = بخش نخستين که ازآن سخن می رود 

   .گزاره= روشن می سازد د چيزی رابخش دومين که دررابطه با نھا
  .واژۀ بنيادين نھاد اسم يا ضمير است 

  .واژۀ بنيادين گزاره فعل است 
  گزاره= فعل = رفت + نھاد = فاعل = فرھاد 

شايد بتوان برخی از اجزا ی گزاره . واژه اساسی گزاره فعل است 
  .را برداشت، مگر از فعل نمی توان صرف نظر کرد

  . قونيه سفر کرد موXنا  با پدرش از بلخ به
را » بقونيه« يا » از بلخ« يا » با پدرش« در جمله باX می توان

سخن . جمله  تمام نمی شود » سفرکرد« مگر بدون واژه. برداشت
  .،ھيچ پيامی را بشنونده انتقال نمی دھد .معنی نمی يابد  

و واژه بنيادين نھاد اسم است و آن شايد فاعل باشد يعنی کاری را 
  :ھد ، مانند انجام د

  .آفتاب برآمد يا داکتر نسخه نوشت 
  :يا کاری را انجام ندھد ، مانند 

  .يا اشرف امتحان نداد . باد نوزيد 
  :و شايد حالتی را بپذيرد ، مانند 

  کودک ترسيد.  ھواسرد شد 
  :ياحالتی ياصفتی را نپذيرد ، مانند 
  گي,س نشکست ، يا بيمار جورنشد

  :ته باشد ، مانند و يا شايد حالتی را داش
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  کوه بلند است ، يا آسمان صاف است
  :و يا نداشته باشد ، مانند 

  .چای داغ نيست يا خربوزه شيرين نيست 
نھاد تنھا گاھی که  کردن يا . پس نھاد عام است و فاعل خاص 

  .نکردن کاری به او نسبت داده می شود ، فاعل ناميده شده می تواند 
 صريحمام نمی شود ، بل که مفعول ل تبعض جمله ھا با فاعل و فع
  :نيز می خواھد ، بدين گونه 

  فعل  + ل صريحمفعو+ فاعل 
  .فرھاد  گي,س را شکستاند  

  نھاد و فاعل=  فرھاد 
  صريحمفعول = گي,س 

  فعل متعدی يا گذرا= شکستاند 
  . نيز می آيد  آمده باشد ، مفعول پس اگر درجمله فعل متعدی يا گذرا

  : چنين باشد اگر جمله يی
  .فرھاد گي,س را به نسيم داد 

  .متمم فعل می گويند مله نسيم را دراين ج
  

  جمله چگونه معنی دار می شود ؟
  

جمله را مجموعه يی از کلمه ھا شناختيم که دارای معنای تام و 
  .مستقل باشد 

رابطه نحوی کلمه ھا ، آھنگ و توقف و ترتيب کلمه ھا در جمله 
ورنه ھر مجموعۀ بی . عنای تام و مستقل می دھداست که به جمله م

اکنون عواملی . قاعدۀ کلمه ھا نمی تواند معنای تام و مستقل بدارد 
   :م و مستقل می سازد بر می شماريمرا که جمله را دارای معنای تا

  
   :ـ رابطۀ نحوی ـــ فعل و فاعليکم 
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 رابطه نحوی و مطابقت فاعل و فعل ، از نگاه شخص و مفرد و
  .جمع 

يعنی از نگاه . الف ـ ھر گاه فاعل انسان باشد، مطابقت کامل است
  :شخص ، مفرد و جمع فعل با فاعل ھمگون می آيد ، مانند 

  .معلم خنديد 
  .معلمان می خندند 

  .شاگردان می پرسند 
  .من آمدم 
  .ما آمديم  

  .ھر گاه دو فاعل به ھم معطوف شوند ، فعل جمع آورده ميشود 
شريفه و رحيمه . شريفه درس می خواند .  می خواند رحيمه درس

  .درس می خوانند 
.  

شخص ديگری  در فعل شريک شود ) با ( ھر گاه با کلمه اضافت 
شريفه با رحيمه درس می . يعنی متمم فعل گردد، فعل مفرد می آيد 

  .خواند يا رحيمه با شريفه درس می خواند 
ويا غير ذيروح باشد ، ب ـ ھر گاه فاعل جمله ذيروح غير انسان 

  .گاھی مطابقت ديده ميشود و گاھی نه 
. درختھا شکوفه کردند . درختھا شکوفه کرد . درخت شکوفه کرد 

  .روزھای تا بستان گرم است . روز تابستان گرم است  
مگر در نثر امروزين بيشتر ، با اسم مفرد فعل مفرد و با اسم جمع 

  .فعل جمع آورده ميشود 
شاخه .  درخت شکسته است ءشاخه.  گلھا باز شدند .گل باز شد 

  .ھای درخت شکسته اند 
: اگر فاعل مفرد باشد و اسم جمع ، فعل  جمع به کار برده می شود 

خلق ھـــــــمه . مردم ميخواھند ، حکومت داد گر داشته باشند 
  جملگی نھال  خدايند

  )ناصر خسرو(ھيچ نه بشکن ازين نھا ل و نه برکن     
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   ـ نفوذم دو
  

  .دومين رابطه نحوی کلمه ھا نفوذ است 
و ) از ، بر ، در ، با ، تا ( نفوذ با پيشينه ھا يا کلمه ھای اضافت 

 را صورت می گيرد که متمم فعل يا مفعول غير مستقيم و ءپسينه 
  . جمله می پيوند ند ءمفعول معرفه را به گزاره

  
   :ـ ھمنشينی واژ گانسوم 

  
ی واژه  گان ھمنشينی و تماس يا ترتيب واژگان سومين رابطه  نحو

  :بدين شرح که . درجمله است 
  

   :قيد درجملهچھارم ـ 
  

  :قيد ھا  درجمله ، پيش از فعل و پھلوی آن می آيند ، مانند 
  .آ ھسته  کار می کند 
 .بار بار تلفون کردم  
  .ھر شب می خواند 

  .در کا باره ھا می خواند 
  .لب لب دريا برو 

  
   :جايگاه عد د درجملهم  ـ پنج
  

  :درجمله عدد پيش از معدود و وابسته ھای عددی می آيد ، مانند 
  .فريد دو جوره کاX خريد 

  .پدر يک گي,س چای خورد 
  .دوکيلو بوره ازبازار آوردم 
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  .روز يک قاشق فرنی خوری دوابخوريد 
  .درجمله معدود تابع عدد نيست 

  .درآن شب يک چراغ روشن بود 
  .ديگر ھزار چراغ روشن شد شب 

  .می بينيد که چراغ تغيير نمی يابد 
  :درجمله عدد و عدد مبھم پيش از اسم می آيد ، مانند 

  !سه روز پس بياييد 
  .يک ھفته انتظارکشيدم 

  .ھر مادر فرزندش را دوست دارد 
  .ھيچ  فرزند به پدر مادر بی احترامی نمی کند 

***  
  دنخســـتين باده کندر جام کردن

  )عراقی ( ز چشم مســت ساقی  وام کردند   
  .دومين روز رخصتی  به ديدن مادرم می روم 

  .برادرم سومين روز عيد  ازسفر آمد 
  .يکمين شب سال را جشن گرفتند 

  
  :صفت و صفتھای اشاره درجملهششم ـ 

  
  :صفتھای اشاره پيش ازاسم می آيند ، مانند 

  .آن کتاب را من خوانده ام 
  .ا شما می شناسيد اين پسر ر

  .ھمان روز با او آشنا شدم 
  .صفت  درجمله پس از موصوف می آيد 

  .آن دختر باھوش است 
  .آن مشت زن قوی است 

  !به کوه بلند نگاه کنيد 
  .کودک دلسوز دست پدر پيرش را گرفت 
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    :جای کلمه ھای پرسش درجملهھفتم ـ 

  
ددی می آيند ، کلمه ھای پرسش پيش از اسم و فعل ووابسته ھای ع

  :مانند 
  کدام خانه از شماست ؟

  چند درخت شکوفه کرده است ؟
  کجا زندگی می کنيد ؟

  چگونه آب بازی می کند ؟
  چند کيلو برنج می پزد ؟
  چند متر تکه Xزم است ؟

  چند اويرو می ارزد ؟
  

   :بدل و عطف بيان درجمله ھاھشتم ـ 
  :ی آيند درھرجمله  بدل و عطف بيان پس از اسم و ضمير م

  .جنگھا کابل ـ پايتخت افغانستان را ويران کردند 
  .ناصر خسرو ــ حجت خراسان  دريمگان بدخشان خفته است

قاری عبد^  ــ ملک  شعرا  درمکتب حبيبيه ادبيات دری درس می 
  .داد 

  .من و تو فردا به تماشای آن فلم می رويم 
  .لي, و مادرش به استراحت می روند 

  
   :نگ و توقفآھنھم ـ  
  

چھارمين رابطه با ھمی کلمه ھا در يک جمله زبان گفتار به آھنگ و 
 کلمه ھا را از ھم جدا می کند  آھنگ دسته ھای. توقف پيوسته است 

  .و يا پيوند می دھد و در افاده معنای جمله ھا نقشی دارد 
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 آھنگ را در بحث جمله ھای خبری ، پرسشی ۀگذشته از آن که مسال
پدر :  و امری روشن ساختيم می افزاييم که ھر گاه بگوييم، تعجبی 

 ه مادر را بر زبان بياوريم مادر يعنی با کمی درنگ پس از پدر کلم
و ھر گاه پدر  .چنين معنی دارد که ازپدری ومادری سخن می گوييم 

واما پدرمادررا ، را پيوسته برزبان بياوريم والدين معنامی دھد مادر 
  . می دھد پدرک,ن معنا از پدر بخوانيم معنای فت پس اضاۀبا کسر

خوب شد؟ يک معنی دارد و اگر : ھر گاه با آھنگ پرسش بگوييم 
  .معنای ديگری ميدھد . خوب شد : آھنگ خبر بگوييم 

  
  :ترتيب کلمه ھا در جمله دھم ـ 

  
  .ترتيب کلمه ھا در چگونه  گی معنای جمله اھميت دارد 

و داکترنزد بيمار رفت از ھم . فت جمله ھای بيمار نزد داکتر ر
  .متفاوت اند 

  .در اخير جمله می آيد ،حاXت استثنايی  فعل جز،در جمله ھای دری
رفته رفته  از فاعل و فعل Xزم ساخته می شود که هکوچکترين جمل

  .پريد  + عقاب : انکشاف می يابد مانند
از + ) صفت( گرسنه ) + فاعل نکره( عقابی ) + قيد زمان ( ديروز

برق  ) + صريحمفعول (  کبوتری را ) +متمم فعل ( ت شاخه درخ
  )فعل متعدی  ( ربود)+ قيد حالت ( آسا

جز مواردی که اشاره شد ، در زبان دری پی ھم آيی واژه گان ثابت 
به ويژه در زبان شعر بنابر خواست احساسی شاعر و ارزش . نيست

  .زی ممکن است نھی به اين يا آن کلمه ، ھرگونه جا به جا سا
  

   :گونه ھای جمله از نگاه معنا
  

  : گونه تقسيم  می شود چھارجمله  از نگاه معنا بر
  .) ھم می گويندخبری يا بيانی يا اخباری( گزارشی  ۀجمل
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  .)جملۀ امری ھم گفته می شود( جملۀ تقاضايی  ۀجمل
  .تعجبی جمله 

  .جملۀ پرسشی 
  

   :گزارشی جملۀ 
  

ازاجرا شدن و يا نشدن کاری ، پذيرفته  آن است که گزارشیجملۀ 
  . می دھد گزارش نشدن ، بودن ويا نبودن حالتی شدن ويا

به اين نمونه ھا .  نقطه گذاشته می شود گزارشیدرپايان جملۀ 
  :بنگريد 

  .موXنا ج,ل الدين مثنوی را سروده است 
  .سھراب رستم را نشناخت 
  .يک سال دوازده ماه است 

  .نيست ھيچ ھفته ھشت روز 
  

  : امریجملۀ 
  

يا شدن . را تقاضا می کندکه شدن يا نشدن فعلی  آن است امریجمله 
 ۀجمل.  ويا  خواھش بيان می دارد و نشدن  کاری را به شکل دعا

 آھنگ خاص امری يا خواھشی دارد و گاھی با يک فعل امر ،امری
  .خ,صه می شود 

  !شريف بخوان 
  !فردا به من تيلفون کن 

  ! از پيشين به فوتبال بيا امروز بعد
  !تاريخ کشور تان را بخوانيد 

  !برای حل اين سوال به من کمک کنيد 
  !نزد معلم تان برويد

  !ھر کتابی را نخوانيد 
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  !ھر فلمی را نبينيد 
  !با ھر کسی دوستی نکنيد

  !برويد ای حريفان 
  بکشيد يار ما را

  »موXنا « بمن آوريد آخر ، صنم گريز پا را 
  

   : عجبیۀ تجمل
  

جمله تعجبی حالت شگفتی گوينده را در برابر شدن يا نشدن کاری و 
 شدن يا نشدن صفتی نشان می دھد بودن يا نبودن حالتی ، واقع

کلمه  .با کلمه ھای صوت ھمراه می باشدغالبا جمله ھای تعجبی .
ھای چه ، چقدر که با فشار صدا ادا می شوند در جمله ھای تعجبی 

   . ندا پايان می يابندۀنگارش ، جمله ھای تعجبی با نشان در. جا دارند 
  !چه باغ قشنگی 

  !واه واه ، چقدر زيباست 
  !آه ، چه مردم خوش باوری 

  !به به ، چه لباس زيبا پوشيده ای
  !بعض مردم چقدر پول دوست شده اند 

  !اوف، جنگ چقدر دشمن آدميست 
  !واه  واه ، چه آدم مھربانی 

  
  : جملۀ پرسشی

  
ه پرسشی در باره چيزی يا کسی پرسشی را در بر دارد و دو جمل

  :گونه است 
  :ـ جمله ھای پرسشی که پاسخ می خواھند ، مانند يکم 

  چه وقت وارد اين شھر شديد؟
  چه وقت د ر کابل زنده گی ميکرديد ؟
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  نامتان چيست ؟
که ؟ چه ؟ کجا ؟ کی ؟ چه وقت ؟ چرا ؟ چند ؟ ( واژه گان پرسشی 

 اکثر جمله ھای پرسشی می ۀخواه مخواه در نھاد يا گزار)  ؟ چگونه
  .آيند 
 از نگاه جا تعجبی وگزارشیی جمله ھای پرسشی ازجمله ھای گاھ

به  جابی کلمه ھا فرقی ندارند ، مگر آھنگ جمله ھا، پرسشی بودن 
  .آنھا را نشان ميدھد 

  .پس از پنج دقيقه زنگ تفريح زده می شود 
  ريح زده می شود ؟پس از پنج دقيقه زنگ تف

 انکار ۀپاسخ نمی خواھد بل که نشان د ھندـ گاھی جمله پرسشی دوم 
  .يا تاييد حا لتيست که باعث پرسش شده 
  مگر افغانستان را جنگ ويران نکرد؟

  .يعنی کرد 
  آيا کشور ھای کوچک و ضعيف مسئوول نا آرامی جھان اند ؟

  يعنی نه
  تا شمال نباشد برگ درخت شور می خورد ؟

  .يعنی نمی خورد 
  اين خط توست ؟

  .يعنی باور نمی کنم که اين خط تو باشد 
  

   :گونه ھای جمله از نگاه ساخت
  

  :جمله از نگاه ساخت دو گونه است 
   سادهۀجمل
   مرکبۀجمل

  
   :ده  ساۀجمل
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  .باشد داشته  يک فعل مله ساده جمله ايست کهج
  .سان است  حيدر نيءسروده» مکن ھمشيره گريان «  منظوم ۀدرام

  .غبار کتاب افغانستان در ميسر تاريخ را نوشته است 
  .شفيع رھگذر مدير مجله ژوندون بود 

  .ابراھيم صفا شعر Xله آزاد را در زندان سروده است 
  .قی کت تنبور آواز می خواند وکريم ش

  .ناوک آواز خوان محلی بود 
  .صوفی عشقری دکانداری می کرد 

  .صنايع نفيسه را اساس گذاشت پروفسور غ,م محمد مکتب 
  .جمله ساده ميتواند به گونه ھای مختلف انکشاف يابد 

  
  :جملۀ مرکب

  
  . ساخته شده باشد ه ايست که از دو يا بيشتر فقره  مرکب جملءجمله

ت ، مگر فقره گروھی از کلمه ھا ست که دارای فاعل و فعل اس
  استق,ل و تماميت ندارد 

  : مرکب دو گونه است ۀجمل
  .جمله مرکب دارای فقره ھای برابر : الف 

  .ب ـ جمله مرکب دارای فقره ھای  نابرابر 
  

  : مرکب دارای فقره ھای برابر  ۀالف ــ جمل
  

در جمله ھای مرکب گاھی فقره ھا از نگاه اھميت برابر اند که از 
  :روی اين نشانه ھا شناخته می شوند

  : اين نمونه ھاـ پيوستن فقره ھا بھم باواو عطف ، چوننخست 
  .ـ سخنران پشت ميکروفون رفت و به سخن آغاز کرد 

  فقره يکم= سخن ران پشت مکروفون رفت 
  فقره دوم و ھر دو فقره متوازن= سخنران به سخن آغاز کرد 
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  .ـ دوستم باغ خود را فروخت و به جايش يک موتر نو خريد 
   يکمۀفقر= دوستم باغ خود را فروخت 

  .فقره دوم و  ھر دو متوازن .  موتر نو خريددوستم به جای باغ يک
ـ گاھی فقره ھا ھيچ پيوندی نمی داشته باشند که در نگارش دوم 

اين گونه فقره ھا ھم اھميت برابر . باسمی کولن آنھا را می پيوندند 
  .دارند و متوازن اند 

 فراوانی به ششھايش فروبرد ؛ گلھای ۀ را باز کرد؛ ھوای تازاورسی
فقره ھای اين . ن روز افتاد را از نظر گذراند و به ياد آسرخ باغچه 

  . مرکب نيز متوازن اند ۀجمل
ـ تکرار کلمه ھای ربط نيز نشانه توازن فقره ھا شمرده می سوم 
  :مانند. شود
  يا... نه ، يا ...ھم ، نه ... ھم 

  .ھم گندم تر است وھم آسيا کند است 
  .ھم لعل بدست آيد و ھم يار نرنجد 

    يکجايی اندۀھم وھم که نشان:    از بيدل ،  اين مصرع ھاو در 
  ھم آبله ھم چشم پر آب است دل ما

  .يعنی دل ما آبله ھم است 
  .دل ما چشم پر آب ھم است 
  . مرکب را می سازند ۀدو فقره متوازن که يک جمل

  : نفی اند ، مانند ۀيا نی نه که ھر دو نشانو نه نه 
  .زيانم نی قابل سودم ، نه سزاوار 

  .نه وحدت سرايم ، نه کثرت نوايم 
  نه مضمون نقش می بندم

  .نه لفظ از پرده می جوشم 
  نه خط شناس اميدم
  .نه درس محرم بيم 

*****  
  .يا از چربی پرھيز کنيد يا از تندرستی تان دست بشوييد 
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  .يا ھر روز درس بخوانيد يا از کاميابی  چشم بپوشيد 
  .وتبال دست بشوييد  يا منظم تمرين کنيد يا از ف

  يا مکن با پيل بانان دوستی      يا بنا کن خانه يی درخورد پيل
  .ـ گاھی تنھا يک يا و يا يک نه دو فقره را متوازن می سازد 4

  .کتاب خوب بخوانيد ، نه ھر کتاب را 
  آنان می آيند يا شما نزد شان می رويد ؟

  ذارد؟او به خواندن ادامه بدھد يا نوبت رابه ديگری بگ
     :مانند، ـ کلمه ھای ربط  5
 ، وليکن ، مگر، ولی ، ليک که يکبار در آغاز فقره دوم مرکب اما

  .نشان برابری  دو فقره اند . می آيند 
  .ـ ھمصنفم به کتاب خانه رفته بودا مگر کتابی برای من نياورد 

  .ـ اين درختان گل می کنند ولی ميوه نميدھند 
کن وعده کرد که زود زود  تيلفونی خبر ما ـ او از اين جا رفت ولي

  .را بگيرد 
  

  ب ــ جملۀ مرکب دارای فقره ھای نابرابر
  

ھای مرکب دارای فقره ھای  نابرابر ، يک فقرۀ پايه گاھی در جمله 
  .و چند فقرۀ پيرو ديده می شوند  

  :درجمله ھای مرکب ، پيرويھا ازاين شمار اند 
  پيروی وصفی_ يکم 
  فعولیپيروی م_ دوم 
  پيروی شرطی_ سوم 

  پيروی زمانی_ چھارم 
   زیاپيروی امتي_ پنجم 
  پيروی سببی_ ششم 
  پيروی غرض و مقصود_ ھفتم 
  پيروی نتيجه_ ھشتم 
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   :ی پيروی  فقره ھاگونه ھاوا نشانه ھ

  :ـ  پيروی  وصفی 
فقره پيرو که . شناخته می شود) که ( پيروی  وصفی از کلمه ربط 

 می آيد اسمی را که پيش از آن آمده است وصف  پس از کلمه ربط که
  .می کند 

  .ـ توپی را که تازه خريده بودم ، گم کردم 
  .فقره عمده .= کردم  توپی را گم

  . پيرو ۀ فقر=توپی را تازه خريده بودم 
  . پايه را وصف می کند ۀفقره پيرو فاعل فقر

  گلی کــــه تربيت دســــت باغبان نخــــورد
  خوريشد سرزند ،  خود روستاگر ز چشمه 

آن که .   پايه ۀفقر. = مه خورشيد سرزند خود روستاگر گلی ز چش
  .فقره پيرو = تربيت دست باغبان نخورد 

  :ـ  پيروی مفعولی 
  

در چنين . مشخص می شود »  که « پيروی مفعولی ھم با کلمۀ ربط 
 و جمله ھای مرکب ، فقرۀ پايه  به شکل فاعل ، پس از آن کلمه ربط

  : پآيه می آيد ۀبعد فقره پيرو به جای مفعول فقر
  .ـ امروز آمدم که با شما صحبت کنم 

    پآيهۀفقر=    امروز آمدم   
  .فقرۀ پيرو  =    با شما صحبت کنم    

  .ـ قول می دھم که از او بپرسم 
    پايهۀفقر=    قول  می دھم  

  .فقره تابع = از او بپرسم 
  .داشته باشد خوب است که انسان ھنری 

    پايهۀفقر= خوب است 
  فقرۀ پيرو= انسان ھنری داشته باشد 
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  :ـ پيروی شرطی 

  
فقره . پيروی شرطی با کلمه ھای اگر، تا ، ھرگاه صورت می گيرد  

پيرو که فعل آن شرط وقوع فعل فقره پايه است ، پيش از فقرۀ پايه و 
  :نند  می آيند ، ماو پيرۀمه ھای ربط شرطی در آغاز فقرکل

  .ـ اگر فردا آفتابی باشد ، به ساحل بحر خواھم رفت 
   پيروۀفقر= فردا آفتابی باشد

   پايهۀفقر. = ا به ساحل بحر خواھم رفت فرد
  .ـ تا خوب نخوانيد ، نمی آموزيد 

    پيروۀفقر= خوب نخوانيد 
    پايهۀفقر= نمی آموزيد 

  تا نيک ندانی که سخن عين صواب است
  تن دھـــن از ھم نکشا يیبايــد که بـــه گف

  پيرو=  نيک ندانی که سخن عين صواب است 
  پايه=  بايد که به گفتن دھن از ھم نکشايی  

  پيرو=   ـ ھر گاه بيمار نخواھد  
  پايه.=  داکتر نمی تواند ع,جش کند 

  
  :ــ  پيروی زمانی 

  
پيروی زمانی با کلمه ھای ربط و ربط مرکب  قيد زمان ، چون ،چو 

ه ، وقتی که ، ھنگامی که ، ھر وقت که ، ھمين که ساخته ، چونک
  .ميشود 

  :به اين ترتيب 
 پيرو و بعد فقره  پايه جا می ۀنخست کلمه ھا ی ربط ، سپس فقر

  .گيرد 
  فقرۀ پايه+ فقرۀ پيرو + کلمۀ ربط 
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  .ـ چون از کتاب قصه خوشم نمی آيد ، آن را نخريدم 
  پيرو=  از کتاب قصه خوشم نمی آيد 

  پايه=   کتاب قصه را نخريدم آن
  .ـ ھمين که در شھر پا نھاد ، در جست  وجوی کار شد 

  پيرو=  در شھر پا نھاد 
  پايه. =  در شھر در جست وجوی کار شد 

او می » فرسنامه « ـ ھر گاه نام شايق جمال را می شنوم ، به ياد 
  .افتم 

  پيرو=  نام شايق جمال را می شنوم 
  پايه. =  او می افتم » فرسنامۀ « به ياد 

  
  :ـ  پيروی امتيازی 

  
پيروی امتيازی با کلمه ھای ربط اگرچه ، ھر چند ، گذشته از اين 
که، ع,وه بر آن که ، باوجود اين که ، باوجود آن که ، با اين که، با 

 ربط ۀھا نيز از کلمساختار اين جمله . آن که ، ساخته می شود 
 پايه  می آيد ، بدين ۀس از آن فقر سپس فقره پيرو  و پشروع ميشود،

  :گونه 
  فقرۀ پايه+ فقرۀ پيرو + کلمۀ ريط 

  :مثال 
ـ با وجود آن که اسباب سفر را فراھم کرده بود ، از رفتن منصرف 

  .شد 
  پيرو=   اسباب سفر را فراھم کرده بود  

  پايه. =   از رفتن منصرف شد 
  ھر چند که ناتوان  عشقم
  )واقف     (  در معرکه پھلوان عشقم  

  پيرو=  ناتوان عشقم 
  پايه=  در معرکه پھلوان عشقم 
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  .ـ اگر چه از آن فلم خوشش نمی آمد ، با ما به سينما رفت 
  پيرو=  از آن فلم خوشش نمی آمد 

  پايه=  با ما به سينما رفت 
  

  :ـ  پيروی  سببی 
  

، در پيروی  سببی فقره ھای  پيرو با کلمه ھای ربط چون، چون که 
 ھای  پيرو با کلمه هپايه می آيند ، و فقر فقرۀپيش از...  ز آن جا که ا

چراکه ، بنا ، ھای ربط که ، چه ، تا ،تا که ، زيرا ، زيرا که ، چرا 
  . پايه  جا  می گيرند  ۀپس از فقر... بر اين ، بنا برآن

  .ـ چون عجله داشتم ، منتظر شما شده نتوانستم 
  پيرو. =  عجله داشتم 

  پايه. =   شما شده نتوانستم منتظر
ـ از آن جا که رخصتی سه ماه است ، می توانيم به کشور دور تری 

  .برويم 
  پيرو. =  رخصتی سه ماه است 

  پايه. =  می توانيم به کشور دور تری برويم 
  .ـ چون کارخانه گی اش تمام شد ، چراغ را خاموش کرد 

  پيرو. =  کارخانه گی اش تمام شد 
  پايه.  =  موش کرد چراغ را خا

***  
  . ما آمد  ، تا از احوال من با خبر شود ۀـ ديروز به خان

  .ـ به من تيلفون کرد ، زيرا که فکاھی نوی می خواست بگويد 
 ما نيا مده است ، زيرا که در ۀ دوستم يک ماه می شود که به خان-

  .اين يکماه مصروف امتحان ھا بودم 
  

  : ـ  پيروی غرض و مقصود 
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اين گونه  پيروی فقره  پيرو با کلمه ھای ربط که ، تا، تا که ، در 
و فقرۀ  . ايه ميپيوندد   پۀفقر به... برای اين که، برای آن که ، 

  : پايه  می آيد ، بدين گونه ۀاکثر پس از فقرپيرو
  فقرۀ پيرو+ کلمۀ ربط + فقرۀ پايه 
  :نمونه ھا 

  .روسی خود بخرد ـ خواھرم به بازار رفت  ، تا پيراھنی برای ع
  پايه. =  خواھرم به بازار رفت 

  پيرو=  پيراھنی برای عروسی خود بخرد 
خود را فروخت ، برای اينکه بتواند يک موتر تيزرفتار  من ـ دوست

  .بھتر بخرد 
  پايه. =   خود را فروخت  تيزرفتار من ،دوست

  پيرو. =   موتر بھتر می خرد دوستآن 
  

  : ـ  پيروی نتيجه 
  

خته می شود  ، بدين معنا که سا) که (  ربط ۀ نتيجه با کلمپيروی
  پايه  که نخست می آيد، می ء ربط که با فقرهۀ پيروی با کلمۀفقر

  :بدين صورت . پيوندد 
  فقرۀ پيرو+ که + فقرۀ پايه 

  اوآھسته سخن می گفت ، که کسی سخنش را نشنود
  پايه. =  ـ او آھسته سخن می گفت 

  پيرو=  کسی سخنش را نشنود 
  .ـ ما در افسانه می گفت که کود کش خواب شود  

  فقره  پايه= مادر افسانه می گفت 
  فقره  پيرو= کودکش  خواب شود  

  .او گ,ب سرخی را کند که به دوستش بدھد 
    پايهۀفقر= ـ او گ,ب سرخی را کند 

    پيروۀفقر = به دوستش بدھد
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***  
  عبارت

  
 چند واژه مستقل و نا مستقل است عبارت ھمنشينی دو واژه مستقل يا

که باھم پيوند نحوی دارند ، مگر معنای تام و کاملی را بيان نمی 
  .به ديگر سخن ، عبارت پارۀ  نا تمامی ازجمله است .  کنند 

  :عبارت چھار گونه است 
  عبارت اضافی_ يکم 
  عبارت بدلی_ دوم 
  عبارت عدد و معدود_ سوم 

  
  عبارت اضافی

 يايک اسم و يک صفت با يک کسره را ی دو اسماضافت ، پيوستگ
 دومين مضاف اليه می گويند ، که واژۀ نخستين مضاف  و واژۀ

   .ناميده می شود
ليه و ھرگاه اسم نخستين به الف و واو ختم شود ، بين مضاف ا

اشکھای  ودريای خروشان :، مانندمضاف حرف يا نوشته می شود 
  .آرزوی مادر وآلوی بخارا مظلوم

زه که  مضاف اليه به ھی غير ملفوظ پايان يابد ، باXی ھی ھماگر
شاھنامۀ  و مجسمۀ مرمرين: مانند  ،سر يا است ، نوشته می شود 

  فردوسی
اگر مضاف اليه به کانسو ننت بينجامد ، کسرۀ اضافت نشانۀ 

ھی  .شير نيستان و گلستان سعدی :نوشتاری ندارد ، چون اين مثالھا 
   ملفوظی يعنی ھيی که

گناه بزرگ : درتلفظ می آيد دراين جا حکم کانسونانت را دارد، مانند 
  .وراه راست 

   
  گونه ھای اضافت
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  :اضافت ھشت گونه است ، ازاين قرار 

  اضافت ملکی_ يکم 
  اضافت اختصاصی_ دوم 
  اضافت بيانی_ سوم 

  اضافت تشبيھی_ چھارم 
  اضافت استعاری_ پنجم 
  اضافت ايجادی_ ششم 
  فت ناميده يیاضا_ ھفتم 
  اضافت تشبيھی_ ھشتم 

  
  :عبارت اضافی ملکی 

  
ِدارايی  کلم) مضاف (  اولۀدرعبارت اضافی ملکی  ،  کلم (  دوم ۀِ

دست من، دامن تو ، مال مردم، دختر  :است ، مانند ) مضاف اليه 
 ۀنگ ،کباب فروشی داد خدا ، ھر کارگرز رستم ، کافی مل ھمسايه ،

  .خليفه نظام 
  

  :افی اختصاصی  عبارت اض
  

پيوسته به ) مضاف(  نخستين ۀی اختصاصی ، کلمدرعبارت اضاف
است ، مانند کنار دريا ، بند ساعت ، ورق ) مضاف اليه (دومين 

  .کتاب ، سرپوش قلم ، دستۀ چاقو 
  

  :عبارت اضافی بيانی  
  

) مضاف اليه ( ژه دوم وايا در اضافت بيانی درعبارت اضافی بيانی 
: چون ، را بيان می دارد) مصاف ( اژه نخستين  وۀنوع  و ماد
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 پ,تين ، موتر ۀند نقره ، نگين الماس ، گوشوارجراب نخی ، دستب
  .خوری  تيز رفتار ، سگ شکاری ، گي,س چای

  
  :عبارت اضافی تشبيھی  

  
درعبارت اضافی تشبيھی ،  واژه نخستين به دومين تشبيه می شود ، 

 ابروی کمان که اکثر به صورت لب ياقوت ، موی سنبل ،: مانند 
 دومين به نخستين تشبيه می شود، ۀيعنی واژ. ه کاربرد دارد پسرچ
  :چون

  .خرگاه  آسمان ، عروس بھار، کاتب تقدير ، ديو شب ، تير نگاه  
  

  :عبارت اضافی استعاری  
در چنين عبارت اضافی ، مضاف اليه به چيزی يا کسی تشبيه می 

پديدار نمی  گردد ، بل که يکی از لوازم شود ، خود آن چيز يا کس 
  :آن در جای مضاف می نشيند ، مانند 

زور به شخص تشبيه شده است ، که پديدار نيست و =  دست زور
  .Xزم آن که دست است به جای مضاف قرار گرفته است 

 خيا ل به پرنده يی تشبيه شده  ، که دربيان نيامده= شھپر خيا ل 
  .ه است ستی مضاف نشاست ، مگر شھپرآن درجا

خود اسپ پنھان مانده  . خشم به اسپ تشبيه شده است =  عنان خشم 
  .، مگر عنانش  مضاف قرار گرفته است 

  
  : ـ اضافت ايجادی  

  
ايجاد شده و يا ساخته ) مضاف ( در اين نوع اضافت ، واژه نخستين 

  :است ، مانند ) مضاف اليه ( شده توسط واژه دومين 
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وسی ، تاريخ غبار، ديوان حافظ ، مثنوی موXنا ، شاھنامۀ  فرد
س,مان و ابسال جامی ، قمار باز داستايفسکی ، موناليزای ميک,نج 

  .، اتللوی شکسپير ، بينوايان ھوگو، ديوان شرقی غربی گويته  
  

  :اضافت ناميد نی 
 

دراضافت نا ميدنی ، مضاف به نام مضاف اليه ناميده شده است ، 
اجه پارسا ، سينمای پامير، پل محمود خان، گذر مانند مسجد خو

   د حاجی يعقوب ، کوچه علی رضاخان عاشقان و عارفان ، مسج
   

  :اضافت توصيفی 
  

شايد . اين گونه عبارت از صفت و موصوف ساخته می شود 
 ھا ، موصوف با يک صفت بيايد يا با چندين صفت و شدت دھنده

بز خوش آب و ھوای پر  و باغ بزرگ سر سکودک ھوشيار: مانند 
  .گل Xله 

  

  :يادداشت
ھر گاه عبارت توصيفی واژگون شود به ترکيب بدل ميشود، اسم يا 

مرد پير که پير مرد ميشود ، نام نيک : صفت مرکب می شود مانند
  .که نيک نام و بچۀ غريب که غريب بچه ميشود 

  
   :عبارت بدلی

  
  .اين عبارت شامل نام و بدل آن است 

  ؟بدل چيست 
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بدل نام ، لقب ، پيشه ، مقام ، رابطه خويشاوندی و ديگر مشخصه 
کوچکترين عبارت بيانی از دو کلمه ساخته . ھای نام می باشد 

  :ميشود ، مانند 
بھرام پسرم ، محمود غزنوی ، فردوسی شاعر ، سنايی صوفی، ما 
محص,ن ، رستم دستان ، فرود سياووش ، برات کته ، اسحاق نعلبند 

، اسماعيل سياه ، ناصر خسرو ، شير توله )ز پھلوانان کابل يکی ا( 
  )توله نوازی که نخستين زگنال راديوی کابل را نواخت ( چی 

  :اشکال انکشاف يافته آن ، مانند  
محمود پسرسبکتگين ، عنصری ملک الشعرای دربار غزنه ، محمود 

_ طرزی ـ بنيان گذار سراج اXخبار افغانيه ، بھاء الدين محمد 
عزيز لنگر . سلطان العلما پدر ج,ل الدين محمد خداوند گار بلخ 

  .يکی از عياران کابل _ زمين 
  

   :)شماره و شمرده شده ( عبارت عد د و معد ود 
  

  عبارت عدد و معدود چنان که از نامش پيداست دو کلمه است ، 
  :يعنی  

  پنج    شھر
  عد د= پنج 

  معدود= شھر 
  معدود+ عد د 

معدود نيز واژۀ عربيست و .  عربيست و شماره معنا دارد عدد واژۀ 
  .در زبان دری شمرده شده می گوييم 

  .پس به جای عدد و معدود ، شماره و شمرده شده می توانيم بناميم 
چنان که نوشتم ، شماره و شمرده شده دو واژه اند ،  مگر با وابسته ھای 

  :د  ، مانند عددی و کلمه ھای ديگر ،  به چند کلمه می  رسن
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دو روپيه ، پنج دالر ، شش اويرو ، يک نکتايی ، دو کمر بند، سه 
دانه قلم ، يک جلد کتاب ، چھار و نيم کيلو آرد ، پنج گي,س آب ، ده 

  .ورق کاغذ سفيد ج,دار، دوچرخه تار کاغذ پران 
  

   :عبارت اسمی
  

ب چنان که در اين کتا( در اين گونه عبارت اسم يا صفت اشاره يا 
 نکره می آيد ءمعين کننده ھا ويا اسم با نشانه) ناميده شده است 

   :مانند
اين خانه ، اين کوچه ، آن مکتب ، آن باغچه ، ھمان دوستم ، ھمين 

و کتابی ، خانه يی ، مغازه يی ، گيتاری ، نوازنده يی ، آواز  راه
  ...خوان خوش آوازی و 

  
   :عبارت مصدری

  
م فعل يا مصدر ساخته ميشود ، چنانکه اين گونه عبارت بر محور اس

:  
  ». دروغ گفتن گناه بزرگ است   «  ۀدر جمل

  .دروغ گفتن عبارت مصدريست 
  ». آدم شناختن آسان نيست  « ۀدر جمل

  .آدم شناختن عبارت مصدريست 
  ». سخن شنيدن مايه دولت است  «  ۀدر جمل

  .سخن شنيدن عبارت مصدريست 
  

   :عبارت مفعولی
  

 نکره می آيد ، ء معرفه يا با شانهءنه عبارت اسم با نشانهدر اين گو
  :چون 
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  ». کتاب را آورد   « ۀدر جمل
  .کتاب را     عبارت مفعولی است 

بھار را » . بھار را چه می کنم بتا بھار من تو ای « در مصرع 
  :در بيت . عبارت مفعوليست 

  دستی  دھم به يار که بـــد مست می رود
  که دل از دست می روددستی به دل نھم 

***  
  دستی به جام باده و دستی به زلف يار
  دست دگر کجاست که خاکی به سرکنم

  .  عبارت مفعوليست دگر دست
  

   :عبارت پيشينه يی
  

 متمم فعل يا پيشينه ھا و عبارت پيشينه يی از کلمه ھای اضافت
  :ساخته ميشود ، چون اين مثالھا 

 آن را ۀن ، بر ديوار اشکال ساد افغانستاتا قندز ، از مکتب ، در
  :اين اشکال می توانند انکشاف يا بند ، چون. نشان می دھند 

 ۀ  شھر کھنۀ بزرگ ، يا تا چند کيلو متری حومبر ديوار فرسوده باغ
  .  ازباغچۀ خاموش وخزانزدۀ روزجمعۀ مکتب .قندز 

   
   :عبارت فعلی

  
  : می آيد ، چون عبارت فعلی آن است که فعل با اسم يا صفت  يا قيد

خوانده بودند ، دوست دارم ، خوب می رقصد ، خوشبواست ، 
  .شتابزده می آيد ، دو به دو گپ می زديم ، بی سُر می خواند

ھمچنان صفت ھمراه فعلھای است ، بود ، شد ، می شود ، گشت می 
  :گردد عبارتھای فعلی می سازند ، مانند
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ی گردد ، خوش می سرخ شد ، گرم می شود ، کبود گشت ، پير م
  .شوم ، ھوشيار است 

  
 Utterance يا اترانس گفته

  
گفته  که شبه جمله ھم ناميده  می شود ،  يک يا چند کلمه است که 

  گفته ھا جمله نيستند ، مگر.مفاھيم کاملی را بيان می دارندحاXت و
 مستقل به کارمی روندودرادای معنا نيازمندجزء ديگری مانندجملۀ

  .نيستند
واه ، آخ  ، اف ، به اه و : کلمه ھای مستقل  و نامستقل صوت هھم
شرشرر، تپ تپ ، عوعو ، ميوميو، کلمه ھای خواندن وراندن . به 

   .چو ، چخ ، پشت ، باه باه ، به به ، کش: جانوران ، مانند
   .خدايا ، يارب ، ای روزگار : کلمه ھای ندا بامنادا 
  ، خدايا ، د لبراکلمه ھای خطاب ، 

چو ھيھات ، « در بخدا  به سرت ، به قرآن ، »ه ب« قسم با پيشينه  
! ای چرخ فلک« در » ھيھات  « ۀواژ) بيدل( ».برق پرفشان رفت 

، گفته  ھا »!ای چرخ فلک « نداومنادا ھای » خرابی از کينۀ تست 
  .اند 

س,م ، خدا حافظ ، نام خدا ، شب به :  و اين ساختار ھای نحوی  
ه خير ، شب تان خوش ، شا باش ، به چشم ، بلی ، خير ، سفر ب

  .بسيار خوب ، عجب  از گفته ھا به شمار می  آيند  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
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.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.   
  
  
   : کتابنامه

  
  ١٣٧۴ اريخ، مير غ,م محمد غبار، تھرانـ افغانستان در ميسر ت

 سوم، در دو ـ اوستا ، گزارش ويژوھش جليل دوست خواه ، چاپ
  ١٣٧۵ جلد تھران 

    .١٣۶٣ ـ اوستا ، نوشته و تحقيق ھاشم رضی ، تھران 
   ١٣٨۶ ، ۶٣ ويژه نامۀ زبان شناسی، شمارۀ ) مجله ( ـ بخارا

ـ تاريخ ادبيات در ايران ، دکتر ذبيح ^ صفا ، پنج جلد و ھشت 
   . ١٣٧١ - ١٣٧٢ بخش چاپ دوازدھم ، انتشارات فردوس ، 
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 سيروس ۀ يو گينی ادواردويچ برتلس ، ترجمبيات فارسی ،ـ تاريخ اد
   ، تھران١٣٧۴ ايزدی ، دو جلد ، چاپ اول ، انتشارات ھيرمند ، 

ـ تاريخ زبان فارسی ، دکتر پرويزناتل خانلری ، چھار جلد انتشارات 
  ١٣٧٧ فردوس ، 

ـ تاريخ مختصر ادبيات ايران ، استاد ع,مه ج,ل الدين ھمايی ، به 
  .اه دخت بانو ھمايی کوشش م

  ــ  چھار مقاله ، نظامی عروضی ، تصحيح قزوينی ، چاپ ديبا
ـ دومين ھمايش فرھنگ باستانی و شناخت اوستا ، در دو جلد به 

  ١٩٩٧ کوشش مير شاھی پاريس
ـ دستور جامع زبان فارسی ، ھمايون فرخ ، ھفت جلد در يک مجلد ، 

  ١٣٧٧ چاپ علمی 
  ١٣٣٣ اد بيتاب ، پوھنحی ادبيات ، ـ دستور زبان فارسی ، است

ـ دستور زبان فارسی ، دکتر پرويز ناتل خانلری ، چاپ نزدھم ، 
  ١٣٨٢ تھران 

ـ دستور زبان معاصر دری ، محمد نسيم نکھت سعيدی ، انتشارات 
  ١٣۴٨ پوھنحی ادبيات و علوم بشری پوھنتون کابل ميزان 

  ١٣۴٢ ـ دستور نو ، حسن ناظمی ، چاپ سوم 
 شناسی و زبان فارسی ، دکتر پرويز ناتل خانلری ، چاپ ـ زبان

  ١٣٧٢ ششم ، انتشارات توس 
ھال ، ترجمۀ دکترمحمدرضاباطنی ، .ـ زبان وزبانشناسی ، رابرت ا

  ١٣۶٣ تھران ، 
 ، مجلد نخستين ١٣۶٩ ـ سبک شناسی ، بھار ، چاپ پنجم ، تھران 

  .از سه جلد 
   .١٣٣۶  ، تھران ـ سرچشمه ، تصوف در ايران ، سعيد نفيسی

ستا ، وژوھش در فرھنگ باستانی و شناخت اـ سو مين ھمايش پ
   .١٩٩٨ درسه جلد ،بکوشش مسعود ميرشاھی ، پاريس 

  ١٣۶٢ مفاتيح العلوم ، خوارزمی ، ترجمه حسين  خديوجم 
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 ــ موسيقی شعر ، دکتر محمد رضا شفيعی کدکنی ، چاپ پنجم ، بھار 
  چاپ نقش جھان ، ليتو گرافی کوھرنگ ، ١٣٧۶

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  

  

  

  

  


